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ماهنامه فرهنگی اجتماعی، سال سی و دوم
آذرماه 1402،  قیمت: 20000 تومان

پاداشپاداش رسالت رسالت محمد اين بود؟! محمد اين بود؟!

از مادران غزه بخواهيم نقش شــما در نقاشــی‌ها  دوران گوگلی‌شــدن آدم‌ها 
اگر احســاس گناه کردی حتماً به همســرت بگو/ نگو  عمه فضوله!





یک‌وقـت انسـان فکـر می‌کنـد کـه شـوهرداری، یعنـی انسـان در 
آشـپزخانه غـذا را بپـزد، اتـاق را تـر و تمیـز و پتو را پهـن کند و مثل 
قدیمی‌ها تشـکچه بگذارد که آقا از اداره یا از دکان بیاید! شـوهرداری 
که فقط این نیسـت. شـما ببینید شـوهرداری فاطمه زهرا چگونه 
بـود. در طـول ده سـالی کـه پیامبـر در مدینه حضور داشـت، حدود نهُ سـالش حضرت 
زهـرا و حضـرت امیرالمؤمنیـن بـا همدیگـر زن و شـوهر بودنـد. در ایـن نهُ سـال، 
جنگ‌هـای کوچـک و بزرگـی ذکـر کرده‌اند - حدود شـصت جنگ اتفّاق افتـاده - که 
در اغلـب آن‌هـا هم امیرالمؤمنین بوده اسـت. حالا شـما ببینید، او خانمی اسـت که 
در خانه نشسـته و شـوهرش مرتبّ در جبهه اسـت و اگر در جبهه نباشـد، جبهه لنگ 
می‌مانـد - ایـن قـدر جبهه وابسـته به اوسـت - از لحـاظ زندگی هم وضـع روبه‌راهی 
ندارند؛ همان چیزهایی که شـنیده‌ایم: »و یطعمون الطّعام علی حبّه مسـکیناً و یتیماً و 
اسـیراً انمّا نطعمکم لوجه الله«؛ یعنی حقیقتاً زندگی فقیرانه محض داشـتند؛ درحالی‌که 
دختـر رهبـری هم هسـت، دختر پیامبر هم هسـت، یک نوع احسـاس مسـئولیت هم 
می‌کنـد. ببینید انسـان چقـدر روحیه قوی می‌خواهد داشـته باشـد تا بتواند این شـوهر 
را تجهیـز کنـد؛ دل او را از وسوسـه اهـل و عیال و گرفتاری‌هـای زندگی خالی کند؛ به 
او دلگرمـی دهـد؛ بچه‌هـا را بـه آن خوبـی کـه او تربیت کـرده، تربیت کند. حالا شـما 
بگوییـد امام حسـن و امام حسـین امـام بودند و طینت امامت داشـتند؛ زینب که 
امـام نبـود. فاطمه زهـرا او را در همین مدت نهُ سـال تربیت کرده بـود. بعد از پیامبر 

هم که ایشـان مـدّت زیادی زنـده نماند.
این‌طـور خانـه‌داری، این‌طـور شـوهرداری و این‌طـور کدبانویـی کرد و این‌طـور محور 
زندگـی فامیـل مانـدگار در تاریـخ قـرار گرفـت. آیـا این‌هـا نمی‌تواند برای یـک دختر 

جـوان، یـک خانـم خانـه‌دار یا مُشـرف به خانـه‌داری الگو باشـد؟ 
)سخنرانی در تاریخ 1377/2/7(

محور فامیل ماندگار تاریخ 



اگـر نرم‌افـزار بارکدخـوان )QR & Barcode scanner( را در گوشـی‌تان دارید 

کـه خـدا را شـکر! در غیـر این‌صـورت آن را از کافه‌بـازار یـا ایران‌اپـس یـا 

لینـک زیـر دانلود کـرده و در گوشـی نصب کنید.

https://yun.ir/ashena

در ایـن شـماره مجلـه آشـنا، چنـد 

هـم  شـنیدنی  و  دیدنـی  مطلـب 

داریـم کـه بارکدهایـش را در برخی 

می‌بینیـد.  مجلـه  صفحه‌‌هـای 

12

نويسندگان و  مشتاقان همکاري محتوايي و هنري با نشريه 
مي‌توانند پرسش‌هاي خود را در اين زمينه هر روز از ساعت 14 

الي 18 با ما در ميان بگذارند. 
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حالا با اسـتفاده از ایـن نرم‌افزار، 

بارکدهـای موجـود در نشـریه را 

اسـکن کنیـد و روی لینکـی کـه 

می‌دهـد کلیـک کنید.

حالا یـک کلیپ جـذاب و دیدنی‌رو به 

شـما نشـون می‌دهـد و کافیـه اون رو 

اجـرا کنیـد. البته قبل از اجـرا، از اتصال 

گوشـیتون به اینترنت مطمئن شـوید.

کلیپ‌هـارو  می‌تونیـد 

بـه صورت دسـته‌جمعی 

ببینیـد یا با دوسـتانتون 

بـه اشـتراک بذارید.
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        پيام‌هاي آشنا

از حرف‌هايـي کـه به ما رسـيده و از پيام‌هايي که براي 
ما فرسـتاده‌ايد، فهميده‌ايم که »آشـنا« بـه مهر، جايي 
در دل شـما باز کرده اسـت. ما از اين اتفاق خرسـنديم 
و بـا اين موج مثبـت دلگرمي، سـختي‌هاي پيش‌رو را 
آسـان مي‌بينيم. هر شـماره چشـم‌انتظار نقل‌هاي تازه 
شـما، نقدهـاي سـازنده‌تان و حتي نق‌هايـي مي‌مانيم 

که مي‌فهميم از سـر صميمیـت مي‌زنيد.

9016000566
با تشـکر بابـت تغییـرات جدید و نوین‌سـازی مجلـه. خدمتتون 
عـرض کنـم در خصوص صفحـه »اگر ایران نبـود« آدرس‌های 
اینترنتـی‌اش یـا بارکد‌خوان رو بـرا همه موضوعـات فعال کنید. 
بعضـاً واسـه اقناع یه نفـر اگه با مـدرک و دلیل منطقی صحبت 

بشـه راحت‌تـر قبول می‌کنـه و...
آشـنا: هـم به دلایـل فنـی و هم برخـی ملاحظات دیگـر این 

امـکان را نداریـم. حضور چنین صفحاتی در آشـنا صرفـاً ارائه 

محتـوا بـه مخاطبان در راسـتای افزودن بینش‌هـا و کد دادن 

بـه این عزیـزان بـرای پی‌گیری و جسـت‌وجوهای بیشـتر در 

منابع اصلی و رسـمی اسـت.‌ 

9188000185
بـا سلام و تشـکر از مجلـه متنوع آشـنا، جـای جهـاد تبیین و 
آموزش سـواد رسـانه و دسـتاوردهای انقلاب و مقابله با تطهیر 
غـرب و پهلوی کاملًا خالی اسـت؛ زیرا ایـن محورها محورهای 

اصلی جنگ شـناختی دشـمن در رسانه‌هاسـت.
آشـنا: در حـد تـوان و بضاعـت نشـریه بـه ایـن مسـائل هم 

پرداخته‌ایـم و ان‌شـاءالله در آینـده نیـز چنیـن خواهیـم کرد،‌ 

امـا به نشـریه خانوادگی آشـنا حق بدهید کـه اولویت‌هایش 

مسـائلی چون سـبک‌ زندگی اسالمی، آموزش‌هـای کاربردی 

خانـواده و... باشـد. الحمـدلله در ایـن موضوعات نشـریات و 

کتاب‌های تخصصی بسـیار منتشـر شـده اسـت.

9179000149
خدا قوت! چطور میشه مجله آشنارو تهیه کرد؟

آشـنا: از طریـق مراکـز فرهنگـی خـود پیگیـر دریافـت مجله 

باشـید؛ البتـه بدانید شـمارگان مجله محدود اسـت و توصیه 

مـا دانلود نسـخه الکترونیکی مجله از کانال و سـایت شـمیم 

آشناسـت کـه نشـانی‌‌اش را در همیـن دو صفحـه آورده‌ایـم.

9379000461
بـا تقدیر و تشـکر از تمـام همکاران و زحمتکشـان مجله آشـنا 
مـا در خراسـان رضـوی شهرسـتان قوچـان روسـتایی دور‌افتاده 
هسـتیم کـه فضـای مجازی امـکان ندارد. الان دو سـال اسـت 
از آشـنا بی‌خبریـم. خواهشـمندم یـک شماره‌حسـاب بدهیـد ما 
سـالیانه هزینـه آشـنا و پـول پسـت را پرداخـت کنیـم برایمان 

ارسـال کنیـد. ممنون می‌شـویم.
 محمد صادقی ناوخی

آشـنا: با احترام به دغدغه‌های شـما عزیزان، متأسفانه به دلیل 

پاره‌ای از  ملاحظات، امکان اشـتراک نشـریه فعلًا وجود ندارد. 

9163000583
بـه ماهنامه آشـنا دسترسـی منظم نیسـت گاهـاً به‌طـور اتفاقی 
دسـت یکـی از همـکاران دیـده می‌شـود. لطفـاً در حـد تـوان 

بررسـی نمایید. متشـکرم!
 بازنشسته، شهرستان خرمشهر

9388000946
گنجینه‌ای به نام آشـنا چرا باید بین همگان نباشـد؟! بیشـترین 

جواب‌هـای جوانان تو دل آشناسـت!

بیشترین جواب‌های جوانان بیشترین جواب‌های جوانان 
تو دل آشناست!تو دل آشناست!

از میان صدها پیام شما خوبان

4444
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@shamimeashena

9126000170
خواهشـمندم دربـاره گفت‌وگو با همسـر 
پاسـداران  بنویسـید.  مطلـب  بیشـتر 

دارنـد... زیـاد  خانوادگـی  مشـکلات 

	9127000026
از یـک مرکـز حـوزوی مزاحتون میشـم. 
از  هسـت  اماکنـش  اگـر  می‌خواسـتم 
مطالبتـون البته با ذکر منبع اسـتفاده کنم.

نشـر  در  کـه  کسـانی  همـه  از  آشـنا: 

مطالـب آشـنا بـه مـا یـاری می‌دهنـد، 

می‌کنیـم. تشـکر 

9378000429
لطفـاً در تعـداد چاپ مجله آشـنا مدیریت 
کنیـد تا بـه دسـت خواننده واقعی برسـد. 
تعـداد  چـه  باشـید  بیت‌المـال  مواظـب 
مجله‌هایی که دسـت‌نخورده رها شـده... 

مطالبتـون هم خشـک و کلیشـه‌ایه.
آشـنا: مـا همـواره بـا پیام‌های پرشـمار 

از  کـه  هسـتیم  روبـه‌رو  مخاطبانـی 

نرسـیدن مجلـه یـا کمبـود آن گلایـه 

دارنـد. لطفـاً ایـن موضوع را بـا مدیران 

مراکـز فرهنگی خودتان مطـرح کنید تا 

بـا مدیریت بهتـر توزیع بتوانیم نشـریه 

را به دسـت مشـتاقان واقعی برسـانیم.

9141000015
بـا تشـکر از اهالـی آشـنا ما مطالب شـما 
را می‌خوانیـم و لـذت می‌بریـم سلامتی 

شـما مهربانـان را از خـدا می‌خواهیم.
روح‌الله از مشکین‌شهر زیبای اردبیل

9223000764
دمتـون گرم! مطالبی که بـه خانواده‌ها در 
مقابـل هجمه‌های سـنگین علیه حجاب 
کمـک می‌کند مثل این آشـنای شـماره 

226 لطفاً ادامه‌دار باشـه.
مصطفی )خرم‌آباد(

9103000438
بـا تشـکر بابـت تهیـه و توزیـع مجلـه 
آشـنا. جـای کار بـرای کـودکان در ایـن 
مجله مغفـول مانده و پیشـنهاد می‌گردد، 
مجلـه‌ای مخصـوص کـودکان تهیـه و 
ارسـال شـود. در ایـن فضـای تبلیغاتـی 
مسـموم دشـمن این کار از واجبات است.

	9120000068 
چـرا برندگان مسـابقه مجله آشـنا را چند 

شـماره اسـت اعلام نمی‌کنید؟
ــال  ــخ ارس ــان تاری ــد از پای ــنا: بع آش

ــن  ــج، در اولی ــی نتای ــخ‌ها و بررس پاس

ــمیم  ــایت ش ــدگان در س ــت برن فرص

ــال شــمیم  ــی می‌شــوند و در کان معرف

آشــنا نیــز چندیــن بــار ایــن موضــوع 

ــود. ــانی می‌ش اطـلاع‌رسـ

		
9163000135

جـای یـک جـدول در مجلـه وزین شـما 
به‌شـدت خالیه، با اختصـاص یک صفحه 
جـدول مطمئنـاً بـر مخاطبان ایـن مجله 
افـزوده می‌شـود و به اهـداف والایتـان در 
روشـنگری یک‌قدم نزدیک‌تر خواهید شد.

9302000885
مجله‌تــون عالــی و بی‌نظیــر اســت، 
جــای  و  ارزشــمند  حرف‌به‌حرفــش 
تأمــل داره، خــدا خیــر دنیــا و آخــرت بده.

9383000135
بی‌زحمـت یک صفحـه هم به جـدول و 

سـرگرمی‌های فکری اختصـاص دهید.
آشـنا: بـا توجه بـه محدودیت‌ صفحات 

نشـریه، فعاًل آوردن جدول یـا مباحث 

سـرگرمی در اولویت نیست. 

		
9177000155

توجـه  رهبـری،  دغدغه‌هـای  از  یکـی 
نکـرد‌ن بـه طـب ایرانی اسلامی‌ اسـت. 
چرا شـما بـه ایـن موضـوع نمی‌پردازید؟ 
مجید الله‌وردی از شیراز

		
9934000110

پیش مردم کج مکن گردن که حیرانت کنند
 آبرویت برده و بدتر پشیمانت کنند
سفره دل باز کن در هنگام سجود

پیش الله کن گدایی تا که سلطانت کند
محمدباقر طاووسی 11 ساله از ملارد

9172000220
بچه اول رو برای دل خودت میاری!

بچـه دوم رو بـه خاطر بچه اولـت میاری 
)همبازی‌اش باشـه(!

بیـا سـومی رو بـه خاطـر رضـای خـدا و 
خشـنودی قلـب امـام زمانـت بیـاور.
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گاهـی تلاش می‌کنیـم ثابت کنیـم فلان زمیـن و فلان 
سـرزمین، فلان خانـه و فلان آشـیان بـه ما تعلـق دارد، 
امـا ذره‌ای بـه ایـن فکـر نمی‌کنیم کـه ما به چه کسـی تعلق 

داریم!
ِ وَإنِـَّا إلِيَْـهِ رَاجِعُونَ؛ ما از آنِ خدا هسـتيم و به‌سـوی او  »إنِـَّا لِِلَهَ

بازمی‌گردیم«.
 بقره، آیه ۲۵۵

بـه کسـانی رأی دهیـم که برای روشـن نگه‌داشـتن چراغ 
»خانـه خدا« تلاش می‌کنند، نه برای روشـن نگه‌داشـتن 

چراغ »خانه خودشـان«.‌
كَاةَ.‌.‌.‌؛  لََاةَ وَآتَوُا الـزَّ نَّاهُـمْ فِـي الْْأَرْضِ أقََامُوا الصَّ »الذَِّيـنَ إنِْ مَكَّ
همان کسـانی که هـرگاه در زمین به آن‌ها قدرت بخشـیدیم، 

نمـاز را برپـا می‌دارنـد، و زکات می‌دهند«.
 حج، آیه ۴۱

اهـل‌ ایمان در همه پدیده‌ها نشـانه‌های خـدا را می‌بینند، 
امـا بی‌ایمانـان، هـر پدیـده و اتفاقـی را طوری تفسـیر و 

توجیـه می‌کننـد که هیچ نـام و نشـانی از خدا در آن نباشـد:
»إنَِّ فِـي ذَلـِكَ لََآيَةً لكَُـمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِـنَ؛ در این موضوع، 

نشـانه‌ای )روشـن( برای شماسـت؛ اگر ایمان داشـته باشید«.‌
 بقره، آیه ۲۴۸

خـدا همه‌چیـز را می‌دانـد؛ پـس همه‌چیـز را از او بدانیم و 
از او بخواهیم:

»يَعْلـَمُ مَـا بيَْـنَ أيَْدِيهِـمْ وَمَـا خَلفَْهُم؛ خدا آنچـه را پیش روی 
مردم اسـت و آنچه را پشـت سـر آنان اسـت و نسـبت به آنان 

دور و پنهـان اسـت، همـه را می‌داند«.
 بقره، آیه ۲۵۵

کسـی که بـا خدا حـرف نمی‌زند، حرفـی از خـدا نمی‌زند، 
کلام خـدا را نمی‌خوانـد و کلام او را هـم بـه ديگـران 
نمی‌رسـاند، انتظار نداشته باشد با خدا هم‌کلام شـود، اما برخی‌ها:

»مِنْهُـمْ مَـنْ كَلـَّمَ الَلَه؛ُ از آنان کسـی اسـت که خدا با او سـخن 
گفت«.

 بقره، آیه ۲۵۳

در کلاس صبـر اگـر حاضـر باشـی، حضور خـدا را حس 
خواهـی کرد:

ابرِِینَ؛ و خدا با صابران است«. »وَ اللهُ مَعَ الصَّ
 بقره، آیه ۲۴۹

از آثـار تـوکل و ایمـان‌ و از تجربه‌های موفـق بگوییم تا 
پیروزی‌هـای تـازه را تجربه‌ کنیم:

»كَـمْ مِـنْ فِئَـةٍ قَليِلـَةٍ غَلبََـتْ فِئَةً كَثيِـرَةً بـِإذِْنِ الَلَه؛ِ چه بسـیار 
گروه‌هـای کوچکـی که بـه فرمان خـدا، بر گروه‌هـای عظیمی 

پیروز شـدند«.
 بقره، آیه ۲۴۹

موفقیت‌هـا، پیروزی‌هـا و حتی شکسـت دادن رقیبان یا 
دشـمنانت را بـه خودت نسـبت نده؛ همه‌چیز بـا لطف و 
یاری خداسـت. گاهی ما بر دشـمن ظاهر پیروز می‌شـویم، ولی 

از نفـس خود شکسـت خورده‌ایم:
»فَهَزَمُوهُـمْ بـِإذِْنِ الَلَه؛ِ پـس آنـان را بـه توفیـق خـدا شکسـت 

دادند«.
 بقره، آیه ۲۵۱

 
ایـن اصـل را فرامـوش نکـن: آن‌کـه تکیه‌گاهـش خـدا 

نیسـت، نمی‌توانـد تکیـه‌گاه خوبـی بـرای ما باشـد:
»وَلعََبْـدٌ مُؤْمِـنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْـرِكٍ وَلـَوْ أعَْجَبَكُمْ؛ بنده مؤمن بهتر 
از مشـرك اسـت، هرچنـد )مال و موقعیـت و زیبایی او( شـما را 

به شـگفتی آورد«.‌

 بقره، آیه ۲۲۱
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حرف‌های ساده خدا
چند درس از آیه‌های قرآن

  حسن مددخانی  



همین‌کـه بدانیـم نگاه و نظارت خدا همه‌جا هسـت، 
از نگاه‌هـا و رفتارهای خود بیشـتر مراقبت می‌کنیم:

»وَاتَقُّـوا الَلَهَ وَاعْلمَُـوا أنََّ الَلَهَ بمَِـا تَعْمَلُونَ بصَِيـرٌ؛ و از خدا پروا 
کنیـد و بدانیـد یقیناً خدا به آنچه انجام می‌دهید، بیناسـت«.
 بقره، آیه ۲۳۳

وقتی خواسـتند معرفی‌ات کنند، »ایمان« و »نماز« 
و »کمـک به دیگران« سـه ویژگـی منحصربه‌فرد 

باشد: تو 
ـا رَزَقْنَاهُمْ  لََاةَ وَمِمَّ »الذَِّيـنَ يُؤْمِنُـونَ باِلغَْيْبِ وَيُقِيمُـونَ الصَّ
يُنْفِقُـونَ؛ آنـان کـه بـه غیـب ایمـان دارنـد و نمـاز را برپا 
می‌دارنـد و از آنچه به آنـان روزی داده‌ایم، انفاق می‌کنند«.
 بقره، آیه ۳

امیـدوارم جـزو آن اکثریتـی نباشـیم کـه نعمت‌های 
کثیـر خدا را می‌بینند، ولی شـکر او را به‌جا نمی‌آورند:
»إنَِّ اللهَ لـَذُو فَضْـلٍ عَلـَى النَّـاسِ و لکـن أكَْثَـرَ النَّـاسِ لََا 
يَشْـكُرُونَ؛ خداوند نسـبت به بندگان خود احسـان می‌کند؛ 

ولـی بیشـتر مـردم، شـکر )او را( به‌جـا نمی‌آورند«.
 بقره، آیه 243

معجـزه ایمـان این اسـت که به عمـل یک‌دقیقه‌ای 
ارزش میلیـاردی می‌‌دهـد، و از خسـارت کفـر و گناه 
این اسـت که عمل هشتادسـاله را با خاک یکسـان می‌کند:
»وَمَـنْ يَرْتَـدِدْ مِنْكُـمْ عَـنْ ديِنهِِ فَيَمُـتْ وَهُوَ كَافِـرٌ فَأوُلئَكَِ 
نيَْا وَالْْآخِرَة؛ و از شـما کسـانی که از  حَبطَِـتْ أعَْمَالهُُمْ فِي الدُّ
دینشان برگردند و در حال کفر بمیرند، همه اعمال خوبشان 

در دنیـا و آخرت تبـاه و بی‌اثر می‌شـود«.
 بقره، آیه ۲۱۷

وقتـی احسـاس ناامیدی به سـراغت آمد، کمی بـرای خدا 
کار کـن؛ امیـد به سـراغت خواهد آمد:

»إنَِّ الذَِّيـنَ آمَنُوا وَالذَِّينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَـبيِلِ 
الَلَهِ أوُلئـکَ يَرْجُـونَ رَحْمَـتَ الَلَه؛ِ کسـانی که ایمان 
آورده و کسـانی که هجرت کرده و در راه خدا جهاد 

 .»نموده‌انـد، آن‌ها امید بـه رحمت پـروردگار دارند
 بقره، آیه ۲۱۸

2 دقیقه
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تلنگرهاي آشناتلنگرهاي آشنا
از نکته‌های ساده، ساده نگذریم، 

حتی درهای بزرگ 
با کلیدهای کوچک 

باز می‌شوند.

شیرین گندمک

رزمنده‌هـا کم‌کم سـوار اتوبوس می‌شـدند. بابا خیلی 
نداشت. فرصت 

مـن موقع خداحافظـی، جایم را توی بغـل بابا خوش 
دیـده بـودم. مامـان خیلـی سـعی می‌کـرد کـه بـه 
بهانه‌‌هـای مختلـف و بـا وعده‌های چرب و شـیرین 
از بغـل او جدایـم کنـد، ولی نـه بابا دل می‌کنـد و نه 
مـن. همین‌‌طـور که توی بغلـش بودم مـن‌رو به اون 
طـرف خیابـان برد و از مغازه برایم یک بسـته پفک و 

شـیرین گندمک خرید.
مـن هم توی عالم بچگـی‌ام، خوراکی‌هـا را گرفتم و 

آغـوش گرمـش را رها کردم.


همیشـه بـه خاطـر این‌کـه بـا چنـد تـا دانـه پفک و 
شـیرین‌گندمک از بابـا جدا شـدم، خـودم و بچگی‌ام 
را نفریـن می‌کنـم. دانـه گندمکـی حضـرت آدم را از 
بهشـت جدا کـرد و دانه شـیرین گندمی، مـرا از بابا...
کتاب گل‌پر، ص 85 )خاطره فرزند شهید(

اگر مرا دوست داری

بابا هرگز مرا ندید حتی عکسم‌ را...
مـن هـم هیچ‌گاه پدرم را ندیدم، جز از روی عکسـش. او فقط دو 

جملـه با من حرف زده آن هـم از روی وصیت‌نامه...
»دختـرم از راه دور می‌بوسـمت و با چشـمی اشـک‌بار می‌گویم 
کـه مـن نـه دوسـتدار تـو بلکه عاشـق‌ تـوأم... تـو هم اگـر مرا 

دوسـت داری حجابـت را حفـظ کن...«
به جان بابا قسم که من هم عاشق بابایم...

آموختن از شرق

وقـت آن اسـت کـه غرب مانند همـه زمان‌های دیگر بـا همه تقدمی کـه در صنایع 
و علوم دارد، فلسـفه زندگی را از شـرق بیاموزد.

استاد شهید مرتضی مطهری، کتاب اخلاق جنسی

8888

227



رهبری اقتصادی

طبـق آخریـن آمـار بانـک جهانـی، ایران بیسـت‌ویک 
جهـان از منظـر قـدرت اقتصـادی اسـت؛ نکتـه مهم و 
ممتـاز درباره جایگاه کشـورمان آن اسـت که هیچ‌کدام 
از بیسـت کشور پیشـتاز، هیچ‌گاه به‌اندازه ایران اسلامی 

تحت فشـار اقتصـادی و تحریـم نبوده‌اند.
 پـس در افق‌هـای نزدیـک می‌تـوان در کنـار رهبـری 
سیاسـی و نظامـی منطقـه بـه رهبـری اقتصـادی نیـز 

دسـت ‌یافت.

گواهی‌نامه

 گفت: گواهی‌نامه‌ات را بده.
گفتم: جناب سروان! اتفاقی پیراهنم را عوض کرده‌ام، 

ببخشید. من استاد دانشگاهم این هم کارت شناسایی‌ام. 
فایده نداشت و جریمه را نوشت.

روز قیامـت هـم اول از همـه کارت نمـاز می‌خواهنـد و هر 
چیـز دیگـر هم بـه جایش ارائه کنی، سـخن همان اسـت، 

وگرنـه اجـازه حرکت و عبـور نمی‌دهند.
امـام باقـر  فرمودنـد: اولیـن چیزی کـه از بنـده در روز 
قیامـت می‌پرسـند، نمـاز اسـت؛ اگر مـورد قبول واقع شـد، 

دیگـر اعمال هـم قبول می‌شـود. 
)الکافی، دارالحدیث،‌ ج 6، ص 18(

هشدار

هشـدار مـی‌داد هیچ‌وقت جلـوی بچه‌هایتان نگوییـد »ما به جایی نرسـیدیم! تو 
مثـل مـا نباش و تلاش کـن که برای خودت کسـی بشـوی و ...«

غیـر از این‌کـه چنیـن جملاتـی اقتدار و عظمـت پـدر را در نزد فرزنـدان متزلزل 
می‌کنـد، ممکـن اسـت بچـه در ذهنـش این‌گونـه تحلیل کنـد: پدرم کـه اهل 
نماز و روزه و روضه اسـت به جایی نرسـیده! نکند اشـکال در همین‌ها باشـد و...

غریبه

این روزها رسانه‌های آن‌ور آبی بیشتر از گذشته، خبرهای 
می‌کنند. قبول  را  آن‌ها  هم  برخی  می‌گویند.  دروغ 
باید از این افراد پرسـید: قرآن کلام خداسـت. درسـته؟ 
در آیـه شـش سـوره حجـرات، خداونـد بـه مؤمنـان 
خطـاب می‌کنـد: »اگـر از فاسـقی خبری شـنیدید زود 
قبـول نکنیـد و تحقیق کنید که اگر ایـن کار را نکردید 

و زود قبـول کردیـد، پشـیمانی به دنبـال دارد«.
فاسق‌تر از این شبکه‌های ماهواره‌ای سراغ دارید؟!

مشـکل به غریبه شـدن قرآن در زندگی ما برمی‌گردد. 
وقتی قرآن غریبه شـد، غریبه، آشـنا و مقبول می‌شود.

تقاضا

لطفاً پشـت شیشـه مغازه‌هایتان ننویسـید »به یک کارگر 
سـاده نیازمندیم« اگر کارتان سـاده ا‌سـت و ویژگی خاصی 
نـدارد، خـب چرا خودتـان انجامش نمی‌دهیـد؟! اگر حجم 
کار زیاد اسـت و خودتـان نمی‌توانید انجامش بدهید یعنی 

نیست. ساده 
 گذاشـتن »سـاده« بعد از »کارگر« یعنی دارید از اول به او 
می‌گوییـد که کار خاصی نمی‌کنی و قرار هم نیسـت پول 

چندانـی بگیری. لطفاً به زحمـت آدم‌ها احترام بگذارید.
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تجارت با خدا 

دنبـال خریـد گلاب و زعفران و دارچیـن و چند قلم جنس دیگر 
بـرای نـذری بـودم. در میان دو سـه مغـازه‌ای کـه در آن حوالی 
ایـن اجنـاس را داشـتند، مغـازه‌ای را انتخـاب کـردم کـه روی 
شیشـه‌اش نوشـته بود »حجاب، مصونیت اسـت نـه محدودیت 
و زیـرش آورده بـود: از پذیرش مشـتریان بدحجـاب معذوریم«. 

اتفاقـاً بسـیار هم منصـف و ارزان‌فـروش بود.
 بـا اجـازه او از مغـازه و اجناسـش عکـس گرفتـم و در فضـای 
مجـازی در دو کانال پرمخاطـب و دو گروه خانوادگی معرفی‌اش 
کـردم. دوسـتانی گفتنـد کـه مـا هـم ایشـان را جداگانـه تبلیغ 
می‌کنیـم. بزرگـواری هـم پیـام فرسـتاد کـه  بعـد از ایـن برای 
هیئتمـان از ایـن مغـازه خریـد می‌کنیـم و بـه دیگـر مسـاجد و 

هیئت‌هـا هـم معرفـی‌اش خواهیم کـرد و... 
یـادم افتـاد چند روز قبل به دوسـت کاسـبی پیشـنهاد کردم که 
بیـا و بـا خـدا معامله کن و روی شیشـه مغازه‌ات بنویـس »ورود 
بدحجـاب ممنـوع!« گفت »بی‌خیال این چهارتا مشـتری رو هم 

کـه داریـم از دسـت می‌دهیم تـوی این اوضاع کسـادی!«

توکل

یکجا خیلی قشنگ و شیرین، مفهوم توکل را توضیح داده بود:
»توکل یعنی خدایا من نمیدونم چه جوری، ولی تو درستش کن«.

واقعاً چرا؟
به انتخاب محمد رضوی

 چـرا ‏اگـر کسـی بـه مـا دروغ بگوید، خیلـی به هم 
می‌ریزیـم، ولـی از گفتـن دروغ وقتی به نفعمان باشـد 

نمی‌شـویم؟! ناراحت 
 چـرا این پـدر و مادرهایی که مرتب بچه‌هایشـان را 
بـا دیگر بچه‌ها مقایسـه می‌کنند، هیچ‌وقت خودشـان 

را بـا دیگر والدین مقایسـه نمی‌کنند؟!
 چـرا برخی دخترخانم‌ها انتظار دارند خواستگارشـان 
امکاناتـی مثـل زندگی خانه پدر بـرای آن‌ها مهیا کند، 
ولی حاضر نیسـتند زندگی سـال اول ازدواج پدرشان را 

معیار قـرار دهند؟
 چـرا از دسـت‌فروش فقیـر تخفیف می‌گیریـم، ولی 

در کافی‌شـاپ و رسـتوران شـیک انعـام می‌دهیم؟!
 چـرا بـا پتـکِ فرار مغزهـا بر سـر ایـران می‌کوبیم، 
ولـی خودمـان از محصـولات و حتـی نرم‌افزارهـای 
ایرانـیِ تولیـد شـده توسـط مغزهـای ایرانی اسـتفاده 

نمی‌کنیـم تـا مغزهـایِ بیـکار شـده، فـرار کنند؟!
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جانت می‌سوزد!

بزرگـی می‌فرمـود: دسـتت بـه ماهی‌تابـه داغ بخورد، 
بـرود،  پایـت  بـه  تیـغ  راه رفتـن،  می‌سـوزد. موقـع 
می‌سـوزد. موقـع غـذا خـوردن عجلـه ‌کنی، لقمـه در 
گلویـت گیر می‌کنـد و با سـوزش و درد، پایین می‌رود. 
با چشـم بـدون عینک مخصوص به جوشـکاری نگاه 
کنی، قرنیه چشـمت می‌سـوزد و درد شـدید می‌گیرد. 
یک قطره اسـید روی پوسـتت بچکد، صـدای ناله‌ات 

بلند می‌شـود و...
یک دروغ هم بگویی جانت می‌سوزد!


امیرالمؤمنیـن فرمودنـد: دروغ گفتـن در دنیا ننگ 

اسـت و در آخـرت، عـذاب آتش. 
)تصنیف غررالحکم و درر الکلم، ص 220(.

ذات

شـیر را در دمـای هـزار درجـه هم گـرم کنید، بـاز طبعش 
سـرد است.

گـردو و خرمـا هـم در دمـای منفی هـزار درجه سـرما داده 
شـود، همچنان طبعـش گـرم می‌ماند!

بعضـی ویژگی‌هـا، در ذات افراد اسـت؛ گاهی تنبیـه و اجبار 
و... آب در هاون کوبیدن اسـت!

محمدجواد محمودی

دنبال برکت هستم

»واردات کالاهایـی کـه در داخـل بـه قـدر کافـی تولیـد 
می‌شـود، بایسـتی بـه صـورت یک حـرام شـرعی و قانونی 
شـناخته شـود«. این را رهبـر عزیزمـان اول فروردین ۱۳۹۶ 
در حـرم مطهـر امـام رضـا فرمودند. تـا آن تاریـخ، حاج 
رضـا واردکننـده عمـده پتـو در کشـور بـود، امـا از آن به بعد 
 دیگـر جنـس خارجـی وارد نکـرد و در مغازه‌اش هـم نیاورد. 
حـاج رضـا... می‌گویـد »جنس‌هـای خارجـی تنـوع زیـادی 
دارنـد. وقتـی ایرانی‌فروش شـدیم، تنوع جنـس در مغازه‌مان 
کـم شـد، امـا برایمـان خیلـی بهتـر شـد؛ چـون حـرف 

بزرگ‌ترمـان را گـوش کردیـم«.
بعضـی از همـکاران می‌گوینـد »تو بـا این چنـد قلم جنس 
چطـور خرجـت را درمـی‌آوری؟!« می‌گویـم »این‌هـا برکت 
دارد. کارگـر ایرانـی کـه نـان می‌خـورد، زن و بچـه‌اش دعـا 
می‌کننـد. این جنـس برکت دارد. شـما پـول دربیاورید، ولی 
مـن دنبال برکت کار هسـتم. جنس خارجـی، فروش خوبی 

داشـت، ولـی پولـش خیلی بی‌خیـر و برکـت بود«.
 .پول خوب بهتر از پول زیاد است

تعجب می‌کنند!

پـس از شـهادت همسـرم گاهـی کـه محمدمهـدی 
را بـرای تفریـح بیـرون می‌بـرم، می‌بینـم مـردم بـا 
دیـدن روبنـده مـن تعجـب می‌کننـد. به طـوری که 
یک‌وقت‌هایـی گریـه می‌کنم که بـرای بی‌حجابی‌ها 
کسـی تعجـب نمی‌کنـد، بـرای بی‌حیایی‌هـا کسـی 
تعجـب نمی‌کنـد، بـرای تبلیغاتـی کـه در ماهواره‌ها 
بـرای بی‌حجابـی و بی‌حیایـی و بی‌عفتـی می‌شـود 
کسـی تعجـب نمی‌کنـد، ولـی بـرای روبنـده تعجب 

می‌کننـد!
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  غنای درون  
  عبدالله عمادی  

آن‌قـدر مشـغولیت ذهنـی داریـم کـه آرزو بـه دل مانده‌ایـم 
لحظـه‌ای ذهنمان خالی شـود تا آرامـش را تجربه کنیم، اما 
از آنجـا که اکثـراً موضوع این درگیری‌هـای ذهنی، یک‌چیز 
بیرونـی و یـا آدم بیـرون از ماسـت، آرامـش و شـادی‌مان 
خودبه‌خـود سـلب می‌شـود. نمونـه بارزش مسـائل شـغلی 
اسـت و آدم‌هایـی که در روزمره ما هسـتند و بـرای ما فکر و 

مشـغولیت درسـت می‌کنند.
حالا چه باید کرد که آرامشمان به هم نخورد؟

فرزانـگان گفته‌انـد چـاره آن »غنـای درون« اسـت؛ غنـای 
درون، یعنـی چیـزی در درون خـود داری کـه بـا وجـود آن، 
احسـاس نیاز به کسـی یا چیزی نمی‌کنی که شـاد و آرامت 
کنـد، حتی بالاتر از آن، هر چیز ناشـادکننده و ناآرام‌کننده‌ای 
را کـه بـر تـو وارد شـود، می‌توانـی بپذیـری و خنثـی کنی؛ 
ماننـد کوه قدرتمندی که هر سـنگی به آن بخـورد می‌افتد. 
یـا دریـای سرخوشـی کـه هر لکـه و خـزه و سـنگی در آن 

بیفتـد، در خـود حل و هضـم می‌کند.
آدمـی کـه غنـای درون نـدارد و بـه این 
لحاظ فقیر اسـت؛ یعنـی در درون 
خـود چیزی نـدارد کـه بتواند 
بـا آن، درگیری‌هایـی که از 
بیـرون بر او وارد می‌شـود 
را هضـم یـا خنثـی کند. 
به همین خاطر، پیوسـته 
از درگیری‌هـای بیرونـی، 

بـه هـم می‌ریزد.
کـه  چیسـت  چیـز  آن  امـا 
این‌قـدر  را  درونمـان  می‌توانـد 
غنی و بیمـه کند؟ »خداوند«؛ کسـی 
کـه خـدا را دارد، یعنـی ثروت درونـی دارد. این ثـروت، تمام 
وجـود او را پـر می‌کنـد و جایـی بـرای آشـفتگی از بیـرون 
نمی‌گـذارد. گویـی یـک زندگی دونفـره بین خـدا و خودش 

دارد؛ همیشـه خـدا را در کنـار خـود می‌بینـد و بـا او زندگـی 
می‌کنـد. درنتیجـه وقتی در بیـرون از خود، چیزی یا کسـی 
او را اذیـت کنـد و برنجانـد، بـا »خـدا« آن‌را خنثـی می‌کند.
حـالا یـک سـؤال: هرچقـدر هـم کـه مـا با خـدا باشـیم و 
غنـای درون داشـته باشـیم، آیا می‌تـوان انکار کـرد که بنده 
نیازیـم و برخـی نیاز‌هـای مـا به‌واسـطه حضـور »دیگری« 
بـرآورده می‌شـود. خودکفاترین آدم هم بالأخـره برای تأمین 
نیاز‌هایـش بـه دیگـری محتاج اسـت. بـرای مثال، نیـاز به 
امنیـت و نیـاز جنسـی‌اش را نمی‌تواند به‌تنهایـی تأمین کند 
یـا نمی‌توانـد همه حرفه‌ها و پیشـه‌ها را خود بیامـوزد و تمام 
مایحتاج زندگی‌اش را خود به دسـت آورد. گذشـته از این‌ها، 
خـود معاشـرت و محبـت و انـس، یک نیاز اساسـی اسـت، 
پـس چطـور می‌شـود از رفتارهـای دیگرانـی کـه نیـاز ما را 

نـاکام می‌گذارنـد به هـم نریخت؟!
پاسـخ آن اسـت کـه بلـه مـا بنـده نیازیـم، امـا اشـتباه فکر 
می‌کنیـم کـه بـرای تأمیـن نیاز‌هایمان بـه »دیگـری« نیاز 
داریـم! خیر، مـا به دیگری نیـاز نداریم، بلکه بـه »خدا« نیاز 
داریـم. دیگـران، همگی ابـزار و نیرو‌های خدایند. کسـی که 
خـدا را بـاور دارد، بـه ایـن باور رسـیده اسـت کـه هیچ‌کس 
بـدون اراده او نمی‌توانـد بـه او خیری برسـاند؛ بنابراین عزت 
او اجـازه نمی‌دهـد که خود را نسـبت به آن‌هـا نیازمند ببیند. 
بلکـه خود را فقط نسـبت بـه خداونـد نیازمند می‌بینـد و در 
برابـر او احسـاس نیـاز می‌کنـد. این‌چنین اسـت کـه غنای 

درون مسـاوی می‌شـود بـا بی‌نیـازی به بیـرون.1
امام علی همیشـه می‌فرمود: باید هر دو حالت احسـاس 
نیازمنـد بـودن بـه مـردم و بی‌نیـاز بـودن از آن‌هـا در قلبت 
باشـد؛ احسـاس نیازمنـد بـودن بـه آن اسـت که خـوش‌رو 
باشـی و بـا نرمـی حرف بزنـی، و احسـاس بی‌نیاز بـودن به 
آن اسـت که آبـرو و حیثیت خود را حفـظ کنی و عزت‌نفس 

داشـته باشی.2

پی‌نوشت‌ها
1. سوره یونس، آیه 107.

2. اصول کافی، ج 2، ص 149.

یادداشت‌های آشنا
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  روز مبادا 
  فاطمه‌سادات نمازی 

 حوصله‌ام سـر رفته، سال‌هاسـت اینجا خوابیده‌ام و هیچ 
ثمـری نـدارم. کسـی از مـن خبـری نمی‌گیـرد. یک‌بـار 
اتفاقـی با گوش‌های خود شـنیدم تنها دلیـل ماندگاری‌ام 
روز مباداسـت، روز مبـادا یعنـی دقیقـاً کی؟ چقـدر دیگر 

مانده؟
زیباتریـن هـم کـه باشـم بـاز هـم از این کنار نشسـتنم 
رنـج می‌بـرم، همیشـه بایـد تکیـه بـه دیـوار صندوقچه 
جواهـرات، زیـر یک مشـت اصلیجات و بدلیجـات برای 

روز مبـادا منتظـر بمانـم. روز مبـادا یعنی دقیقـاً کی؟
مـن و بیـش از دویسـت تـن طلای زرد دسـت بانـوان 
سـرزمینم که قدرت بسـیاری داریم تا یک‌تنه مشکلات 
تولیـد و اشـتغال یـک مملکت را رفـع کنیم، اینجـا باید 
بخوابیم و بمانیم برای روز مبادا، شـما نمی‌دانید روز مبادا 

یعنی دقیقـاً کی؟
یـک عـده آن‌قدر زیبـا ما را تـراش می‌دهنـد و یک عده 
آن‌قـدر بـا جدیـت ما را خریـد و فروش می‌کننـد، اما چرا 
یـک عـده نمی‌آیند بنشـینند بـرای مفیـد بـودن ما هم 

فکـری بکنند؟! چرا کسـی ما را بـه کار نمی‌گیرد؟! نکند 
اهالـی تلاش و کوشـش هـم روز مبـادا دارنـد؟ روز مبادا 

یعنی دقیقـاً کی؟
اگـر بـه خـودم بود کـه اینجـا نبـودم الان، هـزار بـار در 
ایـن سـال‌ها چرخیـده بـودم و گشـته بـودم و هـزار بـار 
دل‌هایی را شـاد کرده بودم و گره‌هایی را گشـوده بودم و 
بـه هزار شـکل درآمده بـودم و کلی داسـتان برای گفتن 
داشـتم، امـا حالا چه بـرای گفتن دارم؟! فقط یک سـؤال 

بی‌جـواب؛ روز مبـادا یعنی دقیقـاً کی؟
اگـر غـول چراغ جادویی بیابـم تا آرزویی از من را بشـنود 
و بـه واقعیـت تبدیل کند، مـن برخاسـتن را می‌خواهم و 
رها شـدن از ایـن صندوقچه‌ها و گاوصندوق‌هـا را، قطعاً 

اوليـن کاری هـم که می‌کنم این اسـت:
متفاوت‌تـر از همیشـه، دسـتان توانمند زنان سـرزمینم را 
می‌بوسـم و بـه آن‌ها برای رسـیدن بـه قله‌های موفقیت 
یـاری می‌رسـانم. سـپس این سـؤال را برای همیشـه از 

صفحـه روزگار محـو می‌کنم؛
روز مبادا یعنی دقیقاً کی؟
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از پنجره شکسته تا شتر دزدی
عباس جلال‌آبادی

سـاختمان متروکـه‌ای را تصـور کنید که شیشـه یکی از 
پنجره‌هایش شکسـته اسـت. مشـاهده‌های علمی نشان 
می‌دهـد که اگر پنجره شکسـته، در مدت کوتاهی تعمیر 
نشـود، عابـران ایـن پیـام را درمی‌یابند که کسـی نگران 
سـاختمان نیسـت و نظارتی وجـود ندارد، پس شـیطنت 
شـروع می‌شـود و پنجره‌های سـالم سـاختمان نیز هدف 
قرار می‌گیرند و سـاختمان تغییر شـکل می‌دهـد؛ و البته 
ادامـه ایـن روند می‌تواند منجـر به ورود افـراد بی‌خانمان، 
سـاختمان  بـه  مـوذی  جانـوران  و  معتـادان  سـارقان، 
بی‌صاحـب شـود تا به‌مرور این سـاختمان بـه یک خرابه 

تبدیـل گردد.
ایـن موضوع، خلاصـه‌ای از یک نظریه معـروف در حوزه 

جرم‌شناسی به نام »پنجره 
شکسته« اسـت. بر اساس 
این نظریه هر آشـفتگی‌ای 
که ایجـاد می‌شـود باید در 
سـریع‌ترین زمـان ممکـن 
هـم  تـا  گـردد  برطـرف 
صـرف  کم‌تـری  انـرژی 
تغییر آن شـود و هم انگیزه‌ 
بـرای تکرار آن بـه حداقل 
اگـر  مثـال  بـرای  برسـد. 
ناکارآمـد  کاغـذ  یک‌تکـه 

روی میزتـان نگهداری کنید، ممکن اسـت کمتر از سـه 
مـاه دیگر میز شـما بـه زباله‌دانـی از کاغذهـای ناکارآمد 
تبدیـل ‌شـود. اگر یک قسـمت از خـودروی شـما خراب 
شـود و شـما آن را درسـت نکنید، کمتر از سه سال دیگر 

خـودروی شـما فقط یـک اتومبیـل قراضه اسـت!
اگـر امـروز بی‌دلیـل یک‌میلیـون تومـان از داخـل مغازه 
یـا شـرکت خـود برداشـته‌اید، روزی خواهـد رسـید که با 

کسـری چندمیلیـاردی روبـه‌رو می‌شـوید. اگـر امـروز ده 
دقیقـه تأخیر داریـد روزهایی در پیـش دارید که وضعیت 
شـما کاملًا بی‌نظـم و ازهم‌گسـیخته خواهد شـد. یا اگر 
حسـاب‌های مالـی خـود را به‌درسـتی ثبـت نمی‌کنیـد، 
روزهایـی خواهـد رسـید کـه هیچ‌گونه مدیریـت مالی بر 

کسـب‌وکار خـود نخواهید داشـت.
اگـر پنجره‌های شکسـته را بیابیـد و تعمیر کنید، مطمئن 
باشـید اوضـاع زندگی‌تـان بهتـر خواهد شـد. پنجره‌های 
شکسـته کار و زندگـی شـما کجاهـا هسـتند تا حـالا به 

آن‌هـا فکـر کرده‌اید؟
حـال بیاییـم از منظـر نظریـه پنجره‌هـای شکسـته بـه 
حجـاب بنگریـم. بـدون در نظـر گرفتـن دلایل شـرع و 
عقـل، حجـاب از الزامـات قانونـی در جمهوری اسلامی 
ایـران اسـت. اکنـون تصـور کنید بـا بی‌حجابـی برخورد 
نشـود و عـده‌ای انـدک بـه 
خـود اجـازه دهنـد برخلاف 
آیـا  کننـد،  عمـل  قانـون 
قانون‌گریزان به خـود اجازه 
به‌راحتـی  کـه  نمی‌دهنـد 
پـا  زیـر  را  دیگـر  قوانیـن 

بگذارنـد؟
بی‌حجابـی  کـه  فـردی 
رفتـار  یـک  به‌عنـوان  را 
بـه  آیـا  انتخـاب می‌کنـد، 
دیگران اجـازه نمی‌دهد که 
بـا او برخـوردی متفـاوت از بانوان عادی داشـته باشـند و 

نمی‌کنـد؟ رفتـار  پنجـره شکسـته  مثـل  به‌گونـه‌ای 
پـس اگر جامعه نسـبت به جرم‌های کوچـک بی‌تفاوت 
باشـد، به جرم‌هـای بزرگ‌تر و مصیبت‌های سـنگین‌تر 
گرفتـار خواهد شـد؛ درسـت مثل ضرب‌المثـل معروفی 
کـه در ادبیـات مـا هسـت: »تخم‌مـرغ دزد، شـتر دزد 

می‌شـود!«
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 قدرت همانندسازی
محمدحسین قدیری

در یکـی از جلسـات مشـاوره‌، جوانـی عراقـی را دیـدم 
کـه »احسـاس ارزشـمندی« و »اعتمادبه‌نفـس« پایینی 
داشـت. احسـاس ارزشـمندی، باتری اعتمادبه‌نفس است 
و اگـر این باتـری بخوابد! موتور اعتمادبه‌نفـس هم از کار 
می‌افتـد. از او خواسـتم دفتـر مخصوصی بـرای تمرین‌ها 
در نظـر بگیرد. در یکی از مشـاوره‌ها به او گفتم: در منزل 
بنویسـد کـه طبـق حـس یـا تجربـه‌اش چـه چیزهـا یا 

افـرادی در افزایـش اعتمادبه‌نفـس او مؤثرند؟
 پاسـخش جالب بود و قابل تأمـل؛ او به عنوان مهم‌ترین 
 عامل نوشـته بود: الگوگیـری از زندگانی امام خمینی
از کودکـی تا بزرگ‌سـالی. می‌گفت: مطمئنم اگر مسـتند 
دوره‌هـای زندگـی ایشـان را ببینـم اثـر شـگرفی بر من 

داشت. خواهد 
اتفاقـاً همـان روزهـا بسـته‌ای ویدئویی )مسـتند روح‌الله( 
اثـر حـزب‌الله لبنـان، از دوره‌هـای مختلـف زندگـی امام 
بـه دسـتم رسـیده بـود. در ضمـن تمرین‌هـا بسـته را در 
اختیـارش گذاشـتم؛ غبطه‌برانگیز بـود. هر بار شـکفته‌تر 

از قبـل می‌شـد. اثـرات ویدئوهـا بـر ایشـان بیـش از هر 
راهـکار دیگـری ملمـوس بود.

اما دو تذکر روان‌شناختی:
1. ایـن مشـاوره مـن را یـاد سـخن مـولا علـی در 
حکمـت 207 نهج‌البلاغـه انداخـت کـه فرمودنـد بـرای 
ایجـاد صفـت مثبتی مثـل بردبـاری و...، خـودت را به آن 
مْ، فَإنَِّهُ قَلَّ  صفـت وادار کـن؛ »إنِْ لـَمْ تَكُنْ حَليِمـاً فَتَحَلّـَ
مَـنْ تَشَـبَّهَ بقَِـوْمٍ إلَِّاَّ أوَْشَـكَ أنَْ يَكُونَ مِنْهُـمْ؛ اگر بردبار 
نيسـتى خود را به بردبارى وادار؛ چراكه كم اسـت كسـى 
خـود را شـبيه قومى كنـد و از زمره آنان نشـود«. حضرت 
در ایـن روایـت بر قـدرت همانندسـازی اشـاره کرده‌اند و 

این‌کـه بایـد خـود را بـه انسـان‌های والا شـبیه کرد.
2. البتـه در همانندسـازی نباید ایدئال‌نگـر و تمامیت‌خواه 
باشـیم؛ بلکه باید برای رسـیدن به هدف خـود، آن هدف 
را بـه هدف‌هـای کوچک‌تری تقسـیم کنیم تا با رسـیدن 
بـه هـر هدف، انـرژی و انگیـزه لازم را برای ادامه مسـیر 
بیابیم. اگر سـنگ بزرگ نشـانه نزدن اسـت، هدف بزرگ 

 .هم نشانه نرسـیدن است
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 اقیانوس که شدی، خودبه‌خود آرام می‌شوی. سلام بر اقیانوس‌های آرام!
 بنده که باشی، همیشه برنده‌ای.

 آتشی به پا مکن که راهِ آشتی را ببندد.
 بهترین نوع شکارِ لحظه‌ها، به‌جای آوردن شُکرِ لحظه‌هاست.

 ازدواج، بازماندن »از سفر« نیست؛ یافتن »هم‌سفر« است.
 ازدواج،‌ فرصتی است برای با هَم پریدن؛ نه به هم پریدن!

 او غذا را سوزاند، و من دلش را! واقعاً چرا؟
 آدم که بی‌کار شود، کار دستِ خودش می‌دهد.

 بیکاری، از کاری‌ترین زخم‌ها هم کشنده‌تر است.
 آن‌قدر بزرگ شو که از جسارتِ هیچ‌کس به تو خسارت نرسد.

 ارزش هیچ‌کس به هیبت او نیست؛ به همت اوست.
 اگر قرار بود چشمت همه‌جا بپلکد، خدا به تو پلک نمی‌داد.

 این‌قدر به دنبالِ دنبال‌کننده نباش؛ دیوانه‌ها هم خیلی دنبال‌کننده دارند!
 برای دیده شدن، شتاب نکن؛ شاید دیده شوی و چیده شوی.

 برو خانه مادرت و به خودت سر بزن!
 به فکر فضل و کمالت باش که زلف و جمالت را بقایی نیست.

 پندی که با لبخند پیوند بخورد، ثمر می‌دهد.
 به گوشِ فرزانگان، نفرین و آفرین یکی است.

 آدم‌های هفت‌خط هم سرانجام به تهِ خط می‌رسند.
 اگر جویایِ سعادتی، سَرت را با مُهر آشنا کن، و سینه‌ات را با مِهر.

 با منیّت، به معنویت نمی‌رسیم.
 بسا بلایی، که تو را بسی بالا می‌برد!

 !بعضی‌ها خیلی خوشبخت‌اند؛ بیدار که می‌شوند، دیگر خوابشان نمی‌برد  د! 
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          انتخاب‌هایی از کتاب ی
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بازارها، خریدها، خسارت‌ها
1استاد مرحوم علی صفایی حائری

 1

بایـد در ایـن وقـت کم به تجارتی دسـت زد که بی‌نهایت سـود 
بیـاورد و بایـد بـه دنبال خریـداری رفـت که پولش نقد باشـد و 
بازگـردان داشـته باشـد و بایـد در جسـت‌وجوی بـازاری بود که 

رونق داشـته باشد.
یـک بـازار، بـازار پاییـن اسـت؛ بـا خریدارهایـی بـه نـام دل 
نـام  بـه  نـام مـردم و حرف‌هایـش و  بـه  و هوس‌هایـش و 
دنیـا و جلوه‌هایـش؛ بـا ثـروت و قـدرت و شـهرت و مـدرک و 
عنوان‌هایـش و بـه نـام شـیطان و وسوسـه‌هایش؛ و یـک بازار 
هـم بـازار دیگری اسـت بـا خریداری به نـام الله، مالـک، رحیم، 

مهربان.
ایـن خریدارهـا ]دنیایـی[ چیـزی ندارند. چیـزی به مـن نداده‌اند 
و چیـزی بـه مـن بازنمی‌گرداننـد و اگـر لـذت می‌برم بـه خاطر 
ایـن اسـت کـه نمی‌دانـم چـه از دسـت داده‌ام. درسـت مثل آن 
پیـر زال کـه بشـقاب عتیقـه را با یک‌دسـت بشـقاب گلی‌رنگ 
مبادلـه کرده بود و خوشـحال بود و لذت می‌بـرد؛ غافل از آن‌که 
بـا همان بشـقاب می‌توانسـت صد هزارتـا از همین‌هـا را یکجا 
بخـرد و درسـت مثـل آن کودک که اسـکناس صدتومانـی را با 
ده تـا کاکائـو عـوض می‌کنـد و زود در مـی‌رود کـه نکند طرف 

پشـیمان شـود و معامله را به هـم بزند!
ما امروز خوشـحالیم کـه خودمان را داده‌ایم و چنـد تا بارک‌الله و 
چنـد تا خانه و چند تا ماشـین و چند تـا فلان و بهمان گرفته‌ایم 

و فـرار می‌کنیم کـه نکند طرف، معاملـه را به هم بزند.
غافـل از این‌کـه مـا را بـه بیـش از این‌هـا خریدارنـد و غافل از 
این‌کـه این‌هـا قیمـت یک‌لحظـه ما نیسـت. چه می‌گویـم! نه 
این‌هـا کـه تمـام الماس‌هـا و نفت‌هـا و طلاها و نقره‌هـا و تمام 
زمیـن و حتـی تمام بهشـت قیمـت یک‌لحظه ما نیسـت؛ ما در 
یک‌لحظـه می‌توانیم بیش از زمین و بیش از بهشـت به دسـت 

از پنجره‌هاي آشنااز پنجره‌هاي آشنا
    ره‌نمايي بزرگان 

2 دقیقه
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اقيانوس آرام آرامش

دكتر غلامعلی افروز

انسـان یـک منبع اصلی آرامـش دارد؛ ياد خـدا و یک 
عامـل مهـم تسـکین؛ همسـر.. همسـر آرامش‌گـر 
كسـي اسـت كه وجودش پر از جاذبه‌هاي شـناختي، 
حسـي، بصري، لاكمي، رفتاري و نفسـاني است. اگر 
ايـن جاذبه‌ها را داشـت نشـان مي‌دهـد كـه از درون، 
آرامـش و نشـاط دارد. خانـواده مثل باغ اسـت؛ بچه‌ها 
گل‌هـا و ميوه‌هـا هسـتند، مادرهـا باغبان هسـتند و 
پدرهـا سـنگربان. »الرجـال قوامـون علـي النسـاء« 
يعنـي شـوهرها سـنگربان خانم‌هايشـان هسـتند و 
اين سـنگرباني يعني ايجاد امنيت، دادن نشـاط، دادن 

پويايـي،‌ دادن آرامـش و ... .
خانـواده يعني اقيانوس آرام و بهترين همسـر كسـي 
اسـت كـه بيشـترين آرامش‌گـري را دارد و انسـان 
آرامش‌گـر كسـي اسـت كـه از بيشـترين نشـاط 
برخوردار باشد. آدم‌هاي اميدوار و مثبت‌انديش، نشاط 
دارنـد و آدم‌هاي بدبين و افسـرده، مضطرب‌اند؛ البته 
ممكن اسـت چنين افـرادي كي وقتي برانگيختگي 
هيجانـي داشـته باشـند و در يـك عروسـي و پارتي 
حتـي برقصنـد يـا جايـي از خـود بي‌خـود شـوند و 
قهقهـه بزننـد، ولـي اين‌هـا نشـانه نشـاط نيسـت. 
چهره گشـاده و تبسـم پايدار نشانه نشـاط است. اگر 
اين نشـاط بـرود جايش غبار افسـردگي مي‌نشـيند. 
افسـردگي ارثي نيسـت. مثل رنگ چشم نيست كه 
از پـدر و مـادر بـه فرزنـد منتقـل شـود؛ البته پـدر و 
مـادر مي‌تواننـد زمينه‌سـاز شـوند. افسـردگي عموماً 
اكتسـابي اسـت يعني از دسـت دادن مثبت انديشی، 

تضعيـف انگيزه‌هاي تلاش و... .

بیاوریـم. می‌توانیـم بـه رضـوان و لقـا دسـت بیابیـم که 
»رضـوان مـن الله اکبر«2 اما در یک‌عمر به پشـیزی قانع 
شـده‌ایم و خوشـحال هم هسـتیم. درسـت مثـل این‌که 
طبیبـی که در هر سـاعت، هزار تومان می‌تواند به دسـت 
بیـاورد، یـک سـالش را به صـد کیلو ذرت بفروشـد؛ زهی 

زهـی تجارت.
راسـتی ایـن خریدارهـا چیزی بـه من نمی‌دهند؛ درسـت 
اسـت کـه اناسـیس و قـارون در یـک عمـر گنج‌هـا بـه 
دسـت آوردنـد، امـا بـا این‌همـه گنـج، خودشـان رشـد 
نکردنـد، ثروت‌هاشـان زیاد شـده، اما خـود را باخته‌اند و از 
دسـت داده‌انـد. درسـت اسـت که علـم و ثروت مـن زیاد 
شـده، امـا خـودم چی؟! من اسـیر این‌هـا شـده‌ام و مغرور 
بـه همین‌هـا و این اسـارت و این غـرور، علامت حقارت 

و کـم شـدن من اسـت.
اگـر امیـر بـودم، اگـر بـر این‌همـه حاکم بـودم، اگـر زیاد 
شـده بـودم، مـن این‌هـا را بـه راه می‌انداختـم، این‌هـا 
می‌شـدند پـای مـن، نـه بـار مـن. این‌هـا می‌شـدند پل 

مـن، نـه سـنگ راه من.
علـی خـودش زیاد شـد و ثروت‌هـا را بـه راه انداخت، 
قارون‌هـا ثروت‌هاشـان زیـاد شـد و خـود را باختند. علی 
ثروتمنـد زندگـی کرد این‌ها ثروتمنـد می‌میرند. علی امیر 
بـود و این‌ها اسـیرند، چون‌که حقیرند و از دسـت رفته‌اند.
مـن باید کاری بکنم که خودم زیاد شـوم و سـرمایه‌هایم 

رشـد کنند. فکرم و دلـم و عقلم و روحم بارور شـود.3

پی‌نوشت‌ها
1. معروف به ع.ص 1378-1330.

2. توبه، آیه 72.
3. انتخابی از کتاب رشد )دیداری تازه با سوره عصر(
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یک دختر خوب!

خانم دکتر فریبا علاسوند
ازدواج به‌شرط چاقو

استاد علیرضا تراشیون

یـک دختـر خـوب بـا طبیعتـش همراهـی مي‌کند؛ 
طبیعـت یک دختر این اسـت که قـدرت درک اندوه 
دارد. این‌کـه شـما می‌بینید بـزرگان انبیاء نسـبت به 
پـرورش دخترانگـي دختـر اعتنـاء می‌کردنـد یعنـی 
این‌کـه جامعـه انسـانی بایـد از ایـن اوصـاف زنانـه 

شـود. بهره‌مند 
روایتـی در کتـاب عوالـم می‌خواندم که وقتـی‌ خواهر 
حضـرت فاطمه زهـرا‌ مرحوم شـد و پیامبـر او 
را دفـن می‌کـرد، پـدر و دختـر بـالای سـر ایـن مـزار 
نشسـته بودند، بی‌بـی گریه می‌کـرد و حضرت پیامبر 
اشـک‌های او را آرام‌آرام پـاک می‌کرد. وقتی‌که خلیفه 
دوم آمـد و فریاد کشـید و می‌خواسـت جمع را متفرق 
کنـد، حضـرت منع کردنـد، یعنـی این‌که زن‌هـا باید 
عاطفـی باشـند و این جریان عاطفـی را بازتولید کنند؛ 
يعنـي این‌که پدر بنشـیند کنار دختر و دختر را تسـلی 
بدهـد تـا در آن خلـق زنانگـی خـودش و بـا همـان 
سبکی که می‌پسـندد، فشار و اسـترس روانی خودش 
را کـم بکنـد نه مثلاً او هم بیایـد مردانـه عمل کند، 
داد بزنـد يـا احیانـاً درون خـودش بریزد، یا بـا روش‌ها 
و شـیوه‌های دیگـري که اسـمش را مي‌گذارنـد اقتدار 
شـخصیت. نه، ایـن نیسـت. آگاهـی از موقعیت یک 
دختـر، یـک زن و یـک مـادر هر سـه به‌عنـوان یک 
موقعیـت متمایز، بسـیار مهم اسـت که به‌شـدت هم 

مـورد تهدید و خطر اسـت.
دختـري کـه از ايـن موقعيت‌هـا آگاه نباشـد بعدهـا 
نمی‌توانـد عملکـرد صحیـح مادرانـه داشـته باشـد 
آن‌وقـت مشـکلش خیلی بیش‌تـر از قدیمی‌هاسـت 
بـه خاطـر این‌کـه اولًا حفـظ بافـت خانـواده نیـاز به 
زن دارد؛ زن خـوب در مقابـل مـرد خـوب. حفـظ 
طبیعـت، زن را ناخـودآگاه مادر می‌کنـد یعنی این‌که 
کـه  می‌شـود  ترشـح  خونـش  در  هورمون‌هایـی 

متناسـب بـا انجـام رفتارهـای مادرانه اسـت.

چـه مقـدار کتب درسـی در کشـور موجود اسـت که 
هیـچ سـودی بـرای زندگی نـدارد و چقـدر محتوای 
سـودمند، موردنیاز کشـور اسـت، اما موجود نیست؟! 
به‌عنـوان نمونـه واقعاً جـدول مندلیف شـیمی چقدر 
در زندگـی مورداسـتفاده مـا قـرار گرفـت؟! قضیـه 
فیثاغـورث، جبـر اعشـاری، معادلات چنـد مجهولی 
و...؟ نیـز همین‌گونـه چـه تعـداد مشـکلات زندگی 
مـا به‌واسـطه داشـتن ایـن علـوم حل‌وفصل شـد؟! 
تحصیـل ایـن علـوم در صورتـی خـوب اسـت کـه 
دیگـر هیچ علمی بـرای فرزندان مـا لازم و ضروری 
نبـود، امـا علومـی وجـود دارنـد کـه بسـیار موردنیاز 
جامعه اسـت امـا در نهادهای آموزشـی کشـور بدان 
توجـه نمی‌شـود. به خاطر همین اسـت کـه دختران 
مـا وقتـی بـه سـن ازدواج می‌رسـند اعتقادشـان بـر 
ایـن اسـت که ازدواج، هندوانه دربسـته اسـت. شـما 
یـک جلسـه آموزشـی هشت‌سـاعته بـرای دختران 
دم بخـت بگذاریـد تـا ازدواج را بـرای آن‌ها به‌شـرط 
چاقـو کنـم و مهـارت ازدواج را بـه آن‌هـا بیاموزم که 
بـا ضریـب بـالای 80 درصد همسـر انتخـاب کنند. 
جـوان این کشـور فارغ‌التحصیل می‌شـود، می‌گوید 
حـالا من چه‌کار کنم؟ می‌پرسـیم چـه‌کاری از عهده 
تـو برمی‌آیـد؟ می‌گوید هیـچ کاری! مدت 12 سـال، 
طلایی‌تریـن دوران عمـرش را به تحصیـل گذرانده، 
امـا الان می‌گوید هیچ کاری نمی‌دانم! این سیسـتم 
آموزشـی حتـی مهـارت نوشـتن و خوانـدن را بـه 
دانش‌آموزان نیاموخته اسـت. دیـوان حافظ را به یک 
شـخص دیپلمـه بدهیـد و از وی بخواهید یک غزل 
بخوانـد، غلـط خواهد خوانـد. نامه اداری نوشـتن که 
یک مهارت اسـت را بلد نیسـت! دلیـل این ضعف‌ها 
چیـزی جز عـدم سـودمندگرایی خانواده‌هـا، نهادها، 

 .نظام آموزشـی و... نیسـت
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سرزنش سرزنش 
و سه حکایت شفاهی دیگر

در اين صفحات از حکايت‌هاي درس‌آموز 
زندگي شما يا اطرافيانتان  استقبال مي‌کنيم.

  شهید، کارساز بود  

در  را  بنـده  همسـرم  هفتـم  از  قبـل 
مدرسـه‌ای دعـوت کردند. آخر مراسـم، 
صحبت‌هـای  گفـت:  مدرسـه  مدیـر 
دانش‌آمـوزان  بـه  بگوییـد.  را  پایانـی 
گفتـم: کسـانی که چـادری نیسـتند از 
امـروز وضـو بگیرنـد و نیـت کنند چادر سـر کنند. اگر توانسـتید 
ادامه دهید و اگر نتوانسـتید حداقل چهل روز چادر سـر کنید. دو 
مـاه و نیـم بعد، مدیر مدرسـه با من تماس گرفـت و گفت: خانم 
خیـزاب!‌ واقعاً خون شـهید کارسـاز بـود و عنایتی به مدرسـه ما 
شـد. الان بیـش از صـد نفر از دانش‌آمـوزان ما بعـد از هفتاد روز 

هنـوز هم چـادر بـه سـر دارند!
راوی: خانم اعظم رنجبر )همسر شهید مسلم خیزاب(

  عیدی  

بچه بـودم و حدود پنج‌شش‌سـاله، برای 
زیـارت حضـرت رضـا بـه مشـهد 
مقـدس رفتـه بودیم. حـال حـرم رفتن 
نداشـتم. بچـه را چـه بـه حـرم؟! پـدرم 
گفت »پسـر جان! امروز روز عید است و 
حضـرت عیدی می‌دهند«. یـاد صدتومانی نو افتادم. دو پا داشـتم 
چنـد تـای دیگـر هم قـرض کـردم و بـا کلهّ همـراه پدر شـدم... 
هرچـه داخل حرم ایسـتادم دیـدم خبری از صدتومانی نو نیسـت. 

بـا ناراحتی گفتـم: بابا مگـر نگفتی...
گفت: برو به حضرت بگو عیدی مرا بدهید.

رفتـم و دقایقی بعد نمی‌دانم چه کسـی صدتومانی نو در دسـتم 
بود! گذاشته 

قیافه پدرم و اشک شوقی که می‌ریخت، دیدنی بود.
راوی: آیت‌الله حاج شیخ علی‌اکبر فقیه

  مال مردم  

بـر ایـن بـاورم که وقتی نیـت می‌کنی مـال مـردم را بدهی، 
خـدا خودش جور می‌کند، ولی اگر برای مردم نقشـه بکشـی 
و بخواهـی مالشـان را بالا بکشـی، مـدام باید بـدوی، آن‌هم 
بی‌نتیجـه. خیلی سـال پیش، سـه ونیم‌ میلیـون تومان چک 
دسـت مـردم داشـتم. سـاعت پنـج عصـر بـود، روز بعـدش 
هـم تعطیـل، فـردای تعطیلی هـم موعد چـک. مانـده بودم 
چـه کنـم. اذان که شـد، داخل مغـازه نمـازم را خوانـدم. بازار 
سـوت‌وکور و تاریـک بود. تـا آمدم مغازه را ببندم، کسـی وارد 

شـد. حدود پنـج میلیون تومـان جنس انتخـاب کرد.
تا آمد کارت بانکی‌اش را بدهد، گفت »من سـنی هسـتم!«. 
گفتـم »خـب باش. منـم شـیعه‌ام«. دیـدم می‌خواهد بحث 
کنـد. گفتـم »ببیـن حاجـی! مـا چـه می‌دانیـم آن دنیا چه 
می‌شـود. شـاید خانـم فاطمـه زهـرا آن‌هـا را بخشـید و 
بحـث مـا اینجـا الکی بـود!« مشـتری فکری کـرد و گفت 
»راسـت می‌گویـی، شـاید خانـم بخشـید«. کارت را داد و 
حسـاب مـا بـرای چـک دو روز بعد پر شـد. این‌هـا عنایت 

الهـی اسـت و از ایـن عنایت‌هـا زیـاد اتفـاق می‌افتد.
خـدا به حاج‌ حسـین سلامتی بدهد. اولیـن خانـه‌ام را از او 
خریـدم. گفـت »ماهی چقـدر می‌توانـی بپـردازی؟« گفتم: 
مـاه که نه حاجی، سـال! گفت »خب سـالی چقدر؟« گفتم: 
پانصـد هـزار تومان. گفـت »یـک کاری کن. تـو نیت کن 
سـالی یک‌میلیـون تومـان بدهـی. اگـر نتوانسـتی، ایرادی 

نـدارد«. گفتم: چَشـم و چک کشـیدم و تحویلـش دادم.
روز قبـل از موعـد یکـی از همان چک‌ها، حسـابم خالی بود. 
خـواب پدرخانمـم را دیـدم که به رحمت خـدا رفته بود. گفت 
»رضـا! بـرای پـول ناراحتی؟«. گفتـم: بله آقا! گفت »پا شـو 
نمـازت را بخـوان. پولت جور شـد!«. چشـمم را که بـاز کردم 
صدای اذان را شنیدم. آن روز که به بازار رفتم ۹۲۰ هزار تومان 
کار کـردم. مبلغ خیلی زیـادی بود آن سـال‌ها. آن‌قدر زیاد که 
قـرار بود در عرض یک سـال یک‌میلیون تومـان جمع کنم!
راوی: حاج‌ رضا... )عمده‌فروش بازار تهران، صنف کالای خواب(
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  سرزنش  

بـه همـراه دو خواهـر، خواهرزاده‌ام و همسـرش در سـفر اربعین 
بودیـم و منتظـر پیـدا کردن ماشـینی تا مـا را به زیارت سـامراء 

ببـرد و از آنجا بـه کاظمین.
چنـد آقـای میان‌سـال و دو پیرمـرد کـه معلـوم بود همـه با هم 
هسـتند، از نیـت و مقصدمـان پرسـیدند و گفتند: مـا هم چنین 
قصـدی داریـم و بیاییـد با هم برویـم. با حضور آن‌هـا خیلی زود 

بـا راننده‌ای توافق کردیم و رهسـپار شـدیم.
در میانـه راه و کنـار یـک موکـب،‌ راننـده عراقـی بـرای نمـاز و 
ناهـار نگـه‌ داشـت. همـه با هم قرار گذاشـتیم که سـر سـاعتی 
مشـخص برگردیم. موقع برگشـت، یکـی از خواهرانـم،‌ کمتر از 
ده دقیقـه تأخیـر داشـت و ایـن باعـث اعتـراض شـدید یکی از 
پیرمردهای هم‌سـفر ما شـد که با طعنه و جدی ما را به شلاق 
سـرزنش گرفـت که چـرا به وقت مـردم اهمیتـی نمی‌دهید؟! و 
خـود و دوسـتانش را بـه بـاد انتقـاد کـه چـرا بـا زن‌ها هم‌سـفر 

شـده! و...، جالـب بـود کـه به‌رغـم عذرخواهی ما 

و خواهـش همراهانـش که ماجرا را تمـام کند،‌ او همچنان 
غـر مـی‌زد و گلایـه می‌کرد.

شـب، بعـد از زیارت سـامراء من بسـتگانم را زودتر به سـر 
قـرار بـردم تـا خاطـره تلخ ظهـر تکرار نشـود. هم‌سـفران 
دیگـر هـم به‌تدریـج رسـیدند،‌ امـا حـدس بزنیـد فقط چه 

کسـی نیامـده بود؟
پیرمـرد ماجـرای ظهر که قرار سـاده و سرراسـت برگشـت 
را گـم کـرده بـود، بـا چهل‌وچند دقیقـه تأخیر به ما رسـید، 
درحالی‌که همه هم‌سفرانش را مضطرب و پریشان کرده بود.
مـا به ایـن زائـر امام حسـین هیـچ اعتراضـی نکردیم 
و فقـط ایـن روایـت امـام صـادق را بـه یـاد آوردیم که 
»کسـی که مؤمنی را به گناهی سـرزنش کند، نمیرد تا آن 

 .)596 گنـاه را انجام دهـد«. )وسائل‌الشـیعه، ج 8، ص
راوی: محمدامین عرفان
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 یکی از بهترین اتفاقات در زندگی، دیدن دست خدا در اتفاقات زندگی است.
 شـیطان به این بهانه که انسـان از خاک اسـت، به او سـجده نکرد، اما همین خاک 
را آن‌قـدر در نظـر آدمـی مهـم جلـوه داد که حالا حاضر اسـت برای یـک مترش همه 

کار بکند.
 بـه دخترخانـم بی‌حجـاب گفتم: شـاید این پوشـشِ تـو از روی احسـاس و هیجان 
باشـد، اما پوشـش‌های خبری دشـمن از این پوشـشِ تو همگی از روی فکر و برنامه 

است!
 ایـراد آنجـا نیسـت که پـول و ثروت، زندگـی‌ آدم‌ها را تغییر بدهد؛ ایراد آنجاسـت که 

پـول و ثروت، خودِ آدم‌هـا را تغییر بدهد!
 همان‌طـور کـه خیلی‌هـا‌ پول‌هـای بانکـی را جابه‌جا می‌کننـد، پول‌هـای بانکی نیز 

خیلی‌هـا را جابه‌جـا می‌کنند!
 دو چیـز شـخصیتت را معرفـی می‌کند: صبـرت وقتی چیزی نـداری و رفتارت وقتی 

داری. همه‌چیز 
 مفاتیح‌الجنـان را کـه به او دادم، گفت: چقدر سـنگینه! گفتم: در عوض آدم را سـبک 

می‌کند!
 مهـم نیسـت کـه هنوز تا »صد« فاصله داری، مهم این اسـت کـه از »صفر« فاصله 

گرفته‌ای!
 »ایمـان راکـد« یعنـی نهایتاً مراقـب نماز و روزه خود باشـیم، امـا »ایمان متحرک« 

یعنـی مراقب دین خدا باشـیم.
 دنبـال رازهـای موفقیت نباشـیم، دنبـال روزهای موفقیت باشـیم که لحظه‌به‌لحظه 

در حال سـپری شـدن است!
 قـدرت »نـه« گفتـن داری، خیلـی عالـی! در کنارش قـدرت »نه« شـنیدن را هم در 

خـودت تقویت کن!
 زیاده‌خواهی انسان اگر درمان نشود، باید منتظر ابن‌زیادها باشیم!

 در روزگاری کـه بیشـتر مـردم دوسـت دارنـد دیگـران را به خدمت خـود بگیرند، تو 
خدمتگزار مـردم باش!

 از مرگ نترسـید؛ از اندیشـیدن به مرگ هم نترسـید؛ از زندگی خالی از اندیشـه مرگ 
 )۱۸۵ بترسـید که: كُلُّ نفَْسٍ ذَائقَِةُ المَْوْتِ )آل‌عمران، آیه

بايد منتظر ابن‌زيادها باشيم! 
حسن مددخانی 
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دوچرخه آسمانی
سیره رفتاری مدافعان حریم اهل‌بیت

  سید حسن منتظرین  

27 دقیقه

  حق‌الناس  
 نسـبت بـه حق‌النـاس خیلـی دقـت 
داشـت. به‌عنوان‌مثال وقتی می‌خواسـت 
میـوه جدا کند، حواسـش بود اگر ناخنش 
به میوه‌ای می‌کشـید همـان را بردارد تا مبـادا به‌اندازه 

ذره‌ای حق‌النـاس به گردنش باشـد.
شهید عبدالرضا مجیری

مغـازه  یـک  خیابـان  در  روز  یـک   
پنچـری را نشـانم داد و گفـت: بـه ایـن 
مغـازه پانصـد تومـان بابـت تنظیـم باد 
لاسـتیک موتور بدهـکارم. دیروز که آمـدم اینجا پول 
خـرد نداشـتم. امـروز هم که تعطیل اسـت. همیشـه 
روی بدهی‌هایی که داشـت حسـاس بود و روی کاغذ 
کوچکی می‌نوشـت و کنار مانیتور می‌چسـباند که اگر 
عمـرش به دنیا نبـود من باخبر باشـم و بدهی‌هایش 

را پرداخـت کنم.
شهید حمید سیاهکالی

 در عملیـات آزادسـازی بوکمـال بر اثر 
مـوج انفجـار شـدید، علیرضـا بـا شـدت 
بـه دیـوار خـورد. در آن لحظـه فقط یک 
جملـه بـه یکـی از دوسـتان گفـت: مقـداری طلا در 
جیبـم اسـت که مربوط بـه مردم اسـت. ایـن را گفت 
و شـهید شـد. این طلاهـا را بچه‌ها پیدا کـرده بودند و 
بـه علیرضـا داده بودند تـا به مسـئولان تحویل بدهد.
شهید علیرضا جیلان

 در تعطیلات تابسـتان می‌آمد با من کار 
می‌کـرد. یـک سـال که مـاه رمضـان بود، 
آخر ماه نشستیم حساب‌وکتاب کنیم، گفت 
»عمـو این ماه رمضان را هرچه کار کردم برای من روزی 
ده هـزار تومـان کمتر حسـاب کـن«. گفتم: چـرا؟ گفت 
»چـون مـاه رمضـان بود و نمی‌شـد درسـت کار کـرد«. 
مهم‌تریـن مسـئله بـرای مهدی مسـئله حلال و حرام 
بود. نمی‌خواسـت یک ریـال مال حرام در اموالش باشـد.
شهید مهدی صابری

2323



  بیت‌المال  
 وقتـی در بسـیج بـود شـب‌ها در راهرویـی کـه 
بیـرون پایگاه بود و چراغ روشـن داشـت، مشـغول 
مطالعـه می‌شـد. بـه او گفتـم: چـرا در ایـن سـرما 
اینجـا درس می‌خوانـی؟! تـو حـق بـه گردن ایـن پایـگاه داری؛ 
بـدون این‌کـه مـزدی بگیـری تمـام در و دیـوار اینجـا را گـچ 
کاری کـردی. تزئینـات اینجا هم که کار توسـت. هـادی گفت: 
مـن درس را بـرای خـودم می‌خوانـم، پـس نبایـد از نـوری کـه 
هزینـه‌اش را بیت‌المـال می‌دهـد اسـتفاده کنـم. امـا در راهـرو 

چراغ‌هـا تـا صبح روشـن اسـت.
شهید محمدهادی ذوالفقاری

  
  خیرین بی‌نشان  

 بعـد از شـهادت همسـرم پیامکـی آمد که شـما 
هزینـه فلان بچـه را چنـد مـاه اسـت کـه واریـز 
نکرده‌ایـد. آن موقـع تازه فهمیدم که همسـرم چند 

بچـه یتیـم را سرپرسـتی می‌کرد.
شهید حسین رضایی

 مـن جرئـت نمی‌کـردم از برخـی مشـکلات 
جلـوی محمد صحبـت کنم، چون منقلب می‌شـد 

و تمـام پولـش را بـرای رفع آن مشـکل مـی‌داد.
شهید محمد سخندان

 بـا این‌کـه عبـاس ازدواج نکـرده بـود، ولی سـه 
فرزنـد معنـوی داشـت؛ دو پسـر و یـک دختـر که 
از قبـل از شـهادتش تابه‌حـال در کنـار مـا بـوده و 
خواهنـد بـود و واقعـاً بـرای مـا مثل دیگـر نوه‌هایمان هسـتند.
شهید عباس آبیاری

 در بیـن صحبت‌هـای مسـئولان خیریـه‌ای کـه 
علـی هـم عضـوش بـود، فهمیـدم پسـرم از خیلی 
وقـت پیـش عضو این موسسـه خیریه بـوده و حتی 

در مقطعـی از او بـا عنـوان کـم سـن‌ترین خیّـر تقدیر شـده بود. 
در میـان خانواده‌هایـی کـه آمـده بودنـد یک کـودک 9 سـاله به 
نـام علی‌اصغـر بود که شـهید امرایـی از شش‌سـالگی او را تحت 
سرپرسـتی خـود قـرار داده بود. علی‌اصغر می‌گفـت »یک‌بار علی 
آقـا بـه من گفت: دعا کن شـهید بشـوم تـا برایت یـک دوچرخه 
بخـرم«. علی‌اصغـر هـم گفتـه بـود عمـو!  اگر تو شـهید شـدی 
چطـور برایـم دوچرخـه می‌خـری؟!  شـهید در جوابـش گفته بود 
»برایـت یـک دوچرخه آسـمانی می‌خرم«. بعـد از برگزاری چهلم 
علـی، مـا از طرف پسـرمان دوچرخه‌ای بـرای علی‌اصغر خریدیم.
شهید علی امرایی

  خدمت به مردم  
 در جبهـه کـه بـود به هـر بهانه‌‌ای در هـر زمان، 
سـنگر بـه سـنگر می‌رفـت و از احـوال رزمنده‌ها با 
خبـر می‌شـد. روی در اتاقـش نوشـته بـود »در هر 
سـاعت از شـبانه‌روز که خواسـتید در بزنید،‌ من بیدارم«. همیشه 
بـه رزمنده‌هـا توصیه می‌کـرد قدر خودتـان را بدانید چون شـما 

برگزیـده شـدید تا از حریـم اهل‌بیت دفـاع کنید.
شهید حجت‌الاسلام محمد رضایی

 پسـرم در طـول عمـر 22 سـاله‌اش، 45 بـار 
خـون اهـدا کرد. بسـیار سـخاوتمند بود. در هشـت 
حادثه تروریسـتی که در پاراچنار صـورت گرفت در 
شـش‌تای آن حضـور داشـت و بـه مـردم و مصدومـان کمـک 
می‌‌کـرد. در همین حملات،‌ 13 مرتبه به مردم اهل سـنت خون 
داد. هرگـز نـگاه نمی‌‌کرد طرف مقابلش چه کسـی اسـت؛ غنی 
اسـت یا فقیر، ‌سـنی اسـت یـا شـیعه. همین‌که متوجه می‌شـد 
نیـاز بـه کمـک دارد او را یـاری می‌کرد. یک‌بـار از او پرسـیدند: 
چـرا بـه اهل سـنت خـون می‌دهی؟ گفت»شـاید همیـن خون 

مـن باعـث مهـر و محبـت آنان بـه اهل‌بیت شـود«.
شهید سرتاج حسین خان از زینبیون
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  دستگیری از ضعیفان  
 بعـد از شـهادتش یکـی از دوسـتانش گفـت 
متوجـه شـدم شـهید علیخانـی بعـد از آن‌کـه از 
سـاختمانی  بـه  می‌شـود  خـارج  کارش  محـل 
مـی‌رود و مشـغول کارگـری می‌شـود. از کار او خیلـی تعجب 
کـردم. بـرای همیـن بـه آن سـاختمان رفتـم و از پیرمـردی 
کـه آنجا بـود پرسـیدم: این آقایـی را که الان اینجا مشـغول 
کارگـری بـود، می‌شناسـی؟ گفـت: بلـه. پرسـیدم: کارگر این 
سـاختمان اسـت؟ حقـوق می‌گیـرد؟ گفـت نـه یـک روز آمد 
و گفـت: شـما چـرا بـا ایـن سـن بـالا کار می‌کنیـد؟ گفتـم: 
مجبـورم چـون مشـکلاتی دارم و دختـرم هـم نان‌خـور خانه 
مـن اسـت و بایـد او را کمـک کنـم. ایـن جـوان گفـت: من 
از لحـاظ مالـی خیلـی نمی‌توانـم بـرای شـما کاری کنـم، اما 
می‌توانـم وقتـی از محـل کار می‌آیـم، چنـد سـاعت به جای 

شـما کار کنـم تـا شـما اسـتراحت کنید.
شهید محمدحسین علیخانی

 مـن وقتـی بچه‌هایـم ازدواج کردنـد، جـوری 
عمل کـردم که در ابتدای زندگی بدهکار نباشـند، 
امـا محسـن همیشـه قسـط مـی‌داد و وام بدهکار 
بود. وقتی از او پرسـیدم: شـما که دو نفرید، ریخت‌وپاشـی هم 
نداریـد، پس چرا قسـط بدهـکاری؟! در جوابـم فقط می‌خندید. 
روزی یکـی از دوسـتانم گفـت: می‌دانـی چـرا محسـن شـما 
همیشـه بدهـکار بـود؟ گفتـم: نـه. گفت: محسـن مرتـب وام 
می‌گرفـت و بـه کسـانی که تـوان نداشـتند کمک می‌کـرد تا 

جهیزیه تهیـه کنند.
 ایـن کارهـا را می‌کـرد درحالی‌کـه روح مـا هـم خبـر نداشـت. 
این دوسـتم هـم چون رابط بـود از جریان او باخبر بود. محسـن 

دوسـت داشـت فقط خـدا بداند نـه دیگران.
شهید محسن حججی

  امر به معروف  
 بنـده قبـل از ازدواج چادری نبودم. همسـرم هم 
هیچ‌گاه بـه من نمی‌گفت که دوسـت دارم چادری 
شـوی. بـه یـاد دارم که نخسـتین هدیـه‌ای که به 
مـن داد، یک کتـاب و یک چادر بود. گفـت: وقتی فهمیدی این 
چـادر از کیسـت و چـه هدفی دارد، شـروع کن و چادر سـر کن؛ 

درواقـع نصیحت کردنش هم خـاص بود.
شهید حسین رضایی

 کمـال روی امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 
حساسـیت خاصی داشـت. گاهی در ماشـین بودیم 
و می‌دیـد خانمـی حجابـش را رعایـت نمی‌کنـد، 
حتـی بـا زدن یک بـوق سـعی می‌کـرد او را متوجه اشـتباهش 
کنـد. می‌گفتـم: کمـال جـان! او کـه متوجه نمی‌شـود تـو برای 
چـه بـوق می‌زنـی؟! می‌گفت: اگـر اهل باشـد متوجه می‌شـود.
شهید کمال شیرخانی

 اگـر کسـی در مراسـمی کـه دعوتـش می‌کـرد 
مقیـد بـه رعایـت موازیـن شـرعی نبود، حتـی اگر 
از نزدیک‌تریـن افـراد بـه او بـود، باز در آن مراسـم 
شـرکت نمی‌کـرد. روی بـاور و اعتقـادش می‌ایسـتاد. بـه خاطر 
دل کسـی بـه مجلس نمی‌رفت. قبـل از رفتن سـعی می‌کرد تا 
افراد را آگاه و مسـائل را درسـت برای آن‌ها بیان کند. اگر موفق 
می‌شـد که هیـچ، اما اگر تلاشـش نتیجـه نمـی‌داد عذرخواهی 
می‌کرد و در آن جلسـه شـرکت نمی‌کرد، ولی هدیه را برایشـان 
می‌فرسـتاد. بـا نرفتنـش مخالفـت خـود را با این‌گونـه مجالس 

 .ابراز می‌کـرد
شهید جمال رضی

* برای آشـنایی بیشـتر با سـیره رفتاری مدافعان حرم، کتاب برجسـتگان را 
که نشـر شـهید کاظمی منتشـر کرده به شـما معرفـی می‌کنیم.
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   کمترین اختلاف در حد صفر  
فریضـه امربه‌معـروف و نهـی از منکـر دچار اشـتباهات 
بسـیاری در فهم شده اسـت؛ بسـیاری از مردم می‌دانند 
نمـاز، روزه و حـج چیسـت؛ حتی آن کسـی کـه بی‌نماز 

هم هسـت، یک کلیاتـی از این‌هـا را می‌دانـد، اما حتی 
بسـیاری از طلبه‌هـا و مذهبی‌هـای مـا تعریـف واحد و 
فهم مشترکی از امربه‌معروف و نهی از منکر ندارند و در 
ایـن حـوزه با تعدد قرائات و برداشـت‌ها مواجه هسـتیم، 
درصورتی‌که خواسـتگاه امربه‌معروف، فقه اسلام است 
و بایـد ببینیـم مراجع ما کـه تقریباً همه آن‌هـا روی این 
موضـوع اجمـاع دارند چه می‌گویند؛ چـون امربه‌معروف 
جزو احکامی اسـت کـه کمترین اختلاف، در حد صفر 
پیرامون آن، حتی در بین مراجع شیعه و سنی وجود دارد.

  بی‌تفاوتی باحجاب‌ها  
اگر یک عده بی‌حجاب‌اند از بی‌تفاوتی باحجاب‌هاسـت، 
امربه‌معـروف و نهـی از منکـر یـک وظیفـه سـازمانی 
نیسـت، بلکه مثل نمـاز، واجـب اسـت. در مهمانی هم 
تذکـر واجـب اسـت، در خیابان هـم تذکر واجب اسـت، 
وقتـی امربه‌معـروف و نهـی از منکـر انجـام نمی‌دهیم، 
مجبوریم بیاییم سـر حجاب بجنگیم، سر نماز بجنگیم، 
سـر مصادیقـش بجنگیـم، امـروز مجبوری بـه حجاب 
تذکـر بدهـی، فـردا مجبوری بـه هم‌جنس‌گراهـا تذکر 
بدهـی، پس‌فردا مجبـوری به زنای علنـی تذکر بدهی، 
همین‌جـوری هـم هـی هم‌رنـگ جماعت می‌شـوی، 
ککمـان هـم نمی‌گـزد کـه گنـاه هـر روز دارد عـادی 

می‌شـود!

خدا با خدا با سکوت خوب‌هاسکوت خوب‌ها مشکل دارد  مشکل دارد 
من در برابر ماجرای کشف حجاب‌ها در حریم عمومی چه وظیفه‌ای دارم؟  می‌توانم بی‌تفاوت باشم؟ 

اصلا مگر حجاب برای حریم خصوصی آدم‌ها نیست؟  پس چرا می‌گویند باید امر به معروف و نهی از منکر کنید؟
گفتاری از علی تقوی )رئیس اندیشکده تخصصی امربه‌معروف و نهی از منکر( 
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  عذاب وجدان هم ندارند!  
امربه‌معـروف و نهـی از منکـر دریـای پهناوری اسـت 
کـه امیرالمؤمنیـن در کلام ۳۷۴ نهج‌البلاغه درباره 
آن می‌فرماینـد کـه تمام اعمـال خوب حتـی جهاد در 
راه خدا در مقایسـه با امربه‌معروف و نهی از منکر مثل 
نمـی در مقابـل یمـی اسـت. مفاهیـم امربه‌معـروف و 
نهـی از منکر بی‌نهایت هسـتند و هیچ‌وقت نمی‌شـود 
گفـت که ایـن فهرسـت کارهای خـوب و بد اسـت و 
به‌جـز این‌هـا چیـزی وجـود نـدارد، امـا آن چیـزی که 
فقهای اسلام دربـاره آن گفته‌اند که امر بـه آن واجب 
اسـت، واجبات دینی اسـت و آن چیزی کـه نهی از آن 
را واجـب دانسـته‌اند، محرمـات اسـت؛ هرچنـد امر به 

مسـتحبات و نهی از مکروهات هم مسـتحب اسـت.
با این وجود، متأسـفانه ما شـاهد آن هستیم که بعضی 
از مذهبی‌هـای نمازخـوان که به‌طـور مثال نماز غفیله، 
جمکـران رفتـن و دعـای کمیـل خواندنشـان تـرک 
نمی‌شـود، روزانـه از کنـار بسـیاری از گناهـان ازجمله 
غیبـت و بی‌حجابـی و غیـره به‌راحتـی عبـور می‌کنند 
و بـه یکـی دو تـا از آن‌ها هم تذکـر نمی‌دهند و جالب 

اینجاسـت که عـذاب وجدان هـم ندارند.

  خدا با سکوت خوب‌ها مشکل دارد   
اطـراف هـر بی‌حجاب، یـک عده محجبه هسـتند اما 
بی‌تفـاوت، دور هـر بی‌نمـاز کلی نمازخوان هسـتند اما 
منفعـل، لـذا گنـاه بی‌حجابی هرچقـدر هم کـه بزرگ 
باشـد، گناه بی‌تفاوتـی و امربه‌معروف نکـردن آن، صد 

مرتبه بیشـتر است.
امت‌هـای  خـدا  کـه  می‌فرماینـد   امیرالمؤمنیـن
فهمیـد  کـه  زمانـی  جـز  نکـرد  عـذاب  را  گذشـته 
مصلحانشـان ترک امربه‌معروف کردنـد؛ یعنی خداوند 
بیـش از آنکـه بـا وجود گناه مشـکل داشـته باشـد، با 

سـکوت خوب‌هـا مشـکل دارد.
اگر می‌خواهیم مسـائل ربـا، نزول، بی‌حجابـی و دیگر 
منکـرات حـل شـود، بایـد همدیگـر را از بی‌تفاوتـی 
نهـی کنیـم، چـون خطـری کـه یـک خانـم محجبه 
سـاکت بـرای جامعـه دارد، صدها برابر بیشـتر از خطر 
یـک خانـم بدحجـاب و بی‌حجـاب اسـت، چـون آن 
شـخص محجبه‌ بی‌تفاوت با سـکوتش، گنـاه آن فرد 

بی‌حجـاب را امضـا می‌کنـد.

  شبهه لا اکراه فی الدین  
برخـی‌ شـبهه‌ای مطـرح می‌کننـد کـه طبق آیـه »لا 
اکـراه فـی الدیـن«، در دین، اجباری نیسـت و هرکس 
مسـئول کار خـود اسـت پـس نباید بـه گناه و اشـتباه 
دیگـران اعتراضـی بکنیـم. ایـن شـبهه جزو شـبهات 
قدیمـی اسـت کـه علمـا در طـول قرن‌ها پاسـخ‌های 
متعـددی به آن داده‌اند؛ بـرای مثال برخی معتقدند »لا 
اکـراه فـی الدین یعنی لا اکراه فـی انتخاب دین؛ یعنی 
شـما در انتخاب دین خود آزاد هسـتی، وقتـی دینت را 
انتخـاب کـرده‌ای، حالا بایـد به آن معتقد باشـی« که 

ایـن جواب دقیقی نیسـت.
جواب دقیق در این حوزه پاسـخی اسـت که مفسـرین 
و فقهایـی مثل علامـه طباطبایی می‌فرماینـد که »لا 
اکـراه فی اعتقـادات، الدین هو الاعتقـادات«. ببینید ما 

1 دقیقه

2727



دو حـوزه و سـاحت داریـم؛ یکـی حوزه اعتقاد اسـت و 
یکـی رفتـار. در حوزه اعتقـادات دین می‌گویـد لا اکراه 
فـی الدین، یعنـی در باورها هیچ اجباری نیسـت؛ برای 
‌مثـال یـک هم‌وطن مسـیحی ما ممکن اسـت بگوید 
بـه حجـاب اعتقـادی نـدارم، که اینجـا کسـی او را به 
خاطـر ایـن اعتقـادش دسـتگیر نمی‌کنـد، ولـی لازم 

اسـت حجابـش را در اجتمـاع رعایت کند.
ایـن موضـوع مثـل ایـن اسـت کـه بنـده بـروم سـر 
چهـارراه و در برابـر فرمانـده کل راهـور بگویـم که به 
چراغ‌قرمـز اعتقـادی نـدارم، خـب آن‌هـا که مـن را به 
خاطـر عقیده‌ام جریمـه نمی‌کنند، اما اگـر از چراغ‌قرمز 

عبـور کـردم مـن را جریمـه می‌کنند.

   
  ماجرای کلیپ شهید مطهری  

دربـاره مبنای تعییـن روش‌های مناسـب امربه‌معروف 
و نهـی از منکـر هـم بایـد گفـت: تعیین‌کننـده بایدها 
و نبایدهـا در ایـن خصـوص، »فقـه« اسـت کـه علوم 
مختلف بشـری اعـم از جامعه‌شناسـی، روان‌شناسـی، 
مزاج‌شناسـی و غیـره می‌توانند با کمک در تشـخیص 
روحیـات و خصلت‌های شـخص خطاکار، بـه انتخاب 
روش‌های مناسـب بـرای انجـام امربه‌معـروف و نهی 

از منکر کمـک کنند.
حضـرت امـام در »تحریرالوسـیله« در خصـوص 
چگونگـی امربه‌معـروف و نهـی از منکـر می‌فرماینـد 
کـه تـا وقتـی روش کـم تنش‌تـر جـواب می‌دهـد، 
حـق نداریـد روش پرتنش‌تـر را انجام دهید؛ مـردم در 
زمینه امربه‌معـروف و نهی از منکر آمـوزش ندیده‌اند و 
نمی‌داننـد کـه در شـرایطی که کدورت ایجاد می‌شـود 
یـا طـرف مقابل، دفع می‌شـود، نباید مؤمـن را بیش از 

حـد ضـرورت اذیت کـرد و ایـن کار حرام اسـت.
یعنی وقتی برای یک متهم دو سـال زندان کافی اسـت، 
اگـر قاضی چهار سـال زنـدان بدهد، حـرام اسـت و یا در 
شـرایطی کـه تذکر درگوشـی کافی اسـت، حـق نداریم 
آن تذکـر را در جمـع مطـرح کنیـم، یـا اگـر دیدیم تذکر 
دادن جلـوی پنـج نفـر از دوسـتان آن فرد خطـاکار کافی 
اسـت حـق نداریـم آن را در جمع پنجاه نفره مطرح کنیم.
اخیـراً نیز کلیپی از شـهید مطهری دست‌به‌دسـت 
می‌شـود بـا این مضمـون که »تو که جامعه‌شناسـی و 
روان‌شناسـی بلد نیسـتی همان بهتر کـه امربه‌معروف 
نکنـی« کـه متأسـفانه اکثـر مـردم ایـن گفته شـهید 
مطهـری را اشـتباه متوجه شـده‌ و فکـر می‌کنند چون 
راه و روش صحیـح امربه‌معـروف و نهـی از منکر را بلد 
نیستند، دیگر لازم نیسـت امربه‌معروف و نهی از منکر 
کننـد، درصورتی‌که مضمون فرمایش شـهید مطهری 
ایـن اسـت که باید امربه‌معـروف و نهی از منکـر را یاد 
بگیریـم و سـپس انجام بدهیـم؛ یعنی هـم یادگرفتن 
امربه‌معـروف و نهـی از منکـر و هـم انجـام دادن آن 

 .واجب اسـت
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انگـــار گـــل سـفـیــــد مریــــم گـــم شـد                     یا خـــاتـم بی‌بـدیــل خاتــم گـم شد
ع شاه بیت عالم گم شد! یک فاطمه بود و یک علی، فاطمه رفت                 یک مصـر

بیژن ارژن

4 دقیقه



أسـماء ايسـتاده بـود تـوي اتـاق، پابه‌پـا می‌کـرد تا رسـول 
خـدا بـرود. پيامبـر فرمـود »به همـه گفتـه‌ام برونـد. كاري 
داري؟!« اسـماء گفـت »مـن بـه خديجـه قـول داده‌ام شـب 
عروسـي فاطمـه كنـارش باشـم. خديجـه در آخريـن لحظـات 
عمـرش نگـران فاطمـه بـود، می‌گفـت شـب عروسـي، هـر 
دختـري بـا مـادرش حرفـي دارد ولـی دختـر مـن تنهاسـت«.

پيامبر اشك ريخت و براي اسماء دعا كرد.

خدايـي« رسـول  دختـر  خانـه  »خادمـه  گفتنـد  فضـه  بـه 
روز اول فاطمـه نشسـت روبه‌رویـش »فضه جان! يـك روز من 

كار می‌کنـم، يـك روز تو«
فاطمه اما هر روز كار می‌کرد.

علـي مقـداري جو از مردي يهـودي قرض گرفـت. چادر فاطمه 
را هـم بـه عنوان گرو گذاشـت. يهودي چادر را بـرد خانه. همان 
شـب زن يهـودي ديد چادري كنـار اتاق می‌درخشـد، تمام اتاق 

را هـم روشـن كرده. به شـوهرش گفت.
يهـودي تعجب كـرد. آمد توي اتـاق. نور چادر دختر رسـول خدا 
را كه ديد تعجبش بيشـتر شـد. هشـتاد نفـري از خويشـانش را 

آورد، همگي مسـلمان شدند.

گفـت: أيـن الفاطميـون؟ كجاينـد آن‌هـا كـه متصـل بـه 
ولايـت حضـرت زهرايند؟ سـپس مانند مرغي كـه دانه از 
زمين برمی‌چیند، دوستداران فاطمه از صحراي محشر 

جمـع می‌شـوند. بـه آن‌هـا می‌گوینـد »دوسـتان 
شـما چه کسـانی‌اند؟« پس دوسـتان دوسـتداران 

فاطمـه هم بخشـيده می‌شـوند. از آن‌ها هم همين 
دوسـتان  دوسـتان  سـپس  می‌پرسـند.  را  سـؤال 

دوسـتداران فاطمـه هـم بخشـيده می‌شـوند... .

اثر استاد رضا بدرالسما

مادر آفتاب 
   مهرالساداات معرك‌نژاد 
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خاطـر  بـه  گرفـت؛  گریـه‌اش  ديـد  كـه  را  فاطمـه  سـلمان، 
لباس‌هایـش؛ چـادرش، از 12 جـا، وصله‌خـورده بـود. گفـت 
و سـندس  لبـاس حريـر  ايـران  و  روم  پادشـاهان  »دختـران 
می‌پوشـند و دختر پيامبر خدا چادري پشـمي كه تـازه 12 وصله 

دارد!« هـم 
خبـر كه بـه پيامبر رسـيد، فرمـود »سـلمان! دخترم از سـابقين 

است«.

پيامبـر رفـت مسـجد، روزهاي آخر عمـرش بود. بـه مردم گفت 
هركـس حقي بـر او دارد يا حلالش كند يا قصـاص. مردي بلند 
شـد، مي‌خواسـت پيامبـر را قصاص كنـد؛ براي ضربه شلاقي 
كـه از پيامبـر به‌اشـتباه خـورده بود. بلال آمد از فاطمـه، همان 

شلاق را بگيـرد. فاطمه پرسـيد »براي چـه می‌خواهی؟«.
بلال گفت »مگر نمی‌دانید پدرتـان دارد با همه وداع می‌کند...«
حرفـش تمام نشـده بود كه صـداي فرياد دختر پيامبر بلند شـد 

»پـدر جان! بميـرم به خاطـر غم‌هایت...«
مـرد عرب حاضر نشـد بـه بدن پيامبـر تازيانه بزند، امـا چند روز 
بعـد بعضـي از آن‌هایـی كه آنجا حاضـر بودند تنهـا دختر پيامبر 

را تازيانـه زدند.

علي نشسته بود كنار بستر پيامبر، صحبت‌هاي او را می‌شنید:
 - علی جان! دستانت را می‌بندند... صبر می‌کنی؟!

- بله يا رسول‌الله!
- علي‌جان! خانه‌نشینت می‌کنند... صبر می‌کنی؟!

- بله يا رسول‌الله!
علي گفت »حتي اگر فاطمه‌ام را اذيت كردند و كتك زدند؟!«

و شـايد منتظـر جواب علي نمانـد و گفت »علي جـان! آنجا هم 
كن!« صبر 

وقتـي آن مـرد بـا لگـد در را باز كـرد و آمـد تو. علي یقـه‌اش را 
گرفـت، كوبيـدش بر زميـن. محكم گلويـش را گرفت. داشـت 
خفـه می‌شـد كـه رهايـش كرد. گفـت »فقـط به خاطـر پيامبر 

كاري نمی‌کنـم، چـون سـفارش كـرد صبـر كنم«.

صـداي بلال يـاد پـدر می‌انداختـش. دلش عجیب تنگ شـده 
بود بـراي بابا.

به بلال گفت »اذان بگو«
الله‌اكبر... صداي گريه... أشـهد ‌أن ‌لااله الاالله ... صدای شـيون... 
أشـهد‌أن محمدا ‌رسـول‌الله ... دیگر صدايي به گوش نرسـيد؛ نه 

از فاطمـه و نه از بلال.

آمدنـد در خانـه علـي. می‌خواسـتند بـه زور از او بـراي خلافـت 
بيعـت بگيرند.

فاطمـه گفت »راضي نيسـتم بی‌اجازه من بياييد تو« برگشـتند، 
كيـي عصباني شـد »ايـن كارها بـه زن نيامـده، چـوب بياوريد 

خانـه‌اش را آتـش بزنيد«.
بعـد هـم داد زد »علـي! اگـر از خانه بيـرون نيايي و با جانشـين 
رسـول خـدا بيعت نكني، خانـه‌ات را آتش می‌زنـم«. فاطمه بلند 

شـد، رفـت پشـت در و گفت »بـا ما چـه کار داری؟!«
مـرد انگار كه حرف دختر رسـول خدا را نشـنيده باشـد، فقط داد 

می‌زد »آتـش بياوريد!«.

شـوهرش را كـه از خانـه بردنـد، رفت ايسـتاد روبه‌روی مسـجد 
پيامبـر. گفـت »بـه خـداي صاحـب ايـن مسـجد قسـم، اگـر 
پسـرعمويم را آزاد نكنيـد، موهايـم را پريشـان می‌کنـم، لبـاس 

پـدرم را روي سـرم می‌انـدازم و نفرینتـان می‌کنـم«.
هنـوز حرفش تمام نشـده، سـتون‌های مسـجد شـروع كـرد به 
لرزيـدن. سـلمان آمـد كنـارش گفت »بی‌بـی جان! علـي پيغام 

داده به شـما بگويـم مبادا نفريـن كنيد!«
فاطمـه حـرف علي را كه شـنيد برگشـت. سـتون‌های مسـجد 

گرفت. آرام 

شـب می‌نشسـت روي مركب. حسن و حسـين هم به دنبالش. 
علـي هـم از جلو. می‌رفتنـد خانه اهل مدينـه. فاطمه حرف‌های 
پيامبـر را يادشـان مـی‌آورد. براي آن‌هـا كه در غدير بودنـد از آن 
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روز می‌گفـت. هیچ‌کـدام اما گـوش نمی‌دادنـد. از كيي كه نااميد 
می‌شـد می‌رفـت در خانـه ديگـري. یک‌یک انصـار و مهاجرين 
را ديـد. بـراي هر كدام حديث گفـت. دليـل آورد. فقط چهار نفر 

با علي همراه شـدند.

روز فتـح مكـه. پيامبر همه را بخشـيده بود، امـا خون هبار 
بـن اسـود را مبـاح کرد. هبـار نیـزه‌ای پرتاب كـرد، زينب 

دختر رسـول خدا ترسـید، جنينش سـقط شـد.
سـه سـال بعد از فتح مكه. پيامبر، تازه از ميان همه رفته 
بـود. قنفذ به زور وارد خانه دختر رسـول خدا شـد. با لگد، 
فاطمـه را بيـن در و ديـوار زخمـي كرد. جنينش سـقط 

شـد. خليفه خـودش را به بی‌خیالـی زده بود.

انـگار كـه اتفاقـي نيفتـاده. آن دو نفر آمدنـد در خانه 
علـي و گفتنـد »بـراي عيـادت فاطمـه آمده‌ایم«.

علي نگاهشان نكرد، گفت »بايد از او اجازه بگيرم«.
رفـت كنار فاطمـه »فاطمه جـان! می‌خواهند بيايند 

داخـل، اجـازه می‌دهی؟«
فاطمـه با همـه ناراحتی‌اش گفت »علی‌جـان! خانه 
خانـه توسـت و مـن همسـر تـو هسـتم. هرآنچـه 

می‌خواهـی انجـام بـده«.
آمدنـد تو، احوال پرسـيدند، امـا از دختر پيامبر جوابي 

نشنيدند.
فاطمه گفت:

- اگـر حديثي از رسـول خـدا بگويم بـه آن اعتراف 
می‌کنید؟!

- بله
- نشـنیده‌اید از رسـول خدا كه خشـنودي فاطمه، 
خشـنودي من است و خشـم فاطمه، خشم من؟

- شنیده‌ایم.
فاطمه سرش را بلند كرد و گفت:

 پـس مـن خـدا و فرشـتگانش را شـاهد 
می‌گیـرم كـه شـما بـه مـن ظلـم كرديد و 

مـرا بـه خشـم آورديد.

فرستاد شوهرش را خبر كنند.
علـي كـه آمـد رو كـرد بـه او. گفت »پسـرعمو! اين چند سـالي 
كـه بـا هـم زندگـي كرديم، بـه تـو دروغ نگفتم، با تـو مخالفت 

هم نكـردم...«
علـي گفـت »پناه بر خـدا! تو خداشـناس‌تر از آن بـودي كه من 
را ناراحـت كنـي، بـه خدا قسـم! جدايي از تو مصيبتي اسـت كه 

ندارد«. تسليتي 
سر فاطمه‌اش را چسباند به سينه. هر دويشان گريه كردند.

وضـو گرفـت و بـه اسـماء گفـت »عطر مـن را بـا چـادر نمازم 
بياور«

غسـل كـرد و خوابيـد. گفـت »موقع نماز بيـدارم كن، اگـر بيدار 
شـدم كـه هيچ وگرنـه علي را خبـر كن«.

نزديـك اذان، اسـماء فاطمـه را صـدا زد، ولی او بيدار نشـد. علي 
توي مسـجد بـود كه بـه او گفتند.

علـي بـه بچه‌ها گفـت »مواظب باشـيد صـداي گریه‌تـان بلند 
نشود«.

خـودش امـا بيشـتر از همه بی‌تابی می‌کـرد. اسـماء آب ريخت، 
او فاطمه‌اش را غسـل داد.

بعـد از رفتـن پيامبـر گريـه می‌کـرد؛ زيـاد. مـردم مدينـه گفتند 
»خسـته شـديم! به فاطمه بگو يـا روز گريه كند يا شـب« علي 
بيـرون شـهر، نزديـك بقيع بـراي فاطمه سـايبان زد؛ شـده بود 

بيت‌الاحـزان.
بعـد از رفتـن دختـر پيامبـر برخـي از مـردم مدينـه مي‌گفتنـد: 
پيامبرمـان هميـن يـك دختر را داشـت. تشـييع جنـازه‌اش كه 

 !نبوديـم،‌ لااقـل بگوييـد قبـرش كجاسـت؟

* انتخاب‌هایی از کتاب مادر آفتاب، قم: نشر شهید کاظمی. 
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بوسه بر دست فاطمه
پیامبـر اکـرم دختـری تربیـت می‌کنـد کـه ایـن 
دختـر، شایسـتگی آن را پیـدا می‌کند که پیامبر خدا بیاید دسـت 
او را ببوسـد! بوسـه بـر دسـت فاطمـه‌ زهـرا از طـرف پیامبـر را، 
هرگـز نبایـد حمل بر یک معنـای عاطفی کـرد. این خیلی غلط 
و خیلـی حقیـر اسـت. اگر ما خیـال کنیم که چـون دخترش بود 
و دوسـتش می‌داشـت، دسـتش را می‌بوسـید. مگر شـخصیتی 
بـه آن ارجمنـدی، آن هـم بـا آن عـدل و حکمتی کـه در پیامبر 
هسـت و اتکایـش به وحـی و الهام الهی اسـت، خم می‌شـود و 
دسـت دختـرش را می‌بوسـد؟ نـه، ایـن یـک چیز دیگـر و یک 
معنـای دیگـری اسـت؛ این حاکی اسـت کـه این دختـر جوان، 

ایـن زنـی کـه وقتـی از دنیا رفتـه، بین 
18 سـال تـا 25 سـال سـن داشـته - 
18 سـال هـم گفته‌انـد، 25 سـال هـم 
گفته‌اند - اصلًا در اوج ملکوت انسـانی 
قـرار داشـته و یک شـخص فوق‌العاده 
بوده اسـت. ایـن، نگرش اسلام به زن 

اسـت. سـراغ این بروید.
بیانات مقام معظم رهبری درباره زندگی ائمه، 
انسان 250 ساله، مرکز صهبا، ص 105.

تو فقط یک مادر نیستی!
اگـر تو فاطمـه نبودی با آن عظمت دسـت‌نیافتنی 
و مـن هم حسـن نبـودم با این قلـب رقیق و دل شکسـتنی، باز 

هم سـفارش تو مـادر- گریه نکـردن- عملی نبود.
اگـر مـن تنها یـک فرزند بـودم- هر فرزنـدی- و تـو تنها یک 
مـادر بـودی- هـر مـادری- در حـال ارتحـال، بـاز هـم بـه دل 
نمی‌شـد گفـت کـه نسـوز و بـه چشـم نمی‌شـد گفت کـه آرام 
بگیـر و اشـک مریـز. چـه رسـد بـه این‌کـه تـو فقط یـک مادر 
نیسـتی، تـو فاطمـه‌ای! تو زهـرای اطهـری! تـو نزدیک‌ترین و 
بی‌واسـطه‌ترین بازمانـده منـزل و مهبـط وحـی‌ای! تـو محب و 

محبـوب خـدا و پیامبری!
چه کسـی عشـق خدا و پیامبر را نسبت 

به تـو نمی‌داند؟!
کم مانده بود پیامبر به بلال بگوید »بر 
بالای مأذنه که رفتی بعد از هر اذان به 
صدای بلند اعلام کن که محمد فاطمه 
و  الهی  دوست‌داشتنی  دارد؛  دوست  را 
تکوینی، دوست‌داشتنی سنتی و تشریعی«.

چند منزل سلوک 
عظمت‌های حضرت زهرا به روایت هشت کتاب
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این‌چنیـن بـود عشـق مشـهور پیامبر به تو و عشـق تو بـه پیامبر، شـهره‌تر، آن‌چنـان که لقب 
ام‌ابیهـا گرفتـی و آن‌چنـان کـه بعـد از ارتحـال پیامبر هیچ‌کـس خنده تـو را ندیـد و در عوض، 

گریسـتنت، دشمن را به سـتوه آورد.
سید مهدی شجاعی، کشتی پهلوگرفته، انتشارات مدرسه، ص 48.

فاطمیه؛ از مهم‌ترین منازل سلوک
ایـام فاطمیـه، ایام ابراز محبت به حضرت زهرا یکی از منازل مهم سـلوک اسـت، 
بلکـه از عظیم‌تریـن این منازل اسـت؛ چراکـه در ظرف آن ابراز محبت بـه مادر حقیقی مؤمنان 

سـیده صدیقه حضرت زهرا است.
محبـت ایشـان، جمع بین محبـت به مقام نبوت و مقـام ولایت بوده و حقیقت وجودی ایشـان 
رابطـه‌ بیـن دو مقـام نبوت و ولایت اسـت. این رابط بودن، دارای حقیقتـی در ملکوت عالم و در 
مقامـات نورانـی اهل‌بیـت اسـت، و در عالـم دنیا نیـز این‌طور جلوه کرده اسـت که ایشـان، 
دختـر نبـی اکـرم و از سـوی دیگر، همسـر ولی خـدا و مادر ائمه معصومین هسـتند، و 

نور پیامبر از طریق ایشـان به ائمه منتقل شـده اسـت.
استاد محمدرضا عابدینی، ادب عاشقی، نشر معارف، ص 29.

سیده زنان عالم
گفت: از ابوعبدالله امام صادق شـنیدم که فاطمه بدین علت محدثه نامیده شـده اسـت 
کـه ملائکـه از آسـمان فـرود می‌آمدنـد و او را نـدا می‌کردند، چنان‌که مریـم فرزند عمـران را ندا 
می‌کردنـد، پـس می‌گفتند: ای فاطمـه! خداوند تو را برگزیـد و پاکت گردانید و تـو را بر همه زنان 
عالمیـان برتـری داد. ای فاطمـه! پـروردگارت را فرمان‌بردار باش و سـجده کن و با رکوع‌کنندگان 
رکوع کن، و ملائکه را حدیث می‌کرد و ملائکه او را حدیث می‌کردند با ملائکه سـخن می‌گفت 
و ملائکـه بـا او سـخن می‌گفتند. پس در شـبی بـه ملائکه گفت: آیـا مریم دختر عمـران برتر از 
همه زنان عالمیان نیسـت؟ ملائکه گفتند همانا که مریم سـیده زنان عالم خودش بوده و خداوند 
عز‌و‌جل تو را سـیده نسـاء عالم خودت و عالم مریم و سـیده نسـاء اولین و آخرین گردانیده اسـت.
عباس عزیزی، فضایل و سیره چهارده معصوم در آثار استاد علامه حسن‌زاده آملی، انتشارات صلاه، ص 147.

والاترین فضیلت حضرت
راجـع بـه حضـرت صدیقـه خـودم را از هر ذکری قاصـر می‌دانم. فقط به یـک روایت 
که در کافی شـریف و با سـند معتبر نقل شـده اسـت، اکتفا می‌کنم. حضرت صادق می‌فرماید 
فاطمـه بعـد از پـدرش 75 روز در ایـن دنیـا بودنـد و حزن و شـدت بر ایشـان غلبه داشـت. جبرئیل 
امیـن می‌آمـد و به ایشـان تعزیـت عرض می‌کرد و مسـائلی از آینده نقـل می‌فرمود. ظاهـر روایت 
ایـن اسـت کـه در ایـن 75 روز مـراوده‌ای بـوده اسـت؛ یعنـی رفت‌وآمـد جبرئیـل زیاد بوده اسـت.

گمـان نـدارم که غیـر از طبقه اول از انبیای عظام درباره کسـی این‌طور وارد شـده باشـد که در 
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ظرف 75 روز جبرئیل امین چنین رفت‌وآمدی داشـته باشـد... مسـئله فرود آمدن جبرئیل یک 
مسـئله سـاده نیسـت خیال نشـود که جبرئیل برای هرکسـی امکان دارد بیاید؛ یک تناسـب 
کامل بین روح آن کسـی که جبرئیل بر او وارد می‌شـود و مقام جبرئیل که روح اعظم اسـت، 

لازم است.
آیت‌الله مصباح یزدی ره، جامی از زلال کوثر، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، ص 212.

درس زندگی
خانـه‌اش کوچـک بود، امـا پررونق و برکـت. گاهی که همسـرش در منزل نبود، 

خانـه زهـرا می‌شـد محفل نشسـت‌ها و مرکز گفتمان دیـن و زندگی.
بـا جمعـی از زنـان مدینـه بـه گفت‌وگـو می‌نشسـت. می‌آمدند تـا از دختـر پیامبـر خرد و 
دانـش زندگـی بیاموزنـد. بعـد از پرسـش‌ها و پاسـخ‌های فـراوان، همـه سـراپا گوش شـدند. 
فاطمـه بـه آن‌هـا درسـی داد که عمـری در خانه با همسـرش تمرین کرده بـود؛ »بهترین 
شـما کسـی اسـت که در رفتار با مردم نرم خوتر و مهربان‌تر باشـد و ارزشـمندترین شما کسی 

اسـت که با همسـر خود مهربان و بخشـنده باشـد«.
علی قهرمانی، فاطمه علی است، انتشارات کتاب جمکران، ص 79.

بهترین شفیع زن
بهتریـن شـفیع زن در قبر، رضایت شـوهرش اسـت. امام باقـر ادامه می‌دهد: 
وقتـی حضـرت زهـرا از دنیـا رفـت، حضـرت علـی او را به خاک سـپرد. بعـد از این‌که 
مراسـم خاک‌سـپاری حضرت زهرا تمام شـد، حضرت علی کنار قبر همسـر خود ایسـتاد و رو 
بـه آسـمان کـرد و بـا خدا چنین سـخن گفـت: بارخدایا! مـن از دختر پیامبر تو راضی هسـتم.

حضـرت علـی می‌داند کـه در آن لحظـه هیچ‌چیز به‌اندازه‌ رضایت شـوهر، بـرای حضرت 
زهـرا مفید نیسـت؛ برای همیـن این دعـا را می‌کند!

مهدی خدامیان آرانی، همسر دوست‌داشتنی، انتشارات بهار دل‌ها، ص 89.

توسل به مادر
در سـخنی منسـوب بـه امـام عسـکری آمـده مـا پیشـوایان الهی بـر مردم 

هسـتیم و مـادر پـدران مـا فاطمه، پیشـوای ماسـت.
امام باقر هرگاه دچار تب می‌شـدند از پارچه‌ای که با آب سـرد مرطوب شـده بود، اسـتفاده 
می‌کردند و برای شـفای خویش به مادرشـان حضرت فاطمه زهرا توسـل می‌جسـتند و با 

صـدای بلند می‌گفتند یـا فاطمه بنت محمد!
امـام صـادق فرمودنـد هر نمازی که تسـبیحات حضرت زهـرا پس از آن خوانده شـود، 
نـزد مـن از خواندن هزار رکعت نماز در هر روز ]بدون تسـبیحات[ دوست‌داشـتنی‌تر اسـت. نیز 
فرمودند که این تسـبیحات را بهتر اسـت پشـت سـر هم و بلافاصله بعد از نماز و حتی پیش 

 .از آن‌کـه پاهـای خود را جابه‌جـا کنید، بگویید
حسین سیدی، خاطر نازک گل، نشر معارف، ص 85.
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   سنگ نشانی   
نفیسه‌سادات موسوی 
	غزلی تقدیم به مادرم )زبان حال مولا(

 

رو گرفتی از من و درد نهانی داشتی 
بشکند دستی کزو بر رخ نشانی داشتی
ماجرای کوچه را با من نمی‌گوید حسن 
من نمی‌دانم چرا قد کمانی داشتی
جان حیدر، گریه‌های های‌هایم را ببخش
تازه فهمیدم شکسته استخوانی داشتی 
میخ در، دیوار، آتش، ضربه‌ی سیلی، لگد

یاس هجده‌ساله پشت در چه جانی داشتی؟ 
تا نیفتد شعله در جان ولایت، سوختی 
ایستادی روی پایت تا توانی داشتی 
تو دعاشان کردی و کاری نکردند، ای دریغ!
من بمیرم... تو عجب همسایگانی داشتی 
نه ضریحی مثل زینب نه حریمی چون حسین 
کاش مانند حسن سنگ نشانی داشتی

   سيب سرخ  
سید مسیح شاه‌چراغی 

شعله در شعله دل کوچه پر از غم می‌شد
کوچه در آتش و خون داشت جهنم می‌شد

»باید آتش بزنم باغ و بهار و گل را...«
روضه مکشوف‌تر از آن چه شنیدم می‌شد 

بین دیوار و در انگار زنی جان می‌داد
جان به لب از غم او عالم و آدم می‌شد
لااقل کاش دل ابر برایش می‌سوخت

بلکه از آتش پیراهن او کم می‌شد
زن در این برزخ پر زخم چه رنجی دیده است؟

بیست سالش نشده داشت قدش خم می‌شد
تا زمین خورد صدا کرد »علی چیزی نیست«

شیشه‌ای بود که صد قسمت مبهم می‌شد
آن طرف مرد سکوتش چقدر فریاد است

روضه جان سوز تر از غربت او هم می‌شد؟
»میخ کوتاه بیا همسرم از پا افتاد

میخ هر لحظه در این عزم مصمم می‌شد
غنچه دارد گل من تیغ نزن بی‌انصاف
حیف، بابا شدنم داشت مسلم می‌شد«
ناگهان چشم قلم تار شد و بعد از آن
کربلا بود که در ذهن مجسم می‌شد
کوچه در هیأت گودال در آمد آن‌گاه...

بارش نیزه و شمشیر دمادم می‌شد
اشک خواهر وسط هلهله طوفانی بود

اشک و لبخند در این فاجعه توأم می‌شد
سیبِ سرخی به سر شاخه نیزه گل کرد

داشت اوضاع جهان یکسره درهم می‌شد
که قلم از نفس افتاد، نگاهش خون شد

دفتر شعر پر از واژه شبنم می‌شد
کاش همراه غزل محفل اشکی هم بود
روضه خوان، مقتل خونین مقرم می‌شد

پاداشپاداش  
رسالترسالت محمد  محمد 
اين بود؟!اين بود؟!
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   آهسته می‌شوید  
علی‌اکبر لطیفیان
آهسته می‌شوید یگانه همسرش را
با آب زمزم آیه‌های کوثرش را
آهسته می‌شوید غریب شهر یثرب
پشت و پناه و تکیه‌گاه و یاورش را
تنها کنار نیمه‌های پیکر خود
می‌شوید امشب نیمه‌های دیگرش را
آهسته می‌شوید مبادا خون بیاید
آن یادگاری‌های دیوار و درش را
پی می‌برد آن دست‌های مهربانش
بی‌گوشواره بودن نیلوفرش را
می‌گوید اما باز مخفی می‌نماید
 با آستینی بغض‌های حنجرش را
در خانة او پهلوی زهرا ورم کرد
حق دارد او بالا نمی‌گیرد سرش را
با گریه‌های دخترانه زینب آمد
بوسد کبودی‌های روی مادرش را
بر شانه‌های آفتابی‌اش گرفته
مهتاب هجده ساله پیغمبرش را
دور از نگاه آسمان‌ها دفن می‌کرد
در سرزمین‌های سؤالی همسرش را

   علی‌دوستی  
غلام‌رضا سازگار )میثم(

امت همه در باطل و حق تنها بود
یک فاطمه یار و یاور مولا بود

پهلوی شکسته، عمر کم، روی کبود
تفسیر علی‌دوستی زهرا بود

   تکلیف  
سیدمهدی حسینی

من ماندم و غربتی کبود از غم تو
چشمی و چو ابر، رود رود از غم تو

گر خلوت ماه و سینه چاه نبود
تکلیف دل علی چه بود از غم تو؟

   راز  
سیدمحمد بابامیری

دل‌خسته زنده بودنی، فاطمه‌جان
امروز پر از سرودنی، فاطمه‌جان
از خنده عاشقانه‌ات معلوم است
آماده پر گشودنی، فاطمه‌جان

   پاداش   
سیدفضل‌الله طباطبایی

یا فاطمه، داغ پدرت سنگین بود
پهلوی شکسته‌ات چرا خونین بود؟

»لا اسئلکم علیه اجرا...« نشنید؟
!پاداش رسالت محمد این بود؟

3 دقیقه
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امام است... امام!
  محمد احمدی فیروزجایی 

»دمـل را فقـط بایـد بریـد، امـا زیر این دمـل رگی اسـت که ممکن 
اسـت بریـده شـود و با بریـده شـدن رگ، مریـض هم خواهـد مرد. 

خطـر این کار بسـیار اسـت و از عهده مـا خارج«.
عاقبـت سـختی خواهـد بـود عمـری را با ایـن دمل چرکین به سـر 

بـردن. سـید امـا امیدوارانه‌ به مـن گفت:
- قـرار اسـت کـه به بغـداد بـروم. تو هـم همراهم بیا. بـه گمانم که 

طبیبـان آنجا تواناتر باشـند و علاج دردت را بیابند.
چـه می‌توانسـتم بکنـم جـز قبـول. بـار این دمـل بر مـن بـود و بار 

مـن بر سـید.


سـید، طبيبـان بغـداد را جمع کـرد تا ببیننـد می‌توانند چـاره‌ای برایم 
بیندیشـند یـا نـه، اما حـرف، همان حـرف طبیبـان حلهّ بـود. دنیا بر 
سـرم خـراب شـد. درد و سـوز و از کارافتادگـی‌ام از یک‌طرف، چرک 
و خونـی کـه از زخمم روان بـود و دائم لباس‌هایـم را نجس می‌کرد، 
یک‌طـرف. یـک عمـر مسـلمانی و مواظبـت بـر نجاسـت و پاکی و 

حـالا ایـن نجس شـدن دائمی.
سید امیدم می‌داد:

- خـدا نمـاز تـو را بـا وجـود این نجاسـت قبـول می‌کند. 
وظیفـه مـا بود که بـرای درمانش به نزد طبیبـان برویم که 
همیـن کار را هـم کردیم. دیگر شـفا باخداسـت. تو هم صبر 

کـن. صبـر بر ایـن مصیبت‌ها بـدون اجـر نمی‌ماند.
گفتـم اگر بنای صبر کردن باشـد می‌روم به سـامرا و این بـار از آن‌ها 

طلب شـفا می‌کنم.


 در سـامرا بعـد از زیـارت مزار شـريف امامـان هادي و عسـکری
رفتـم بـه سـرداب مقدس و شـب را تـا صبح مانـدم و نالیـدم و امام 

زمان را واسـطه قـرار دادم.
صبـح به سـمت دجلـه رفتـم. می‌خواسـتم لباس‌هایـم را بشـویم و 
غسـل زیارتـی کنم و دوباره برگردم سـمت حرم. چنـدان راهی نرفته 
بـودم کـه چهـار سـوار را دیدم که بـه سـویم می‌آیند. گفتـم لابد از 
اشـراف سـامرا هسـتند. به من که رسـیدند، بهتر سـر و وضعشـان را 
دیـدم؛ دو جوان با شمشـیر بـر کمر و پیرمردی خوش‌پـوش که نیزه 
داشـت و سـمت راسـت این دو جوان ایسـتاده بود. مـرد دیگری هم 
میـان ایـن سـه تـن بود؛ با لباسـي بلنـد و عمامـه‌ای که بـه صورت 

تحت‌الحنـک درآورده بود. سلام کردند. پاسخشـان را دادم.

دو عکس تصویرسازی برایتان میفرستیم همین ها را کار کنید  اگر مناسب بود که با همین ها می فرستیم برای چاپ اگر هم نبود در فاصله تایید محتوا تصویرسازی جدید برایتان می فرستم

پـای چپـم دملـی درآورده بـود به‌انـدازه كي کف دسـت. باز 
می‌شـد و می‌ترکیـد و چـرک و خـون مـی‌زد بیـرون. کاری 
نمی‌توانسـتم بكنـم بـا این وضـع. از كارافتـاده بـودم با این 
روزگار. به شـهر حلهّ آمدم و یک‌راسـت رفتم نزد کسـی که 

می‌شـناختمش و مـرا می‌شـناخت؛ سـید‌بن‌طاووس.
 پیـش سـید از زخمـم گفتم و از رنج‌هایـم. چندین طبیب بر 
بالینـم آورد تا آسـوده‌ام کننـد، اما همه نظرشـان این بود که 
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مردي كه لباسي بلند داشت، پرسید:
- فردا روانه می‌شوی؟
- بله اگر خدا بخواهد.

- بیا جلو ببینم چیست که تو را اذیت می‌کند؟
خواسـتم نزدیک‌تـر بـروم کـه یـادم آمـد این‌هـا از اهـل بادیـه 
هسـتند و شايد چندان مقید به نجاسـت و پاکی نباشند. من هم 
غسـل کرده‌ام و لباسـم خیس اسـت. این‌گونه دوبـاره همه‌جایم 

نجس می‌شـود و بایـد برگـردم و دوباره شست‌وشـو و...
در همیـن افـکار بودم که از روی اسـب پياده شـد و مرا به سـوی 
خودش کشـید و دستش را گذاشـت روی زخمم. بعد دمل را فشار 
داد آن‌قـدر کـه دردم آمـد... این‌طور که شـد، پیرمـرد به من گفت:

- آسوده شدی اسماعیل؟
مـن هـم بی‌اختیـار در جوابـش گفتم: شـما هم آسـوده باشـید؛ 
و تعجـب کـردم کـه اسـم مـرا از کجـا می‌دانـد. دوبـاره همان 

پیرمـرد گفت:
- امام است... امام!

امام؟ یعنی...؟
بـا عجلـه جلـو رفتـم و پایـش را از کنـار رکاب گرفتم و شـروع 
کـردم به بوسـیدن رکابش. عـزم رفتن کرد. مـن هم همان‌طور 
چسـبیده به رکاب اسـبش پیش می‌رفتم و ناله می‌زدم. برگشت 

و بـه من گفـت: برگرد!
گفتم: هرگز! هرگز از تو جدا نمی‌شوم!

دوباره گفت: برگرد که مصلحتت در برگشتن است.
بـاز همـان حـرف را زدم. هـر کـس دیگـری هم جای مـن بود 

هـم همـان حـرف را مـی‌زد. مگر می‌شـود رهایـش کنم؟!
اما این‌بار پیرمرد بر سرم داد زد که:

اسـماعیل! شـرم نمی‌کنی کـه امامت دو بـار می‌گویـد برگرد و 
تو بـه حرفـش گـوش نمی‌دهی؟!

دیگـر چه می‌توانسـتم بکنم؟! چـون مـادر فرزند از دسـت داده، 
همـان نقطـه، مبهوت و گریان ایسـتادم؛ آن‌قدر که محو شـدند.


مردمانـی کـه کنـار حـرم بودنـد از قیافـه‌ام فهمیدند کـه تغییر 

کـرده‌ام. دوروبـرم را گرفتنـد و شـروع کـردن بـه پرسـیدن:
- رنگ به رخسار نداری، حالت عوض شده... دردی داری؟

- خیر
- نکند با كسي ستيز كرده‌اي؟!

- نـه! آیـا ایـن اسب‌سـوارانی را که در کنار رود پیـش من آمدند، 
دیدید؟

- بله! این‌ها از اشراف هستند.
- اشـراف؟ نـه از اشـراف نبودند. من نیز این گمان را کـردم اما... 

امـا یکـی از این چهار نفـر امام بود.
- امـام؟ کدام‌یـک؟ پیرمـرد یـا آن مـرد کـه لبـاس بلنـد بر تن 

داشت؟
- همان مرد

- زخمت را نشان دادی؟
- آری! زخمم را فشرد. آن‌قدر که درد گرفت.

ایـن را کـه گفتم پارچـه از روی دمـل کنار زدنـد. هیچ‌چیز نبود! 
مگر می‌شـود هیچ‌چیز نباشـد!

و بعـد همهمـه مردم بود كه بوسـه‌بارانم كردند و لباسـم را براي 
 .تبرك مي‌خواستند

منبع: نجم‌الثاقب

دو عکس تصویرسازی برایتان میفرستیم همین ها را کار کنید  اگر مناسب بود که با همین ها می فرستیم برای چاپ اگر هم نبود در فاصله تایید محتوا تصویرسازی جدید برایتان می فرستم
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اول به نبی حضرت خاتم صلوات

دوم به علی شیر دو عالم صلواتاول به نبی حضرت خاتم صلوات
سوم به گل وجودِ پاک زهرادوم به علی شیر دو عالم صلوات

سوم به گل وجودِ پاک زهرا
چهارم به حسن خون‌جگر غم صلوات

از بهر حسین آن شه کرب‌و‌بلاچهارم به حسن خون‌جگر غم صلوات
از بهر حسین آن شه کرب‌و‌بلا

بی‌هویت

خبرنـگار به میان نسـل جـوان و نوجـوان ترکیه رفته اسـت 
و آن‌هـا را بـا ایـن جملـه روبـه‌رو می‌کنـد: »یـک صلـوات 

بفرستید«
تقریباً همه در پاسخ به مشکل می‌خورند!

وقتـی دربـاره مسـلمانان، اسلام و مراسـم مذهبـی از مردم 
ترکیـه سـؤال بپرسـید، متوجـه خواهیـد شـد که بخشـی از 
جامعـه جـوان و نوجـوان این کشـور کـه در فضـای مجازی 
نفـس می‌کشـند، بـه لحـاظ اعتقـادی کاملاً بی‌هویـت 
شـده‌اند. اگـر روزی مغول‌هـا کتاب‌هـای ملت‌هـا را به آتش 
کشـیدند، امـروز رسـانه‌های غربی با تزریق مخفیانه سـبک 
زندگـی‌ آلوده خودشـان به جوامع اسلامی، هویـت، باورها و 
حتـی غیـرت آن‌ها را غـارت کرده‌اند. سال‌هاسـت شـاهدیم 
کـه در مجالـس برای تشـویق، کـف می‌زنند و بـرای یادبود 
درگذشـتگان سـکوت می‌کننـد و... اگـر به غفلت سـر کنیم 
آن روز کـه جـوان مـا نیـز حتی صلـوات را نداند و نشناسـد، 

دور نیست.

بوی عطر

بـوی عطـری عجیب به مشـامم می‌رسـید که 
هرگـز آن را تجربه نکـرده بودم.
گفتم: بیا ببینم چه عطری زده‌ای؟

گفت: هیچ!
گفتم: پس...

گفت: من دائم صلوات می‌فرستم.
 شـبی در خـواب خدمـت پیامبـر اکـرم
شـرف حضـور یافتـم. حضـرت فرمـود: بیـا 

جلـو، و لب‌هـای مرا بوسـید. از آن‌وقـت، این بوی خـوب همراه 
اسـت. من 

مرحـوم آخوند ملاعلی معصومـی همدانی دربـاره این فرد گفته 
بـود: هـر وقت او در می‌زند، از بوی خوشـش می‌فهمم کیسـت. 

می‌گویـم در را بـاز کنید که فلانی اسـت.
)سیری در آفاق، حسین حیدری کاشانی، ص 308(

هدیه به اموات
آیت‌الله بهجت

خـدا می‌دانـد یک صلواتی را که انسـان بفرسـتد و بـرای میتی 
هدیـه کنـد، چه معنویتی، چه صورتی، چـه واقعیتی برای همین 
یـک صلـوات اسـت. باید به کمـی و زیـادی متوجه نباشـد، به 

کیفیـت این‌ها متوجه باشـد. 
)شادی روح همه درگذشتگان از جامعه اسلام صلوات(

)به‌سوی محبوب، ص 113(
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صفحه صلواتی



دیگر نمی‌پرسم که قبر حضرت زهرا کجاست
تقدیم به همه شهدای گمنام صلوات

حاجی صلواتی
راهـی جبهه‌هـای جنـوب شـد 
تا ابتـدا جنازه فرزنـد رزمنده‌اش 

را پیـدا کنـد و مـادر شـهیدی را 
از چشـم‌انتظاری رهـا سـازد. اگرچـه 

پسـرش را نیافـت ولی جبهـه و جنـگ، فرزندان بسـیاری به او 
بخشـید کـه دل بـه آن‌هـا داد و در جبهـه ماند و خادمی‌شـان را 

قبـول کـرد و شـد »حاجـی‌ صلواتی«
آن اوایـل به ایسـتگاه صلواتی، »کافه صلواتـی« می‌گفتند. او در 
یکی از این ایسـتگاه‌ها مسـتقر بود یـا با خـودروی وانت، غذای 
آمـاده را در جاده‌هـای خاکـی و پرخطـر جبهه‌هـا بـه خط مقدم 

می‌رسـاند و...
کتاب حاجی صلواتی شـرح هفتاد سـال خاطـرات حاج غلام‌علی 
جلالی‌زاد اسـت که آن را نشـر فاتحان منتشـر کرده است. با ذکر 

صلـوات به خاطـره‌ای از صفحه 88 ایـن کتاب می‌‌‌رویم:
 فکر کنم هنگام عملیات خیبر بود و در ایسـتگاه مشـغول بودیم، 
یـک کامیون اسـیر آوردند. بعضی از آن‌هـا لخت بودند یا زیرپوش 
و شـلوار تنشـان بود. به صف ایسـتادند و به آن‌ها آب و غذا دادیم. 
اسـرا با دیدن ایسـتگاه صلواتی تعجب می‌کردند، چون در مناطق 
جنگـی خودشـان از ایـن کارها نداشـتند. مانند مهمـان از آن‌ها با 
خربـزه و شـربت پذیرایـی کردیم. آن روز وقتی دیدم دسـت اسـرا 
بـاز اسـت، از یکی از رزمنده‌ها پرسـیدم: اسـرا فرار نمی‌کننـد؟! او 

در جوابـم گفـت: آب اینجـا، نون اینجا، کجا بروند بـِه از اینجا؟!

خاطره
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عباس محقق کاشانی 

کـه 14 سـال در کنـار مرجـع بزرگ تقلیـد حضرت 
آیت‌الله سـید محمدرضـا گلپایگانی و پاسـخ گوی 

اسـتفتائات ایشـان بودند، دربـاره این عالم بـزرگ می‌گویند: 
]ایشـان[ دائم‌الذکـر بود. در اوقات فراغت حتـی در راه رفتن و 
قبل از خواب تسـبیح به دسـت مبارکشـان بود و ذکر داشت، 
ولی با صدای آهسـته که مفهوم نبود. میل داشـتم که بدانم 
آقـا بـه چه ذکـری مشـغول هسـتند. هرچه دقـت می‌کردم 

متوجه نمی‌شـدم.
یـک روز از حضرتـش سـؤال کـردم: آقـا! ممکـن اسـت 
بفرماییـد چه ذکری را انتخاب فرموده‌اید و به آن ممارسـت 

دارید؟
فرمودنـد: ذکـری را بلندتـر و نافع‌تـر از صلـوات نیافتم. من 
همیشـه صلـوات بـر محمـد و آل‌محمد می‌فرسـتم، حتی 
دکتـر به من سـفارش کـرده روزی یـک سـاعت راه بروید 
و روزی هـزار قـدم پیـاده‌روی داشـته باشـید. مـن روز اول 
ایـن مقـدار را با ذکر صلـوات تنظیم کردم و حسـاب نمودم 
ایـن مسـافت با چنـد صلـوات انجام می‌شـود. مـن هم در 
پیـاده‌روی همان تعـداد صلوات را می‌فرسـتم و به آن اکتفا 

 .می‌کنـم
)از کتاب بر منبر خاطره، ص 179(
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پيشنهاد‌هایپيشنهاد‌های آشنا
 9135000018«

با سلام خدمت 

دست‌اندرکاران مجله آشنا در 

صورت صلاح‌ديد، نمونه‌های 

مختلف کار فرهنگی را در هر شماره به‌صورت مختصر، 

فانتزی و جذاب معرفی نماييد. با تشکر«

 ایــده ایــن دو صفحــه را از پیامــک یکــی از مخاطبــان 

گرفتیــم و امیدواریــم بــا پیشــنهادهای جالــب، 

ــه و البتــه غیرتکــراری شــما ایــن صفحــه  خلاقان

ــته  ــنا داش ــریه آش ــی در نش ــه جای همیش

ــا شــماره‌  09361730365 منتظــر  باشــد. ب

دریافــت پیشــنهادهای فرهنگــی 

شــما هســتیم:

3پیشنهاد
پیشنهاد
1

2پیشنهاد

 این پیشـنهاد را از سـخنان مقام معظـم رهبری انتخاب 
کرده‌ایم:

از فرصت‌هـا می‌شـود اسـتفاده کـرد. مثلًا فـرض بفرماییـد امروز 
پنـج شـش هـزار نفر بسـیجی بـا مـن ملاقـات داشـتند... از این 
قبیـل ملاقات‌ها زیاد هسـت... در میـان این‌ها اگر یادآوری بشـود 
و مـن یـک اشـاره بکنـم و ]کتاب‌هـای مربـوط به دفـاع مقدس[ 
آماده باشـد و در اختیارشـان قـرار بگیرد، آن‌هـا را می‌خرند. ناگهان 
شـما می‌بینیـد کـه یـک تیـراژ مثلاً پنج شـش هزار نسـخه‌ای 
توزیـع می‌شـود. یا در همیـن دیدارهایی که سـران سـپاه و ارتش 
می‌رونـد... شـما می‌توانیـد آنجـا آن کتـاب را بـه‌ زبـان گوینـده 
بیاوریـد... مثلاً فـرض بفرماییـد الان نزدیـک سـالگرد عملیات 
کربلای یـک اسـت... چند جلـد از ایـن کتاب‌های خیلـی خوب 
درباره همین کربلای یک آماده شـود... و در آنجا اسـم آورده شود... 
خواهیـد دید که چندین هزار نسـخه کتـاب فـروش خواهد رفت.
 )بیانات در دیدار با اعضای دفتر ادبیات و هنر مقاومت، تاریخ 22 تیرماه 1371(

 عزیـزان فرهنگی و افراد دغدغه‌مند باید کار فرهنگی 
و تبلیغـی در نانوایی‌ها را جدی بگیرند؛ چون کمتر جایی 
پیـدا می‌کنید که همیشـه سـال شـلوغ باشـد و مهم‌تر 

این‌کـه همـه نـوع آدمی هـم در آنجـا رفت‌وآمد کند.

 هـر چنـد مـاه یک‌بار بچه‌هـای فامیـل را دور 
هـم جمع کنیـد و یک کاغذ و خودکار دستشـان 
بدهیـد و بگوییـد: از والدینتـان چـه انتظـاری 
دارید؟ یا دوسـت داشـتند پدر و مادرهایشان 

چگونـه با آن‌هـا رفتـار می‌کردند؟
سـپس به آن‌هـا بگویید بـدون این‌که 
را  کاغذهـا  بنویسـند،  را  اسمشـان 

بیندازنـد داخـل فلان جعبه.
جـواب بچه‌هـا بـه ایـن پرسـش‌ها 
بـرای والدیـن، خواندنـی و بسـیار 
جالب اسـت. حالا اگر این پاسـخ‌ها 
با حضور روان‌شـناس کودک بررسی 
شـود،‌ پـدر و مادرهـا بـه نتایـج مهمی 
دربـاره تربیـت بچه‌هـا، توقعـات آن‌هـا و 

مراحـل رشدشـان دسـت خواهنـد یافت.

42424242
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6پیشنهاد

5پیشنهاد

7پیشنهاد

 »سلام نوزاد امام حسینی عزیز!
بدین‌وسـیله از شـما دعوت می‌شـود به یمن قدم مبارکتان و 
توجه والدینتان به ازدیاد نسل مسلمانان و خطرات تهدید نسل 
در کشـور، محرم سـال آینده )1403( به همراه والدین هیئتی 
خـود میهمان ویژه برنامه هیئت... باشـید. بـه انتظار قدومتان

مامان! بابا!
نیومده دعوت شدیم هیئت

جورابمـو بـه کسـی ندید‌هـا! خـودم می‌پوشـم میـام هیئت 
باهـاش. نیومـده دوسـتتون دارم.«

امسـال یکـی از هیئت‌هـای تهـران در حرکتـی خلاقانـه به 
همـه زوج‌هـای جـوان شـرکت‌کننده در مجلـس عـزاداری، 
یـک جفت جـوراب بچه‌گانه هدیه مـی‌داد کـه رویش آنچه 

شـما خواندید، نوشـته شـده بود.
چقدر زیباسـت تکرار این کارها و این حرکت‌ها در ایام فاطمیه 
.و در هیئت‌هـای دیگـر کشـور اسلامی عزیزمـان ایـران

 عزیـزی ایـن پیـام را برای 
مـا فرسـتاده: بیاییـد دوبـاره 
گفت‌وگوهـای مسـجد‌محور 
را احیـا کنیـم. پیـر و جـوان 
در مسـجد بنشـینیم و با هم 

حـرف بزنیم. بـاور کنید گفت‌وگـو در خانه خدا معجـزه می‌کند. 
پس قرارمان فردا شب مسجد...

 در مناسـبت‌های مختلـف مذهبی و ملی، منابـع و کتاب‌های 
مناسـبی را در اختیـار نوجوانـان بگذاریـد. سـپس در مسـاجد و 
مـدارس و محافـل اجتماعـی بـه هـر کدامشـان فرصت‌هـای 
چنددقیقـه‌ای اختصاص بدهید تـا به‌عنـوان »راوی نوجوان« به 
انتخـاب خـود قطعـه‌ای از حـوادث یـا خاطـرات را روایت کنند.

4پیشنهاد
 کاش کار زیبـای ایـن بزرگـوار، الگوی بسـیاری از زمین‌داران 
و خیریـن قرار بگیرد؛ چون تعدادی از کشـاورزان یـا زمین‌داران، 
توانایـی جسـمی،‌ مالی یا مدیریتی بـرای پیگیری‌هـای اداری و 
ساخت‌وسـاز مسـجد و مدرسـه و بیمارسـتان و... را ندارنـد،‌ ولی 
بـرای اعطـای زمیـن مناسـب، آمادگـی دارنـد. از طـرف دیگـر 
ممکـن اسـت آدم‌هـا یـا مجموعه‌هایی به‌شـدت دنبـال یافتن 

زمیـن مناسـب و رایگان بـرای طرح‌هـای خیریه باشـند و... 
به همین سادگی می‌توان این دو گروه را به هم متصل کرد.

4343
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اين عکس‌ها حرف دارند

 با عروس خیالی، سروسامانی نیست!

پناه امن حتی در آغوش جنازه مادر

 اگر علم ندارید، لااقل باهوش باشید!

حواست به شکمت باشد!

عاقبت‌بخیری



4545

هنر نزد ایرانیان است و بس!

 آدم‌ها متفاوت‌اند

ملالی نیست جز دوری شما!

 اونی که شکارت می‌کنه 
ممکنه چشم‌های مهربونی داشته باشه!

تفاوت ظاهر و باطن برخی آدم‌ها



همـه مـا حرف‌هایـی را از برخـی آدم‌هـای خـاص یـا عـادی 

اطرافمـان بـه یـاد داریـم کـه از هیچ‌جایـی نیامده، تـوی هیچ 

کتابی نوشـته نشـده و فقط حاصل ذوق یا کشـف گوینده بوده، 

ولـی آن‌قـدر زیبـا، عمیـق یـا دسـت‌کم تأمل‌برانگیـز اسـت که 

در خاطـر مـا مانـده یا خودمـان نگهش داشـته‌ایم کـه جایی از 

آن اسـتفاده کنیـم. ایـن حرف‌های شـیرین و حتـی گاهی تلخ 

را بایـد نوشـت تـا دیگـران هـم از لـذت درک یا تأثیـر معنایش 

بهـره ببرند. ایـن دو صفحه را نیز با همین دلیل پیش‌روی شـما 

گشـوده‌ایم، امـا بـه ادامـه دادنش قـول نمی‌دهیم، مگـر این‌که 

شـما خزانـه مجلـه را بـا هدیه همیـن حرف‌ها پر کنید. شـماره 

09361730365 برای ارسـال پیامک‌های شـما در نظر گرفته شده 

اسـت. اگـر بدون هیچ مقدمه‌ای فقط اصل حـرف را هم پیامک 

کنید، کافی اسـت.

 می‌گفـت: هـر گلولـه یه پرنده رو می‌کشـه، ولی باعـث پرواز 
هزاران پرنده میشـه!

 می‌گفت: ریشِ سفید عقل نمیاره، اما تجربه میاره.
 می‌گفـت: بيمـارىِ لاعلاج فقـط دهـنِ مَردمـه! نـه بسـته 

ميشـه. نه درمـون...
 می‌گفت: ‏گاهی‌ وقتا بدشانسی‌‌هامون از سَر خوش‌‌شانسیِ!

 می‌گفـت: هیچ‌کـس نمی‌تونـه دری رو کـه خـدا بـرات بـاز 
کـرده، ببنده!

 می‌گفـت: بـه انسـان‌ها انـدازه شعورشـون اعتمـاد کـن، نـه 
شعارشون.

 می‌گفـت: آدم‌هـا رو بایـد از منّت‌هایـی کـه موقـع دعوا سـرِ 
هـم میذارن، شـناخت.

 می‌گفـت: بعضی‌هـا مثل کبریـت میمونـن، در ظاهـر آرام و 
بی‌خطـرن، ولـی میتونـن زندگیتـو به آتش بکشـن!

 می‌گفت: همه دو تا چشم دارن؛ ولی یه جور نمی‌بینن!
 می‌گفـت: نـگاه کـردن به ظرف غـذای دیگـران فقط باعث 

سـرد‌ شـدن غذای خودت میشه!
 می‌گفـت: آدم مـچ‌ خودشـو سـر یـه چیزایی می‌گیـره که یه 

عمـر می‌گفته مـن؟! من عمـراً این‌طوری بشـم!
 می‌گفت: سرزمین مجازی، شلوغ‌ترین سرزمین تنهایی است!
 می‌گفت: پایِ معرفت که میاد وسط دستِ خیلیا کوتاه میشه...

 می‌گفت: دل که تنگ باشه، طلا و کباب یه مزه میده!
 می‌گفـت: کاش وقتـی دلتون یـه جای دیگه‌سـت تو زندگی 

یه آدم دیگه نباشـید.
 می‌گفت: خودت رو قبول داشته باش. گرو‌ن‌تر میشی!

 می‌گفت: برُش بی‌محلی از برُش شمشیر تیز‌تره!
 می‌گفـت: حسـرت چیزایی‌رو که با پول میشـه درسـت کرد، 

نخور!
 می‌گفت: واسه لامپی که سوخته دعا نکن. عوضش کن.

 می‌گفـت: آینده‌ خوب لزوماً به یه گذشـته‌ خوب نیـازی نداره.
کار  بـدی،  انجـام‌  بـزرگ  کار  نمی‌تونـی  اگـر  می‌گفـت:   

بـده. انجـام  کوچیـک‌رو خـوب 
 می‌گفت: قدرت تو برنده کردن بازنده‌هاست!

 می‌گفت: زشـت و زیبا مهم نیسـت با کسـی زندگی کن که 
پشتت گرم باشـه به معرفتش.

46464646
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می‌گفت...
   به انتخاب زهرا حاجی‌زاده 



 می‌گفـت: از هـر نردبانی بـالا رفتی برِش ندار. دسـت بقیه رو 
هـم بگیر تا بیـان بالا.

 می‌گفت: جایی درخت بکار که آب باشه‌...
 می‌گفـت: گاهـی وقت‌ها معجزه همـون آدم‌های خوش‌قلبی 

هسـتند که سـر راهت قرار می‌گیرند.

این هم پیامک‌های زیبای شما که البته گاهی با هدف 
این دو صفحه و آنچه در مقدمه آورده‌ایم، هم‌خوانی ندارد.

۰۹۰۳۲000۲۸۴
 می‌گفـت: کسـی گفت نمی‌دانم می‌شـود بـا آن کار و تعامل 
داشـت، ولـی گفـت نمی‌توانـم، نمی‌شـود بـا او کار کـرد؛ چون 

می‌دانـد و نمی‌خواهـد اقـدام کند.
 

09134000422
 می‌گفت: نادار که دارنده بشـد، پسـتش گیر )خیلی تحویلش 

نگیر( دارنده که نادار بشـد، دسـتش گیر!
 

09928000454 )روشن والایی(
 می‌گفـت: گاهـی وقتـا بـرای پیـدا کـردن خـودت تـو وجود 

یکـی دیگـه، اون رو گـم می‌کنـی!
 می‌گفـت: آدمـا تـا یـه جایگزیـن به‌جـات پیدا نکنـن تنهات 

نمیـزارن اینو مطمئـن باش!
 

09177000114
  می‌گفـت: میگـن دنیاسـت حیرونه، میگـم نه، دل پریشـونه!

 
09149000966

 می‌گفـت: زن‌هـارو وقتـی می‌شناسـی که پول نـداری مردها 
رو وقتـی می‌شناسـی که پـول دارند!

 
09139000701 )رسول از اصفهان(

 پدربزرگم می‌گفت: از اثر صبر، نوبت ظفر آید.
 

09933000277
 می‌گفت: آدم‌های موقتی، درس‌‌های دائمی میدن!

 می‌گفـت: هیچ‌وقـت بـرای فهمیده شـدن فریاد نزنیـن! اون 
کسـی که شـما رو بفهمه، صدای سـکوتتون رو بهتر میشـنوه!

09356000350 
 می‌گفت: نه با تو خوشم نه بی ‌تو

)در وصـف سـختی‌ها و شـیرینی‌های بـودن و نبـودن در کنـار 
فرزنـد و تربیـت او و صبـر بر بـودن و نبـودن او(

 
09913000899

 می‌گفـت: اگر می‌خواهی مانند خورشـید بدرخشـی، پس باید 
مانند خورشید بسوزی!

 می‌گفت: رمز موفقیت آدم‌های بزرگ حذف کلمه »اگر« است.
 

09116000854
 می‌گفـت: قانـون تارعنکبوتـی اسـت کـه اکثـراً شـکارهای 

کوچـک در آن گیـر می‌افتنـد.
 می‌گفت: سه ضلع مثلت سلامت: تغذیه، تحرک، تنفس

 
09932000270

 می‌گفت: بترس از آدمی که برای هر حرفی قولی میده!
 می‌گفـت: چـه اهمیتـی داره یـه آدم بی‌معرفت کجـا و دنبال 

کـی میـره رفت کـه رفت صد تا سـنگم بـه ردش!
 

09351000094
 می‌گفت: اگر گوشت گران است، صبر ارزان است.

 
‏09137000769

 می‌گفـت: اونایـی کـه بهت میگن چه سـری چه دمی عجب 
پایـی، فقط به فکر پنیرت هسـتن دختر خوب!

 
09141000363

 می‌گفـت: آدم خلاق کسـی اسـت کـه از هیچـی، همه‌چی 
درست کنه،‌ والا از همه چی چیزی درست کردن که هنر نیست!

 
09130000894

 می‌گفـت: تفکر گذشـته‌ات تـو را به اینجـا رسـانده، اما آینده 
پیش‌روسـت، با تفکـر زیبا، زیباتر بسـازش!

 می‌گفـت: انـرژی مثبت فقط از شـکرگزاری اسـت که شـکر 
نعمت،‌ نعمتت افـزون کند.

 
09166000348

 .می‌گفت: دوستی، اتفاق است و جدایی قانون 
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757 روز کاری و کلی کلک‌های ديگر
   محمد مطهری )وکیل پایه‌ یک دادگستری(  

آقـای »م. ظ« بـدون مشـورت بـا ویکـل، یـک واحـد آپارتمـان پیش‌خریـد کـرده اسـت و پس از مدتـی با مراجعـه به دفتر 
ویکـل اظهـار مـی‌دارد »پـس از گذشـت 18 مـاه از امضـای قـرارداد، پیش‌فروشـنده هنـوز کلنـگ هـم بـر زمیـن نـزده اسـت، 
چـه برسـد بـه سـاخت آپارتمـان و تحویـل آن. هـر وقـت هـم پیگیـری میک‌نـم کـه چـرا کار را شـروع نکـردی؟ می‌گویـد هنـوز 

شـهرداری پروانـه سـاخت نـداده اسـت!«

وکیـل بـا ملاحظـه قـرارداد پیش‌فـروش، ملاحظـه می‌کند که 
قـرارداد کاملاً به‌صـورت یک‌طرفـه و ظالمانـه تهیـه و تنظیم 
شـده اسـت و در تک‌تـک بندهـای قـرارداد، فروشـنده بـرای 
خـودش راه فرار از انجام تعهدات گذاشـته اسـت. بـرای مثال، در 
قسـمت مدت قرارداد نوشـته شـده »757 روز کاری« ظاهر این 
قـرارداد حدوداً دوسـاله اسـت، ولی بـا درج عبـارت »روز کاری« 
مـدت قرارداد عملًا خیلی بیشـتر از دو سـال اسـت؛ چراکه همه 

ایـام تعطیـل به مـدت قـرارداد اضافه خواهد شـد.
اراده  از  هم‌چنیـن نوشـته شـده اسـت »هـر چیـزی خـارج 
فروشـنده باعـث شـود کـه نتوانـد به‌موقـع تحویـل دهـد، به 
مـدت قـرارداد اضافـه می‌شـود«. این یعنـی این‌که اگـر به هر 
دلیلـی شـهرداری تابه‌حـال پروانـه نداده اسـت، مدت قـرارداد 

تـازه از روزی شـروع می‌شـود کـه پروانـه صـادر شـود و اگـر 
کسـی اعتـراض کند، می‌گوید: مسـئله و مشـکل اداری، خارج 

از اراده مـن بـوده اسـت.
در قسـمت‌های »مـدت قـرارداد« و »مبلـغ قرارداد« نیز نوشـته 
شـده اسـت که »این قرارداد قابل تعدیل اسـت!« یعنی اگر چند 
سـال بعـد، آپارتمان را سـاخت، موقـع تحویل، می‌توانـد بگوید: 
ازآنجایی‌کـه چنـد سـال از زمان تنظیم قرارداد گذشـته اسـت و 
هزینـه سـاخت در زمان تنظیم قـرارداد متری فلان مقـدار بوده 
اسـت، الان بایـد تعدیل کنیـم! پس بـه ازای هر متـر آپارتمان، 
چنـد میلیـون تومـان دیگر هـم بدهیـد تـا آپارتمـان را تحویل 
بدهـم! هم‌چنین در قرارداد نوشـته شـده اسـت »هـرگاه مبلغی 
را خریـدار بایـد بپردازد و به هر دلیلی نپردازد، فروشـنده حق دارد 
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تجربه‌های وکيل

ک دادگستری( 
 پایه‌ ی

ی )وکیل
حمد مطهر

   م

757 روز کاری و کلی کلک‌های ديگر
   محمد مطهری )وکیل پایه‌ یک دادگستری(  

 بهتریـن مـکان برای معامله، بنـگاه مجهز به دوربین مداربسـته 
به‌شـرط سـالم و روشـن بودن است.

 یکی از اسرار حفظ سرمایه، مشورت با اهل‌فن در هر کاری است.
 امـروزه با قیمت‌هـای نجومی خودرو، معامله سـرپایی و با عجله 

مسـاوی است با از دسـت دادن سرمایه.
 اگـر کسـی »وکالـت فـروش« داشـت و مدعـی مالکیـت بـود 

علی‌القاعـده بایـد بیع‌نامـه هـم داشـته باشـد.
 در معاملـه‌، حوصلـه کنید و تمام متن وکالت‌نامه‌ها و بیع‌نامه‌های 

قبلی را مطالعه کنید.
 صحبـت کـردن دقیق و با حوصله با طـرف معامله یک ضرورت 

اسـت و خیلی از حقایق را برای شـما آشکار می‌کند.
 شناسـنامه طـرف معاملـه را شـخصاً ملاحظه کنید تـا از هویت 

واقعـی او مطمئن شـوید.
 اگـر دیدیـد مالـک، جوانـی مجنـون اسـت، به شـرطی می‌توان 
بـا پـدر او معاملـه کرد کـه از بچگـی مجنون باشـد، اما اگـر بعد از 
رسـیدن به سـن بلوغ مجنون شـده باشـد، باید قیم داشـته باشـد.
 بـرای اینکه قیم بتواند نسـبت به زمین یـا خانه صغیر یا مجنون 

معامله کند، اجازه دادسـتانی را لازم دارد.
 بـا شـخصی کـه بـه سـن بلـوغ رسـیده، می‌تـوان معاملـه کرد 
مشـروط به این‌که از دادگاه حکم رشـد گرفته باشـد و یا 18 سـال 
تمام داشـته باشـد، البته پس از مصاحبه و اطمینان از رشد عقلی او.
 اگـر مالـک به سـن بلوغ رسـیده، نمی‌توانید با ولـی، وصی و قیم 

معامله کنید، مگر اینکه مجنون یا سـفیه باشـد.
 بایـد بدانیـد که برخلاف ضرب‌المثل معـروف، در قانـون مدنی، 
»سـکوت، علامـت رضایـت نیسـت« حتـی اگـر مالک در جلسـه 

معامله نشسـته باشد.
 اگـر فاصلـه تاریـخ معاملـه وصی با شـما بـا تاریخ فـوت متوفی 
زیـاد بـود، احتمـال دارد به دلیل عـدم اقدام به‌موقـع و عدم عمل به 

وصیت، سـمت وصـی از بین رفته باشـد.
 حتمـاً، حتمـاً و حتماً بـرای هر تعهدی که داده می‌شـود مهلت و 

 .زمان مناسـب تعیین کنید

انتخاب‌هایی از کتاب رازهای حفظ سرمایه

واحـد مربوطه را بـه دیگری واگذار کـرده و پول 
خریـدار را ظرف یک سـال بعد بـه او برگرداند«.
در یک‌کلام، می‌توان این قرارداد را چنین تفسـیر 
و تحلیـل کـرد که خریـدار با امضا کـردن چنین 
قـراردادی قبـول کـرده اسـت کـه طـرف مقابل 
هـر وقـت فرصت داشـت و مصلحت دانسـت، از 
شـهرداری پروانه سـاخت بگیرد. هر وقت خسـته 
نبـود و انرژی کافی داشـت، کلنگ بزند! هر وقت 
مصلحت دید و مسـافرت یا تفریح نبود، آپارتمان 
را تکمیـل کنـد و در صـورت صلاح‌دیـد تحویل 
بدهـد و قبـل از تحویل هـم بتواند هـر مبلغی را 
بـه بهانـه تعدیل هزینه‌هـا از خریدار بگیـرد و اگر 
هـم خریدار، مبلغ خواسـته شـده را در مهلتی که 
فروشـنده تعیین کرده پرداخت نکنـد، بتواند واحد 
را به شـخص دیگری به‌صورت نقدی بفروشـد و 
پـول آن را بـرای خودش بـردارد و پول خریـدار را 

بعـد از یک سـال بـه او برگرداند.
کدام‌یـک از شـما حاضریـد چنیـن ظلمـی را 
بپذیریـد؟ امـا ممکن اسـت خیلـی از شـما پای 

 !چنیـن قـراردادی را امضـا کنیـد
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تجربه‌های زندگیحجاب اجباری نداريم
‏ انسان عاقل، از تجربه خودش درس می‌گیرد 

و انسان باهوش، از تجربه دیگران.

 این پند سعدی را همیشه به یاد داشته باش:
هرکه عیبِ دگران پیش تو آورد و شُمرد
بی‌گمان عیبِ تو پیش دِگران خواهد برُد

 پیـش از این‌کـه شـروع بـه درمـان کسـی کنـی، از 
او بپـرس آیـا حاضـر اسـت چیزهایـی را کـه بیمـارش 

کرده‌انـد، کنـار بگـذارد؟

 حتـی بـرای جوک‌هـای تکـراری و بی‌مـزه بچه‌هـا 
بخنـد، آن‌هـا نبایـد احسـاس ناکافی‌ بـودن ‌کنند.

 اگر در زندگی مشـترک حال خوب می‌خواهی، سـعی 
کـن دارایی‌های خودت و همسـرت چشـمت را پر کند، 

نـه دارایی‌های بقیه! 
 یـادت باشـد در کارهـای مهم همیشـه دو تـا انتخاب 
بیشـتر نـداری؛ الان انجامـش بدهـی یـا بعداً پشـیمان 

بشوی.
 از آدم‌هـای بدبیـن دوری کـن؛ چـون کاری بـا روح 
و  اوج خوشـی‌ها  تـو می‌کننـد کـه حتـی در  و روان 
لحظه‌های قشـنگ هم منتظـر اتفاق‌های بـد می‌مانی.
 لازم نیسـت در مشـاجره، حـرف آخـر را بزنـی؛ چون 
گاهـی اوقـات کلام آخر آغازی می‌شـود بر مشـاجره‌ای 

دیگر.
 به‌جـز کارت عابـر بانـک، همیشـه مقـداری پـول 
پیرز‌ن‌هـای  و  پیرمرد‌هـا  ایـن  باشـد؛  نقـد همراهـت 

ندارنـد. کارت‌خـوان  اکثـراً  دسـت‌فروش 
 بـرای حرف‌های خصوصی با همسـرت، زبانی رمزدار 

بـه کار ببر که فقط خودتان آن را متوجه می‌شـوید.
 از کسـی کـه جـدا شـده یـا در کاری شکسـت‌خورده، 
 نپرس چی شـده جدا شـدی؟ چی ‌شـد شکسـت خوردی؟
 شـاید با سـؤال از سـر کنجکاوی تو او برای جواب دادنش 
مجبور ‌شـود تمام خاطرات تلخ و احساسـات بدش را مرور 

کند.
‏ وقتـی غـذای مادرت خوشـمزه شـده اسـت، حتمـاً از 
آن تعریـف کن! شـاید تـو متوجه نشـوی، ولـی او مثل 

هنرمنـدی که هنـرش دیـده شـده، انـرژی می‌گیرد!
 اگـر بچـه‌ات در ریاضـی همیشـه 10 و 11 می‌گیرد و 
در نقاشـی همیشـه 19 و 20 باید برای نقاشـی او معلم 

بگیری نـه ریاضی‌اش!
 حـرف دو نفـر را هیچ‌وقـت بـاور نکـن؛ یکـی چوپان 
دروغ‌گـو؛ یکـی هـم آدم مجـردی که می‌گویـد: من تو 

زندگی آرامـش دارم!
‏ مطمئـن بـاش مهم‌تریـن سـرمایه‌ای کـه می‌توانی 
.بـرای آینـده‌ات پس‌انـداز کنـی، خاطرات زیباسـت
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اگر احساس گناه کردی حتماً به 
همسرت بگو/ نگو

یکی از مشکلات رایج زوجین، داشتن باورها و توقعات غیرمنطقی از یکدیگر است که منجر به تنش و نارضایتی از زندگی مشترک می‌شود. 

کتاب قصر حبابی که آن را نشر معارف منتشر کرده، مجموعه‌ای از این باورها را گرد هم آورده است. با هم‌دیگر چند باور مشهور را مرور می‌کنیم. 

بسیاری بر این باورند که زن و شوهر باید بهترین دوست هم باشند 
و تمام مسائل خصوصی و مشکلات را با هم در میان بگذارند؛ 
زیرا آن‌ها همسرند. اگر به هم نگویند به چه کسی بگویند؟! اصلًا 
اگر بهترین دوست هم نباشند چه معنا داشت با هم ازدواج کنند؟!
قبـل از آنکـه تصمیمـی دربـاره درسـت یا نادرسـت بـودن این 
بـاور بگیریـم به پنـج تفاوت اصلـی دوسـتی و رابطه زناشـویی 

توجـه کنید:
الـف( دوسـتی بـا فراینـدی زمان‌بر ایجاد می‌شـود 
و انسـان‌ها بـا توجـه بـه ارزیابـی رفتارهـای طـرف مقابـل در 
موقعیت‌هـای مختلـف، ممکـن اسـت نسـبت به هم احسـاس 
تعلـق و صمیمیـت بیشـتر یـا کمتری داشـته باشـند، امـا افراد 
در مـدت کوتاهـی بـا هم آشـنا می‌شـوند و تصمیـم بـه ازدواج 
می‌گیرنـد. صمیمیت و دوسـتی عمیق چیزی نیسـت که بتوان 

آن را یک‌بـاره و بـا یـک تصمیـم ایجـاد کرد.

کتاب آشنا

 زوجین باید بهترین دوست یکدیگر باشند

2 دقیقه
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ب( نقـش خانـواده در دوسـتی کم‌رنـگ اسـت و 
والدیـن، نفـوذ قابل‌توجهـی بـر روابـط دوسـتانه مـا ندارنـد، اما 
در ازدواج این‌گونـه نیسـت؛ ازدواج پیونـد دو فـرد نیسـت پیونـد 
مجموعـه‌ای از خانواده‌هـا، دوسـتان و آشـنایان اسـت. ما علاوه 
بر انتخاب همسـر، خانـواده را نیز عروس‌دار یا دامـاددار کرده‌ایم. 
توقعـات بزرگ‌ترهـا را نمی‌توان نادیده گرفـت و این انتخاب، در 

زندگـی هر دو خانـواده تأثیرگذار اسـت.

ج( در دوسـتی تقابل قدرت اهمیـت چندانی ندارد و 
نگران نیسـتیم کسـی با فهمیدن رازهای شـخصی مـا بخواهد 
اقتدارمـان را به چالش بکشـد، اما در ازدواج ایـن ترس وجود دارد 
که همسـر ما بـا دانسـتن برخی از ضعف‌هـای مـا، امتیازگیری 
کند. این نگرانی همیشـه با همسـران هسـت که اگر در زندگی 
به مشـکلی برخوردند طرف مقابل مسـائل و مشـکلات را وسط 

کشـیده و به دنبال باج‌خواهی باشـد.

د( در دوسـتی، ممنوعیتی در جدایی نیست و هر وقت 
تعارض‌هـا آزاردهنـده شـوند، ارتبـاط طرفیـن خودبه‌خـود قطع 
می‌شـود و هیچ‌کـس نمی‌توانـد آن‌هـا را مجبـور بـه مانـدن در 
رابطـه، کنـد، امـا اجتنـاب و انزواطلبـی در ازدواج، زندگـی را تلخ 
می‌کنـد و مـا مجبوریـم تعارض‌ها را حل کنیـم. تصمیم جدایی 

سـنگین‌ترین هزینه‌هـای مـادی و معنـوی را به دنبـال دارد.

هــ( در دوسـتی، مجاورت و همراهـی تمام و کاملی 
وجـود نـدارد. مـا در دوسـتی به‌راحتـی می‌توانیـم بسـته به 
حجـم کار و فشـارهای روانـی، نوسـان خُلـق و عاطفه همدیگر 
را کمتـر یـا بیشـتر ببینیـم، امـا در ازدواج نمی‌تـوان بـا توجه به 

وضعیـت، مسـئولیت‌پذیری و همراهـی را کـم یـا زیـاد کرد.
بـا توجـه به ایـن تفاوت‌هـا باید بگوییـم اگر همسـران، بهترین 
دوسـت هم باشـند، عالی اسـت اما بایدی دراین‌باره وجود ندارد.

عشـق، نقـش مهمی در نزدیک کـردن افراد به هم دارد. عشـق 
کمـک می‌کنـد برخـی از ایرادهـای طـرف مقابـل را نبینیـم و 

گاهـی بـه حرمت دوسـت داشـتن بـا آن‌ها کنـار بیاییم.
تجربـه و تحقیقات نشـان داده که بخش زیـادی از هیجان‌های 
همسـران از دو تـا پنج سـال نخسـت زندگی مشـترک کاهش 
می‌یابـد؛ خوبی‌هـا و نـکات مثبـت همسـر عـادی می‌شـود و 
طرفین از فداکاری‌های گذشـته خسـته می‌شـوند. اینجاست که 

داشـتن ایـن هفت مهـارت به بهبـود رابطه کمـک می‌کند:
الف( مهارت حل تعارض و تصمیم‌گیری

ب( مهارت عشق‌ورزی و محبت ساخت‌یافته
ج( مهارت ارتباط مؤثر و همدلی

د( مهارت مدیریت خشم و هیجان‌های منفی
هـ( مهارت مدیریت دخالت اطرافیان

 و( مهارت مقابله با روزمرگی و افسردگی
ز( مهارت برقراری روابط جنسی سالم

هرچنـد مهارت‌هـای دیگری چون خودشناسـی، تفکـر خلاق و 
خودباوری نیز به داشـتن شـخصیت سـالم‌تر و در نتیجه زندگی 
بهتـر کمک می‌کند، اما بدون داشـتن این هفـت مهارت اصلی، 

زندگی مشـترک به‌سـختی قابل مدیریت می‌شـود.
در همـه کشـورها برای رانندگـی با خودرو باید سـاعت‌ها مطالعه 
کـرد و بـه صـورت عملـی زیر نظر مؤسسـه‌های آموزشـی مجاز 
تمریـن کـرد تا بتـوان از عهده امتحـان کتبی و عملـی آن برآمد 
و موفـق بـه دریافت گواهینامه شـد. ضمن آنکه شـرایط دیگری 
چـون سـن فرد و سلامت او نیز برای تعییـن صلاحیت رانندگی 
فـرد دخیل‌انـد. وقتـی بـرای مدیریـت خـودرو لازم اسـت ایـن 
آزمایش‌هـا و آموزش‌هـا را پشـت سـر گذاشـت، چطـور ممکـن 
اسـت برای مدیریت زندگی نیاز به هیچ آموزشـی نداشـته باشیم؟
قصه‌هـای  پرداختـه  و  سـاخته  رؤیایـی،  ازدواج‌هـای  آرزوی 
دختـر شـاه‌پریان و فیلم‌هـای رمانتیکـی اسـت کـه بـا پررنگ 
نشـان دادن لحظه‌هـای عاشـقانه، مـا را تشـنه داشـتن چنـان 
رابطه‌هایـی می‌کننـد. در کتـاب مهارت‌هـای ازدواج و ارتبـاط 
زناشـویی کارآمـد می‌خوانیم »عشـق پیشـگوی ضعیفی برای 

عشق واقعی و گرم باعث یک ازدواج 
خوب می‌شود
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ازدواج موفـق اسـت«.
به‌روشـنی می‌توان ادعا کرد که عشـق یا دوسـت داشـتن برای 
ازدواج لازم اسـت، امـا کافـی نیسـت، پس فقط داشـتن عشـق 
واقعـی و گـرم باعـث ازدواج موفـق نخواهد شـد، بلکـه عوامل 

مهـم دیگری هم هسـت کـه باید آن‌هـا را آمـوزش ببینیم.

مـا فکـر می‌کنیـم صداقت محـض، نشـانه صمیمیت اسـت و 
اگـر اشـتباهات خود را به همسـرمان بگوییم، عشـق و صداقت 
خـود را خالصانه به او نشـان داده‌ایم. گاهـی مراجعان می گویند 
همسـرم به من خیانت کرده و خودش با دلی سرشـار از عشـق، 
صادقانـه اقـرار کـرده کـه مـرا دوسـت دارد، امـا هـر بـار که به 
ایـن موضـوع فکـر می‌کنـم نمی‌توانـم او را ببخشـم و حالم بد 

می‌شـود. از طرفـی دوسـتش دارم و نمی‌دانـم چـه کنم؟
یا می‌پرسـند در گذشـته روابطی داشـته‌اند یا خطاهایی مرتکب 

شـده‌اند و حـالا نمی‌داننـد بایـد آن را بـه همسرشـان بگویند یا 
خیر؟ شـاید این سـؤال شـما هم باشـد کـه من کـدام خطاهایم 

را بایـد صادقانه بگویم؟
یکـی از مرزهـا و ملاک‌هایـی کـه بـرای ایـن افـراد ترسـیم 
می‌کنیـم ایـن اسـت کـه خطای شـما جزو کدام دسـته اسـت؟
1. در زندگـی کنونـی تأثیـری نـدارد و فقط بـه آن اقرار می‌کنید 
تـا عشـق و صداقتتـان را به او ثابت کنیـد و از عـذاب وجدانتان 

کم شـود.
2. آن خطـا در زندگـی امروز شـما تأثیـر دارد و امیدواریـد با اقرار 

بـه آن بتوانید برای آن چاره‌ای بیاندیشـید

اگـر شـما در خلوت خـود اشـتباهی مرتکب شـده باشـید، بیان 
ایـن موضـوع هیچ کمکـی به زندگی مشـترکتان نمی‌کنـد، اما 
اگـر مرتکـب خطایی شـده‌اید که تأثیرگذار اسـت، حق همسـر 
شماست که از آن باخبر باشد و باید او را حتماً در جریان بگذارید. 
برای مثال اگر ضامن کسـی شـده‌اید که تعهد مالی‌اش را انجام 
نداده و تا سـه سـال آینده باید مبلغ قابل‌توجهی را برای اقسـاط 
او پرداخـت کنیـد و این مسـئله در وضعیت مالی شـما تأثیر دارد 

بایـد آن را به همسـرتان اطلاع دهید.

اگر احساس گناه کردی حتماً به همسرت 
اقرار کن
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بسـیاری از مـا ممکـن اسـت دچار اشـتباه شـده و سـاعتی بعد 
پشیمان شـویم؛ اشـتباهی که اگر خودمان نگوییم همسرمان تا 
پایـان عمر هـم متوجه نمی‌شـود. به نظر چندان کارآمد نیسـت 
که چنین اشـتباهی را در فضایی عاشـقانه به همسرمان بگوییم 

تـا از عـذاب وجدان خلاص شـویم.
شـاید فکـر می‌کنیـم بـا ایـن کار عشـق و صداقتمـان را به رخ 
می‌کشـیم! بایـد دانسـت کـه ایـن صداقـت در عشـق نیسـت؛ 
نوعـی خودخواهـی اسـت و ما فقط بـه رهایی از عـذاب وجدان 
خـود می‌اندیشـیم و متوجـه نیسـتیم کـه چقـدر آرامـش روانی 
همسـرمان را برهـم می‌زنیـم؛ بنابراین، هر پیشـینه‌ای گفتنی و 

هـر رازی افشـا کردنی نیسـت.

در تحقیقـی که روان شناسـی بـه نام »اولسـون« روی زوج‌های 
جـوان انجـام داده ایـن نتیجه به دسـت آمـد که حـدود نیمی از 
همسـران برای ادامه زندگی مشـترک دچار شـک شـده‌اند؛ زیرا 
در سـال‌های نخسـت ازدواج و نیـز در ادامـه زندگی، مشـکلات 
زناشـویی بسـیاری را تجربـه کـرده بودند. نزدیک چهـل درصد 
افـراد هـم ازدواج را سـخت‌تر از حـد تصـور تجربـه کـرده بودند 
و گفتـه بودنـد همسـر آن‌هـا بعـد از ازدواج نسـبت بـه آن‌هـا 

حسـاس‌تر شـده است.

اگرچـه بسـیاری از مـردم اعتقـاد دارنـد که سـال‌های نخسـت 
ازدواج بهتریـن سـال‌های زندگـی اسـت، ولـی حقیقـت ایـن 
اسـت که سـازگار شـدن با شـخصی دیگـر، برای بیشـتر مردم 
دشـوار اسـت. آمار طلاق در سـال‌های ابتدایی زندگی مشـترک 
شـاهدی بـر این مدعاسـت. تصـور کبوتران عاشـقی کـه تا ابد 
با شـادی در لانه عشـق هم‌نشـین یکدیگرند، تصور نادرسـتی 

است.
تشکیل یک رابطه در سیر صعودی خود پنج پله دارد:

پله اول، آشـنایی و شـناخت؛ که طرفین به دنبال شـناخت و 
ارزیابی‌های اولیه نسـبت به یکدیگرند.

پلـه دوم، نامزدی؛ که دو طرف به اطمینان نسـبی رسـیده‌اند 
و رابطـه خـود را برای همـگان علنی می‌کنند.

پلـه سـوم، دوره عقد؛ کـه طرفین به شـکل قانونی نسـبت 
بـه هـم متعهـد شـده بـرای ازدواج و رفتـن زیـر یـک سـقف، 

برنامه‌ریـزی جـدی می‌کننـد.

ازدواجی که در آغاز ناامیدکننده باشد قابل 
ادامه دادن نیست
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رفتار همسرم با خانواده‌اش ملاک قضاوت 
نیست؛ چراکه او عاشق من و مهربان است. 
اگر مشکلی با خانواده‌اش دارد، اقتضای 
وضعیت خانوادگی او این‌گونه است.

پلـه چهارم، شـروع زندگی مشـترک؛ کـه پس از مراسـم 
عروسـی، همسـران درگیـر سـازگاری با سـبک جدیـد زندگی، 
برقـراری تعـادل بیـن فردیـت و زوجیـت، و بیـن خانـواده خود، 

خانـواده همسـر و زندگـی زناشـویی جدید می‌شـوند.
پلـه پنجـم، دوره والد شـدن و فرزندآوری؛ کـه زوجین به 
دنبـال برقـراری تعادل بین محبت به همسـر و محبـت و توجه 

به فرزند می‌شـوند.
ظهـور مشـکلات در هـر یـک از دوره‌های مختلـف، علامت و 
هشـداری اسـت کـه نشـان می‌دهد بـرای قدم گذاشـتن به پله 
بعـدی هنـوز زود اسـت. وجود مشـکلات در دوران عقـد به این 
معناسـت که فعلًا باید مراسـم عروسـی را عقب انداخت و روی 
حل مسـئله تمرکز کرد. وجود مشـکل بعـد از ازدواج و رفتن زیر 
یـک سـقف به این معناسـت که هنوز همسـران، آمـاده ورود به 

مرحله فرزندآوری نشـده‌اند.
بسـیار دیده شـده در جلسات خواسـتگاری و بله‌برون بزرگ‌ترها 
تاریخ عقد و عروسـی را نیز مشـخص می‌کنند. توافق بر این‌که 
خانواده‌هـا در چـه بـازه زمانـی می‌تواننـد بـه شـرایط برگـزاری 
مراسـم عقـد یا عروسـی برسـند، خوب اسـت، اما تبدیـل زمان 
اعلام شـده بـه قانـون غیرقابل تغییـر، به نظـر می‌رسـد اقدام 

درسـتی نباشد.
بنابرایـن اگـر ازدواجـی در آغـاز مأیوس‌کننـده بـود، بـدان معنا 
نیسـت کـه بـرای حـل تعـارض تلاش نکنیـم و از متخصص 
کمـک نگیریم بلکه باید رابطه را در همان سـطح نگه داشـته و 

قبـل از ورود بـه پلـه بعـدی برای اصلاح آن تلاش کنیم.

»اگـر بـا مـادرش مشـکل دارد، به خاطر این اسـت کـه مادرش 
هیچ‌وقـت درکش نکرده و مـدام به دنبال کنترل‌گری اوسـت«.
»اگـر بـا پدرش مهربان نیسـت، به دلیل این اسـت کـه پدرش 

هیچ سـرمایه‌ای برای کار در اختیارش نگذاشـته است«.
»بـه این دلیل با پسـرعمو یـا دخترخاله‌اش قطع‌رابطـه کرده که 

آن‌هـا او را جدی نمی‌گیرند، اما او عاشـق من اسـت«.
»اگـر بـا بـرادر و خواهـرش مشـکل دارد، مقصر نیسـت، خودم 

دیـدم کـه با مـن مهربان اسـت«.
قهر و دعوا، پرخاشـگری، بددهانی و نامهربانی همسـر با خانواده 
خـود، دقیقـاً همـان رفتاری اسـت کـه ما باید نسـبت بـه خود، 
انتظار آن را داشـته باشـیم. اگرچه امروز عاشـق تازه‌نفسـی است 
کـه می‌خواهـد نقـش فرشـته نجـات سـوار بر اسـب سـفید را 
بـه نمایـش بگـذارد، اما هیچ‌کـس نمی‌توانـد نقـاب مهربانی را 
همیشـه در مقابـل خـود واقعـی‌اش نگـه دارد. این‌گونه، عشـق 
رؤیایـی بعـد از ازدواج تمایـل بـه کم‌رنـگ شـدن دارد. درواقـع، 
افـراد، دیـر یـا زود همان‌گونه با مـا رفتار خواهند کـرد که پیش 
از ایـن بـا خانـواده خود رفتـار می‌کردند. ممکن اسـت هیجانات 
اولیه عشـق کمکشـان کنـد تا نقـاب نگه دارنـد، امـا در نهایت 
خـود واقعی را نشـان خواهنـد داد، پس در فرایند آشـنایی صبور 

باشید.
انسـان موفـق در روابـط میان فردی، مشـکلات خانوادگـی را با 
سـبک‌های اجتنابـی نظیـر قهـر و قطع‌رابطـه، یا پرخاشـگری 
و بددهانـی حـل نمی‌کنـد. او یـاد گرفتـه کـه چطـور بـا پـای 
دل‌بسـتگی و مهربانی، و پای قاطعیت و جرئت‌مندی حرکت رو 
بـه جلویی داشـته باشـد. او می‌دانـد از چه روشـی و چگونه، هم 
محبتـش را بـه خانواده نشـان دهـد و هم اجازه ندهد کسـی به 

حقوق شـخصی او تجـاوز کند.
داشـتن رابطه‌هـای مخدوش و آشـفته با افـراد نزدیـک خانواده 
از نشـانه‌های هشـداردهنده در دوره آشـنایی اسـت کـه بایـد به 
تمـام ابعـاد آن رسـیدگی شـود؛ البتـه نمی‌خواهیم در شـما این 
تـرس را ایجـاد کنیـم کـه هرکس بـا خانـواده‌اش کوچک‌ترین 
مسـئله و مشـکلی داشـت، آدم مناسـبی برای ازدواج نیست، اما 
تصور نکنید چون همسـر شـما عاشق شماسـت، با شما رفتاری 
بسـیار متفاوت‌تـر از خانواده خـود خواهد داشـت. دیری نمی‌پاید 
کـه همـان مرام‌هـای رفتاری نظیـر اجتنـاب یا پرخاشـگری را 
در رابطـه با شـما حکم‌فرمـا خواهد کرد، پـس مراحـل ازدواج را 
پله‌پلـه و بـا صبوری طی کنید؛ مرحله آشـنایی، مرحلـه نامزدی 
و مرحلـه عقـد. بـرای هر کـدام زمان کافـی بگذارید تـا به خود 

واقعی کسـی که بـرای زندگـی انتخاب کردید برسـید.
روان‌شناسـان فاصلـه آشـنایی تـا ازدواج را حداقـل شـش ماه و 

 .حداکثـر سـه سـال در نظـر گرفته‌اند
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عمه فضوله! 
چند قصه تلخ

انتخاب‌هایی از فضای مجازی


یک سـال اسـت اسـمم در گوشـی خانومم »انبه و کیف 

نخر« ذخیره شـده!
پارسـال بـا هـم بیـرون بودیم. انبـه خشـک و کیفی که 

نخریدم! می‌خواسـت، 


‏مادرشـوهرش وسـواس داشـت. هر بار که بچه‌هـا برای 
بـازی بیـرون می‌رفتند، به عـروس سـفارش می‌کرد که 
هم سـرتاپای بچه‌ها را بشـوید و هم تمام لباس‌هایشـان 

را. خواهرشـوهرش هم وسـواس گرفته بود.
از مادرشـوهر و  و  حـالا آن عـروس، 55 سـاله شـده 
خواهرشـوهرش وسواسـی‌تر. تا آنجا کـه بچه‌ها تصمیم 

گرفته‌‌اند برای پدرشـان که تازه بازنشسـته شـده خانه‌ای 
جداگانـه بگیرنـد تـا از رفتارهـا و دعواهـای مادرشـان 

بیابد.  خلاصـی 
هیچ‌کس از مادربزرگ وسواسی‌مان، خاطره‌ خوشی ندارد.


همکلاسـی‌ام تعریـف می‌کـرد کـه وقتـی سـه سـالش 
بـوده، دایـی‌اش با سـر بریـده گوسـفند، او را می‌ترسـاند 
و او تـا پنج‌سـالگی، زبانـش کامل بنـد می‌آیـد. حالا که 
۲۶ سـالش اسـت بازهـم لکنـت زبـان دارد و وقتی‌کـه 
به‌اصطلاح روی برخـی حـروف گیـر می‌کنـد، خیلـی 
عـذاب می‌کشـد. الان دارد درس می‌خواند تا شـرایطش 

بهتر شـود!
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
 نمی‌دانـم ‏تـا حالا در محیطـی بوده‌اید که زن و شـوهر با هم 
بحـث و دعـوا کننـد و شـما مجبور بوده باشـید خودتـان را به 

نشـنیدن و ندیدن بزنید؟
یک‌بـار کـه در ایـن شـرایط بودم، بچـه‌ پنج‌سـاله‌ آن‌ها گفت 

»اینـا کار همیشگی‌شـونه بیا مـا با هم بـازی کنیم!«


همسـایه‌‌ها خبـر داده بودنـد کـه پیرزنـی بـا دو دختـر 5 و 6 
سـاله زندگـی می‌کنـد کـه مطمئن هسـتند فرزنـد یا نـوه او 
نیسـتند. تیـم 123 همـراه بـا مأموران نیـروی انتظامـی رفته 
بودنـد بـرای بررسـی. پیرزن بـا دیـدن مأمور‌ها سـکته کرده 
بـود. در بیمارسـتان فقـط این چند جملـه را که »نـوزاد بودند 

دزدیدمشـان!« گفـت و مُرد.


 بـرای بـرادرم رفتیـم خواسـتگاری. پـدر دختر گفـت: مهریه 
سـیصد سـکه تمام بهـار آزادی!

برادرم گفت»سـالی که نکوسـت از سـکه‌ بهارش پیداسـت... 
تـا تـه انتظـارات بعدیتـون رفتـم! مـا را بـه خیـر و شـما را 
به‌سلامت...« و مجلـس را همـان دقایـق اول تـرک کـرد.


داشـتم از پـارک می‌آمدم بیـرون، پیرمردی صدایـم زد. گفت 
»نمیتونـم با این پاهام دنبال نوه‌هام بگردم میشـه بری ببینی 
تـو اون جمـع بچه‌هـا، نوه‌هـای منـم هسـتند که صداشـون 

کنی ببرمشـون خونه؟!«
گفتم: چشم پدرجان! اسم نوه‌هاتون چیه؟

کمـی من‌مـن کـرد و گفـت »خاک تـو سـر بچه‌هام بـا این 
اسـم انتخاب کردنشون!«


صاحب‌خانـه می‌گفـت: مسـتأجرم کرایـه نـداده. مسـتأجر اما 
فیـش نشـان داد و گفت »خدا شـاهده ایناها ریختـم براش!« 
صاحب‌خانـه قبـول نکـرد. مسـتأجر گفـت »اون دنیایـی هم 

هسـت!« صاحب‌خانـه گفـت: کـو؟ اون دنیـا رو تـو دیدی؟!
و مستأجرش را در زمستان بیرون کرد.

امـروز خبـردار شـدیم. صاحب‌خانـه فوت کـرده اسـت. حتماً 
رفتـه تـا آن دنیـا را ببیند!


یـک هفتـه پیـش جهیزیـه دختـر همسـایه‌‌مان را بردنـد در 
زیرزمیـن خانـه پـدر داماد. امـروز هـم جهیزیـه را برگرداندند.
مـادر دختر می‌گفـت »نهصد‌وپنجـاه میلیون تومـان جهیزیه 
خریـدم بـرای ایـن دختـر، ولی چون خونشـون کمـد دیواری 
داشـت، کمـد نخریـدم. مـادر و خواهـر دامـاد سـر این قضیه 

آشـوب بـه پا کردنـد و...«
پـدر عـروس هم جهیزیـه دختـرش را برگردانده بـود و خیلی 

جـدی درخواسـت طلاق داده بودند.


دیشب مجلل‌‌ترین عروسی عمرم را رفتم.
حالا همان عروس و داماد به علت نداشـتن پول، نتوانسـته‌اند 
خانـه اجـاره کننـد و فعلًا هرکـس رفته خانه پـدرش تا ببینند 

بعداً چه می‌شـود!


زنگ زدم به برادرزاده‌ام، دختر کوچکشـان که سه‌سـاله اسـت، 
گوشـی را برداشـت. صـدای مـادرش می‌آمـد که می‌پرسـید 

کیه؟
دختـرک بـا یـک زبـان مـن‌درآوردی گفـت: مامـان! عمـه 

فضوله‌سـت!
بـرادرزاده‌ام نیم‌سـاعت پـای تلفـن عذرخواهـی می‌کـرد و 

می‌گفـت به‌خـدا مـن بهـش یـاد نـدادم عمـه!


اول پـدر و مـادرِ دختـر وارد اتـاق مشـاوره شـدند و گفتنـد 
»دخترمـون و خواسـتگارش‌رو بـرای مشـاوره قبـل از ازدواج 
آوردیـم، ولـی قبلـش خواسـتیم بـه شـما بگیـم که پسـر به 
صـورت خالـص از قومیـت مـا نیسـت و مـادرش از ماسـت، 
ولـی چـون پـدرش از فلان قومیت اسـت و ما چنـدان راضی 
 »!نیسـتیم، ببینیـد میشـه کاری کـرد که پشـیمون بشـه

عمه فضوله! 
چند قصه تلخ

انتخاب‌هایی از فضای مجازی
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م‌م‌م‌م‌مريم 
چند قصه شیرین

انتخاب‌هایی از فضای مجازی


‏ از خالـه‌ام پرسـیدم: از کجـا می‌دونـی کـه آقـا محمـود 

شـوهرت‌رو خیلـی دوسـش داری؟
‏گفـت: وقتـی ناراحتـش می‌کنـم خـودم بیشـتر ناراحت 

. میشم


یک‌بـار در دوران عقـد برایـم یـک خوراکـی خریـد کـه 
دوسـت نداشـتم، ولـی به‌خاطـر علاقـه بـه خـودش، 

خوراکـی را خـوردم و تعریـف هـم کـردم.
حـالا سال‌هاسـت برایـم از آن خوراکـی می‌خـرد و مـن 

هـم قـورت می‌دهـم و تعریـف می‌کنـم!


مامانـم دارد بـا مادربزرگـم تلفنـی صحبـت می‌کنـد. به 
او می‌گویـد: مامـان! دیشـب خیلـی معـده درد داشـتم. 
مادربزرگـم انـگاری که قربان‌صدقه‌اش مـی‌رود و راهکار 

بـه او نشـان می‌دهـد. 
بـا خـودم می‌گویـم »آخه چیـه این مـادر کـه آدم تو هر 

سـنی بهش پنـاه می‌بره!«
مامان من 58 سالش است.


چنـد وقتـی بود خانم همسـایه ما با شـوهرش قهر کرده 
بـود و بـا پسـرش رفته بـود خانـه پـدرش. این آقـا تنها 
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زندگـی می‌کـرد. بعد از مدتی، بقیه از همسـایه جویا شـدن و 
فهمیدنـد کـه چون خانـه برای شـوهر‌خواهرش اسـت، زنش 
گفته اسـت »نمی‌خوام زیر منت بقیه باشـم. یـه خونه خودت 

بگیـر تا بـا هم زندگـی کنیم«.
چند روز بعد آقای همسـایه به‌اتفاق خواهر و شـوهرخواهرش 
اسباب‌کشـی کردنـد. بازهـم همسـایه‌ها پرس‌و‌جـو کردنـد و 
فهمیدند که شـوهر‌خواهرش خانه اینجا را رهـن داده و پولش 
را بـه همـراه مقداری دیگـر داده بـه برادرخانمش تـا او بتواند 
خانـه‌ دیگـری اجـاره کنـد و دسـت زن و بچـه‌اش را بگیرد و 

بیاورد سـر زندگی‌شـان.


دیشـب سـاعت ۲ صدای زنگمـان آمد. همسـایه طبقه پایین 
بـود. گفـت »ببخشـید! دیـدم لامپتون روشـنه، زنگ شـما را 
زدم. کلیـدم رو جـا گذاشـتم خانمـم بـارداره. می‌ترسـم زنگ 
بزنـم یه وقـت از خواب بپـره! هول کنه! اگه میشـه درو بزنید 
میرم بالا پشـت در میشـینم تا اذان صبح که واسـه نماز بیدار 

شـد زنگ بزنـم در و بـاز کنه«.


پدربزرگم از وقتی‌که یادم است رفتارش عجیبه!

بـا همـه مهربان اسـت به‌جـز خانم‌های بـالای پنجاه سـال! 
یک‌بـار بـه او گفتـم: خب چـرا آخه باباجـون؟! گفـت »چون 
مادربزرگـت خیلی حساسـه! منم دلم نمیخـواد دلش یه وقت 
بشـکنه!« ایـن حرف‌هـا را زمانی به من گفت کـه با هم رفته 

بودیـم بـه دیدن مادربزرگم؛ پنجشـنبه غروب؛ بهشـت‌زهرا.


خـودش از جانبـازان جنـگ اسـت و همسـرش چنـد سـالی 
اسـت که سـکته مغزی کرده و زمین‌گیر شـده، بـرای این‌که 
حـس باارزشـی بـه همسـرش بدهد، کلـی کاموا خریـده تا او 
عروسـک‌های کاموایـی بسـازد. بعـد هـر روز یک عروسـک 
پنجـاه هزارتومنـی به اسـم دیگـران از خانمش می‌خـرد و به 

بقیـه می‌بخشـد. دو تـا هم بـرای دختـرم هدیـه آورده بود.


می‌گفـت: پـدرم کارگـر بـود و وقتـی از سـرکار می‌آمـد، دراز 
فهمیـدم  بعدهـا  می‌گرفـت،  دسـتش  کتـاب  و  می‌کشـید 

بی‌سـواد بـوده و می‌خواسـته بـه مـا انگیـزه بدهـد.


مـن تـازه شـنیدم کـه خاله بزرگـم یک پسـر ۹ ماهه داشـته 
که درسـت روز عروسـیِ خالـه کوچک‌ترم مُـرده، خاله بزرگم 
خیلـی عـادی رفتـه اسـت عروسـی و تـا پایـان روز پاتختـی 

صدایـش را در نیـاورده...
هر کسـی هم پرسـیده پسـرت کو؟ بهانـه‌ای آورده تا کسـی 

متوجه نشـود!


چنـد وقـت قبـل در شـرکت، بـا یکـی از منشـی‌ها صحبت 

می‌کـردم. پرسـیدم پـدر چـه‌کار می‌کننـد؟
بـا شـعف و افتخار گفت: پـدرم پیک موتوری اسـت. منزلمان 
دور اسـت و مـن هـر روز صبـح، ترک موتور پدر می‌نشـینم و 

یک سـاعت طول می‌کشـد تـا به محل کارم برسـم.
بعـد خندیـد و گفـت: مـن خیلـی خوشـبختم! و ادامـه داد: به 
نظرتـان چنـد تـا دختر هسـتند که هـر روز صبح قبـل از کار 
ایـن امـکان را دارنـد کـه یک سـاعت تمـام، پدرشـان را بغل 

کنند؟!
مدتـی طولانی سـکوت کردم و بعـد آرام گفتـم: آفرین دختر! 

خـدا پـدرت را حفظ کند.


خواهـرم بـا سـاده‌ترین مـرد روی زمیـن کـه بهتریـن مـرد 
زندگـی‌اش بـوده ازدواج کـرده اسـت. شـوهرش لکنـت زبان 
دارد. خواهـرم را صـدا می‌کند »م‌م‌م‌م‌مریم«. خواهرم همیشـه 
می‌گویـد: زمـان تولـدش اسـمش رو اشـتباه نوشـتن و تلفظ 

 .»دقیق اسـمش اینـه »م‌م‌م‌م‌مریـم
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»زن دوسـتی« به‌طـور کلـی، روحیه و خصلتی اسـت کـه در اخلاق اسلامی ممدوح 
و نیکو شـمرده شـده اسـت. محدث کلینی در کتـاب حدیثی »کافی« یک بـاب را به 
نـام »حـب النسـاء« نامیـده و در آن ده روایت ذکر کرده اسـت؛ ماننـد آنکه »هرچقدر 
ایمـان کسـی زیادتـر باشـد، محبتش به زن بیشـتر اسـت«.1 اگـر بتوان- بـا توجه به 
فضـای متن- معنای فراجنسـیتی از این روایات داشـت، می‌توان گفـت متقابلًا »مرد 

دوسـتی« نیـز در زنان از خصلت‌های شایسـته و خوب اسـت.

در ستايش زن دوستی و مرد دوستی
   دکتر عبدالله عمادی 
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نقطه مقابل زن دوسـتی و مرد دوسـتی، زن‌سـتیزی و 
مردسـتیزی اسـت؛ یعنی کسانی که نسـبت به جنس 
مقابـل نگرش مثبتـی ندارند و از ارتبـاط با آن‌ها پرهیز 

می‌کنند.
پـس قاعـده اولـی و کلـی آن اسـت کـه انسـان‌های 
بـا ایمـان، جنس مقابل خودشـان را دوسـت دارنـد، از 
ارتبـاط بـا آن‌هـا لذت می‌برنـد و نگاه مثبت به ایشـان 
دارنـد. روشـن اسـت کـه ایـن روحیـه کلی بـه معنای 
آن نیسـت کـه تمـام افـراد آن جنـس را شـامل شـود 
کـه افـراد »زن‌بـاره« این‌چنین‌انـد؛ ازایـن‌رو از قاعـده 
آفرینش باید این‌طور تعبیر شـود: زنـان، »مردانگی« و 
بـودن با مـرد جماعت را و مـردان، »زنانگـی« و بودن 
بـا زن جماعـت را دوسـت دارند، و از آنجـا که مجرای 
درسـت ایـن قاعـده کلـی، در رابطه با همسـر اسـت، 
معمـولًا علمـا ایـن امـر را معـادل »ازدواج دوسـتی« 
دانسـته‌اند.2 بـه ایـن دلیـل که منظـور از زن دوسـتی 
و مـرد دوسـتی، همسـر اسـت نه همـه مـردان و زنان.
نکتـه جالب‌توجـه آن اسـت کـه سـتایش ایـن صفت 
در روایـات اسلام، بـه خاطـر چیـزی فراتـر از یـک 
امـر طبیعـی اسـت و بـه دیـن و »ایمـان« فـرد ربـط 
داده شـده اسـت؛ یعنـی این‌طـور نیسـت کـه صرفـاً 
چـون این روحیـه به‌طور طبیعـی و غریزی در انسـان 
سـالم وجود دارد، از آن سـتایش شـده اسـت تـا بدانیم 
ضـد آن، غیرطبیعـی و مرضـی اسـت، بلکه سـتایش 
آن در روایـات، یـک سـتایش دینـی و اخلاقی اسـت؛ 
بنابرایـن لازم اسـت فکـر کنیـم ارتبـاط بیـن ایمان و 

چیست؟ همسردوسـتی 

آیـه بـه آیـه عشـق توسـت، عشـق میان 
همسـران

یکـی از تحلیل‌هـای روشـنگر ارتبـاط بیـن ایمـان و 
همسردوسـتی، تحلیـل »آیـه بـودن« اسـت:

اولًا: همان‌طـور کـه خداونـد در قرآن فرمـوده »ازدواج 
و محبت به همسـر، از آیات و نشـانه‌های خداسـت.«3 
یعنـی خداونـد این قاعـده و احسـاس را در بیـن آن‌ها 
جـاری کـرده اسـت و کلی خیـر و خوبی نیز بـه رابطه 

آن‌هـا مترتـب کـرده اسـت؛ یعنـی هـر چـه خیـر در 
خانـواده اسـت، همـه از نشـانه‌های خداسـت؛ »ان فی 

ذلک لآیـات«. 4
ثانیـاً: لازمـه ایمـان نیـز آن اسـت کـه در زندگـی، 
نشـانه‌های خداوند دیده شـوند و از نشانه‌ها به صاحب 

نشـانه پـی ببرند.
نتیجه: بین زن دوستی و ایمان رابطه وجود دارد.

آیا می‌دانسـتید همسردوسـتی، جزو احساسـات ایمانی 
اسـت؟ و آیا توجه داشـتید به این‌کـه مؤمن‌های واقعی 

زن دوسـت‌اند و مؤمنه‌هـای واقعی مرد دوسـت؟
بلـه آن‌هایـی که برای همسـر، قنـد توی دلشـان آب 
می‌شـود، درواقـع جریـان ایمـان اسـت که در دلشـان 

احسـاس می‌شـود.

شما یک قلب بیشتر ندارید
زن دوسـتی و مـرد دوسـتی نسـبت بـه غیـر همسـر، 
محبـت به همسـر را ضعیف می‌کنـد؛ چراکـه خداوند 
فرمـود »ما جعـل الله لرجل من قلبین فـی جوفه؛ خدا 
در درون انسـان دو قلـب قـرار نداده اسـت«.5 پس اگر 
در قلـب خـود، زنی را به جـای زن خود یا مـردی را به 
جـای مرد خود گذاشـتید، خواسـته یا ناخواسـته جایی 

برای همسـر خـود باقی نگذاشـته‌اید.
بـه قول اسـتاد شـیخ حسـین انصاریـان: بر مـرد و زن 
اسـت كه از عللى كه باعث ضربه خوردن به عشـق و 
محبت اسـت بپرهيزنـد كه حفظ بناى عشـق، عبادت 
و خـراب كـردن خانـه محبـت، بـدون ترديـد، گنـاه و 
معصيـت و موجـب عقـاب الهـى در قيامـت و باعـث 


عـذاب در زندگـى دنیایی اسـت.6 

پی‌نوشت‌ها
1. کافی، ج 5، ص 320، من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 384.

2. بنگریـد بـه مـکارم الاخلاق، ص 197، لئالـی الاخبـار، ج 3، 
ص219، مـرآة الکمـال، ج 2، ص 68.

3. وَ مِـنْ آياتـِهِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَفُْسِـكُمْ أزَْواجاً لتَِسْـكُنُوا إلِيَْها وَ 
ةً وَ رَحْمَـةً )روم، آیه 21( جَعَلَ بيَْنَكُـمْ مَوَدَّ

رُون )همان(.  4. إنَِّ فِي ذلكَِ لََآياتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ
5. احزاب، آیه 4.

6. نظام خانواده در اسلام، ص ۳۹۶.
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روزهـای بعـد از پیـروزی، روزهای جهان بدون صهیونیسـم، ما زن‌های مسـلمان باید یک پویش بین‌المللـی راه بیندازیم و 
از مـادران غـزه بخواهیم یـک دوره تربیت دینی فرزند برایمـان برگزار کنند.

نـه از ایـن دوره‌هـای عجیب‌وغریـب فانتـزی امـروزی که وسـط امتحـان عملی، وسـط سـرگردانی و حیرت و شـک‌های 
زندگـی بـه دردمـان نمی‌خورد.

یادداشت مهمان

از مادران غزه بخواهيم...
   سحر شهریاری  

مادران و مادربزرگ‌های فلسطینی، اساتید مسلط 
مقاوم‌پـروری هسـتند. باید یـک کلاس جهانی 
تشـکیل شـود و آن‌هـا برایمان زیسته‌هایشـان 
را بگوینـد. بگوینـد چه‌طـور می‌شـود فرزندت را 
آن‌قـدر مؤمـن و قـوی تربیت کنی کـه وقتی از 
زیـر آوار ناملایمات )آوار خانه و سـاختمان یا آوار 
گرفتاری و شکسـت و مصیبت( بیرون آمد، اول 

سـجده‌ شـکر برود و بندگی یادش نـرود؟!
مؤمـن  آن‌قـدر  را  فرزنـدت  می‌شـود  چه‌طـور 
لحظه‌هـای  در  کـه  کنـی  تربیـت  قـوی  و 
بخوانـد؟! قـرآن  عزیزانـش  مـرگ  نفس‌گیـر 
و بـرای دیگـران شـهادتین زمزمه کنـد و دعا و 
یـاد الله، اولیـن پناهگاهـی باشـد که در شـرایط 
سـخت یـادش می‌آیـد، نه پنـاه بردن به عشـق 
پوشـالی و انـدوه و خودزنـی و فـاز افسـردگی 

گرفتن...
مادرهـای غـزه بایـد یادمـان بدهنـد چه‌طـور 
می‌شـود فرزندت را آن‌قـدر مؤمن و قوی تربیت 
کنـی کـه به‌جای توقـع از همه‌کـس و همه‌چیز 
و شـاکی بـودن از زمیـن و زمـان، در لحظـات 
سـخت هـم شـاکر باشـد، وگرنـه شـاد و راضی 

بـودن بـه وقـت آسـایش را که همـه بلدند.
امـام زمان مـا یارانـش را از مؤمنانی انتخاب 
می‌کنـد کـه قـدرت روحـی دارنـد؛ نـه از بیـن 
بـه  نیـاز  وارفته‌هـا و مچاله‌هـای روحـی، مـا 
 !آموختـن الفبـای ایـن سـبک زندگی داریـم

8 دقیقه
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 جمعیـت ایـران در سـال 1355 در حـدود 34 میلیـون نفـر، در سـال 1365 در حـدود 49 میلیون نفر، در سـال 1375 
در حـدود 60 میلیـون نفـر، در سـال 1385 در حـدود 70 میلیـون نفر، در سـال 1390 در حدود 75 میلیون نفر، در سـال 

1395 در حـدود 80 میلیـون نفـر، و در سـال 1400 در حـدود 84 میلیـون نفر بوده اسـت.
 متوسـط سـن جمعیت ایران در سـال 1355 در حدود 22 سـال، در سال 1365 در حدود 21 سـال، در سال 1375 در 
حدود 24 سـال، در سـال 1385 در حدود 28 سـال، در سـال 1390 در حدود 30 سـال، در سـال 1395 بالاتر از 30 سـال 

و در سـال 1402، 32 سـال اسـت. این عدد در سـال 1430 به بیش از 40 سـال خواهد رسید.

یادداشت مهمان

از مادران غزه بخواهيم...
   سحر شهریاری  



آمارهايی برای حسرت و وحشت!
اگر نجنبیم خیلی زود دیر می‌شود

اشاره
پروفسـور »نیکـولاس اِبِرشـتات« بـا اسـتفاده از داده‎هـای آمـاری به‌دسـت‌آمده از جمعیـت ۴۹ کشـوری 
کـه بیشترشـان مسـلمان بوده‌اند، در مقالـه‎ای با عنوان »کاهش نـرخ باروری در جهان اسلام؛ تغییری 
فاحش که در کمال تعجب کسی متوجه آن نشده« می‌نویسد »به‌طور میانگین، نرخ باروری در دنیای 
اسلام حداقـل ۴۴ درصـد کاهـش یافتـه! حال‌آنکـه کاهـش نـرخ بـاروری در کل جهـان ۳۲ درصـد بـوده 
اسـت. همچنیـن بیشـترین کاهـش بـاروری در ایران به وقوع پیوسـته اسـت!«. »ملیندا گیتـس« یکی از 
پیش‌برندگان استراتژی‌های نظام سلطه در راستای کاهش جمعیت جهان نیز چندی پیش در توئیتی 
اعلام کرد »سریع‌ترین کاهش نرخ ‎فرزندآوری به‌ازای هر زن در تاریخ جهان در ایران اتفاق افتاده است«.

 نــرخ بــاروری کل در ایــران حــدود 1/7 درصــد 
ــدود 2/5 درصــد  ــد ح ــرخ بای ــن ن ــه ای اســت ک

افزایــش پیــدا کنــد.

 متأسـفانه اکنون بیش از 3 میلیون و 200 زوج نابارور در کشـور حضور دارند و آمار ناباروری در کشـورمان 
است. زیاد 

 بـر اسـاس آمـار، اکنـون به‌سـرعت به سـمت 
پیـری می‌رویـم و اگر با همین سـرعت )کـه میزان 
نـرخ باروری کل در حال کاهش اسـت( پیش برویم 
تـا 20 سـال آینـده بیـش از 20 درصـد از جمعیت 

کشـور پیر خواهنـد بود.

 در حـال حاضر میـزان زادوولد سـالانه، حدود 
یک‌میلیـون نفـر اسـت کـه بایـد 2/5 درصـد 
افزایـش پیدا کنـد؛ یعنی باید سـالانه حـدود دو 
میلیـون و 500 هـزار نـوزاد در کشـور متولد شـوند.

 در دهه‌هـای قبـل تغییـرات جمعیتـی کشـور 
حاکـی از این بـود که ۴۶ درصد جمعیـت زیر ۱۵ 
سـال بودنـد، اما اکنـون فقـط ۲۳ درصد جمعیت 
زیـر ۱۵ سـال هسـتند؛ بـا ایـن رونـد در سـال 
۱۴۲۵ جمعیـت ایـران هرم معکوسـی را شـکل 

می‌دهـد.

 از نظر سـاختار جمعیتی، افراد سـالمند بالای 
60 سـال در چنـد سـال گذشـته از 6 درصـد به 
8 درصـد و الان بـه 10/5 درصـد رسـیده اسـت 
و میانگیـن سـن از 26 سـال اکنون به 32 سـال 

رسـیده است.

 طبـق تحقیقـات، افرادی که وضـع مالی بهتری 
دارنـد، دیرتـر و کمتـر ازدواج می‌کننـد و کمتـر نیز 

می‌آورند! بچـه 

 فقـط هفت سـال فرصت داریم تا در سـیاهچاله 
نیفتیم. پیری جمعیت 
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پی‌نوشت‌
آمارهـای ایـن دو صفحه، از مصاحبه‌های این مسـئولان و پژوهشـگران 

عرصه جمعیت انتخاب شـده اسـت:
1. آقای کمال حیدری )معاون بهداشت وزارت بهداشت(

2. پروفسـور محمد‌اسـماعیل اکبـری )رئیس کمیته جمعیت و سلامت 

 بعـد خانوار در ایران بسـیار کم شـده و حداکثر 
خانوارها چهار نفره هسـتند. ۸۵ درصد از خانوارهای 
ایرانـی نیـز کمتـر از چهار نفـر و ۱۵ درصـد بالای 
چهـار نفـر و نیـز اغلب پنج و شـش نفره هسـتند 
و خانـوار هفـت و هشـت نفـره بسـیار کم اسـت.

 در بحـث تجـرد، طبـق آخریـن آمـار 11/6 
میلیـون مجـرد در سـن ازدواج داریـم. این عدد 
بسـیار بزرگ اسـت و همین بازه سـنی انباشـت 
عدم ازدواج‌هایی اسـت که در سـال‌های گذشته 

 .اتفـاق افتاده اسـت

 وضعیـت فرزنـد‌آوری بسـیار نامطلـوب اسـت؛ 
به‌طوری‌کـه ۱۴ درصـد خانواده‌هـا فرزنـد ندارند و 

۲۱ درصـد هـم فقط یـک فرزنـد دارند.

 در خوش‌بینانه‌تریـن حالت، نرخ رشـد سـالانه 
جمعیت ایران در سـال ۱۴۳۰ بـه ۱۱۷ میلیون نفر 

خواهد رسـید که 40 درصدشـان فعال نیستند.

 آمارها نشـان می‌دهد که دوسـوم خانوارهای 
تک‌نفره در ایران زن هسـتند.

 بـر اسـاس آخریـن سرشـماری‌ها آمـار افـراد 
و ‌٨٠٠  پنـج‌ ‌میلیـون  مـرد،  ازدواج‌نکـرده  هرگـز 
هـزار نفر و هرگـز ازدواج‌ نکـرده زن، پنج میلیون و 

‌٤٠٠هـزار نفر اسـت.

 اوایـل انقالب سـن ازدواج زنـان 19/7 و برای 
مـردان ‌٢٤سـال بـود، اکنـون سـن ازدواج زنان به 
24/7 و بـرای مـردان به ‌٢٨ سـال رسـیده اسـت.

 رشـد جمعیتـی ایـران تا 30 سـال آینـده به 
صفـر می‌رسـد!

اجتماعی مجمع تشـخیص مصلحـت نظام(
3. خانم شهلا کاظمی‌پور )جمعیت‌شناس(

4. آقای مسعود عالمی )رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور(
5. آقای صابر جباری )رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت(

2 دقیقه
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برای آغاز نقاشـــی كشـــیدن هیچ سن اســـتانداردی 
وجود ندارد. بعضی بچه‌ها اصلاً نقاشـــی نمیک‌شند 
و بعضـــی به‌نـــدرت دســـت بـــه قلـــم می‌برنـــد، اما 
ایـــن موضـــوع ارتباطی به خـــوب یا بد بـــودن تخیل 
آن‌هـــا نـــدارد. درباره نقاشـــی كودكان، ســـؤال‌های 
بســـیاری در ذهـــن والدیـــن وجـــود دارد. شـــاید این 
ســـؤال‌ها ذهـــن شـــما را هـــم درگیـــر كرده باشـــد:

1. همیشه باید بگوییم چه نقاشی زیبایی؟
ایـن موضوع کاملاً به مفهومی كه از زیبایـی داریم، برمی‌گردد. 
اگـر كـودك شـما تمـام تلاشـش را برای كشـیدن یـك طرح 
زیبـا انجام داده، باید به او بگویید نقاشـی‌اش زیباسـت. فراموش 
نكنیم نقاشـی‌ها آینه رشد فرزندمان هسـتند. گاهی بی‌توجهی، 
بی‌حوصلگـی و ناهماهنگـی در نقاشـی كـودكان بـه چشـم 
می‌خـورد بـا ایـن حال بهتر اسـت قبـل از بیـان هر حرفـی، در 

مـورد آنچـه می‌خواهیـم بگوییم، فكـر كنیم.
   پیشـنهاد:    خـود را همیشـه مجبـور بـه دروغ گفتـن نكنیـد. 
اگر نقاشـی كودكتان زیبا نیسـت، بـه او بگویید، اما با 
ظرافـت و احتیاط، طوری که کودک دلسـرد نشـود.

2. آیا باید نقاشیك ودكان را نگه داشت؟
وقتی كودكتان نقاشـی می‌کشـد و آن را به شـما تقدیم می‌کند، 
یعنی این هدیه مخصوص شماسـت. هدیه را به خصوص همان 
لحظـه دور نیندازیـد. می‌توانید بعضی از آن‌هـا را نگه‌دارید و وقتی 
كودكتان بزرگ شـد به او نشـان دهید؛ البته فقط نقاشی‌هایی كه 
بـه نظرتان زیباسـت نگه ندارید. ممكن اسـت چیـزی كه به نظر 

شـما جذاب و زیباسـت، به نظر او این‌طور نباشـد.
   پیشـنهاد:    نقاشـی‌های كودكتـان را حداقـل بـرای یكـی دو 
سـال نگـه داریـد و بعد از ایـن مدت آن‌هـا را دوباره به او نشـان 

دهیـد. ایـن كار به پیشـرفت او در نقاشـی كمـك می‌کند.

3. آیا می‌توان نقاشی کودکان را تحلیل کرد؟
نقاشـی کـودکان درواقـع تولیدات ناخـودآگاه آن‌ها در طـول روز 
اسـت. شـخصیت كـودكان روزبـه‌روز در حـال تغییر اسـت. اگر 
امـروز كودكـی دو درخـت بـزرگ را در كنـار دو درخـت كوچك 

نقش شما نقش شما 
در در ننققااششیی‌‌ههاا

پنج پرسش مهم که والدين درباره نقاشی فرزندشان می‌پرسند 
  ترجمه: سميه مقصودعلي 
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رسـم می‌کند، شـاید منظورش خانواده باشـد شـاید هم نه. لازم 
نیسـت همیشه به دنبال تحلیل نقاشـی كودكان باشیم، اما بهتر 
اسـت بـه آن‌ها توجه كنیـم. اگر كودك صحنه جنگ یا سلاح 
یـا خـون می‌کشـد، نباید فـوراً نگران شـویم. همـه مـا از درون 
گرفتـار سـیاهی هسـتیم و بایـد به‌نوعـی آن را بیـرون بریزیـم. 

اجـازه بدهید آزاد باشـد و نقاشـی كند.
   پیشـنهاد:    كودكان از طریق نقاشـی احساساتشـان را نمایان 
می‌کننـد. اجازه بدهیـد خود كودك درباره صحنه‌ای كه كشـیده 

برایتـان حرف بزند.

4.ك ودكـم همیشـه ی كطـرح ثابت می‌کشـد؛ این 
است؟ طبیعی 

برخـی بچه‌هـا همیشـه خانـه می‌کشـند یـا همیشـه طبیعـت 
را رسـم می‌کننـد. در بیشـتر مـوارد هـدف آن‌هـا رسـم زندگی 
روزمـره یـا چیـزی اسـت كـه بـه آن علاقـه وافـر دارنـد. تكرار 
رسـم یك شـكل جـای نگرانی نـدارد حتـی برعكـس مهارت 
آن‌هـا را افزایـش می‌دهـد و اعتمادبه‌نفسشـان را بـالا می‌بـرد 
امـا اگـر فرزندتـان همیشـه صحنه‌هـای سـیاه و خشـن رسـم 
می‌کنـد و علائـم دیگـری نظیر نمره‌هـای پایین در مدرسـه یا 
رفتـار نامناسـب را در خانـه از او می‌بینیـد، بهتـر اسـت بـه یك 

روان‌شـناس مراجعـه كنید.
   پیشـنهاد:    كـودكان معمـولًا چیزی را بیشـتر می‌کشـند كه 
بیشـتر دوسـت دارند. شـاید بتوانید بین نقاشـی‌های او و برنامه 

موردعلاقـه‌اش در تلویزیـون ارتباطی بیابید.
 

5. آیا دسـت بردن در نقاشیك ودكان درست است؟
آدمكی با هشـت انگشـت، خورشـیدی بـه رنگ قرمـز... گاهی 
نقاشـی كـودكان چیزی فـرای حقیقت اسـت. درواقـع كودكان 
آنچـه از حقیقـت می‌داننـد، نقاشـی می‌کننـد نـه آنچـه را واقعاً 
می‌بیننـد. بـرای آن‌ها خانه همیشـه سـقفی مثلثـی دارد گرچه 
در خانـه‌ای با سـقفی صاف زندگی می‌کنند. اگـر كودكتان اجازه 
دخالت می‌دهد، می‌توانید در نقاشـی او دسـت ببرید و یك گل، 

خانـه یـا آدم بـه آن اضافه كنید.
   پیشـنهاد:    نـگاه خودتـان را بـه فرزندتـان تحمیـل نكنیـد. 
كودكان به خصوص در سـن 10تا9 سـالگی دوسـت دارند آنچه 
خـود از واقعیت می‌بینند، ترسـیم كنند. دخالت شـما در نقاشـی 

آن‌هـا می‌توانـد باعث كاهش اعتمادبه‌نفسشـان شـود.

كودكم استعداد نقاشی دارد
وقتـي مـادر و پـدر مـدام به فکـر پـرورش فكري 
كـودك باشـند از همان ابتـدا كودك را بـه تدریج 
بـا قلـم و كاغـذ و مـداد رنگـی آشـنا می‌کننـد و 
خودشـان هم نقاشـي می‌کشـند تا كـودك ببيند. 
كـودك اگـر اسـتعداد ذاتـي نقاشـي هـم داشـته 
باشـد تـا كاري را نبينـد، انجام نمي‌دهـد. معمولًا 
كودكانـي توانايي نقاشـی كشـيدن دارند كه زمينه 
يادگيـري در آن‌هـا ايجـاد شـده و مـادر و پدر خود 

علاقه‌منـد به نقاشـی باشـند. 
شـايد كودكـي كـه اسـتعداد دارد قلمي به دسـت 
بگيـرد، در و ديـوار را خط‌خطي كنـد اما در صورتي 
ايـن اسـتعداد شـكوفا مي‌شـود كـه مـادر صفحه 
كاغـذي در اختيـار او بگـذارد تـا بـا ماژيـك روي 
آن نقاشـي كنـد. بايـد امكانـات لازم را در اختيـار 
كودك گذاشـت و او را تشـويق كرد تـا ادامه دهد. 
هيچ سـن خاصـي براي شـروع يادگيري نقاشـي 
وجـود نـدارد. بـه محـض آنك‌ـه كودكي مـداد را 
لمـس می‌کنـد و مـادر و پـدر را مي‌بينـد كـه بـه 
ايـن كار مي‌پردازنـد، می‌توانـد نقاشـي كنـد، امـا 
فرامـوش نكنيم كه نبايد به زور نقاشـی کشـیدن 
را بـه كودك يـاد داد، بلكه بايد ديـد كودك به چه 
كاري علاقه‌منـد اسـت و اسـتعداد او را در همـان 

 .زمينه شـكوفا كـرد
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فضای هتلی خانه‌ها
بـه دلیـل درگیـریِ بچه‌هـا از سـنین پایین‌تـر با عرصه رسـانه، 
دوران تربیتـی جدیـدی در حال شـکل‌گیری اسـت. در حقیقت، 
فضای تربیتی، شـکل‌گیری و هویت از فضـای »خانواده‌محور« 
و »مدرسـه‌محور« به سـمت تربیتِ »رسـانه‌محور« رفته است؛ 
یعنـی گروه‌هـای مرجع بچه‌هـا که در وهلـه اول خانـواده یعنی 
پـدر، مـادر، بـرادر و خواهر بزرگ‌تر بودنـد و در وهلـه دوم اولیا و 
مربیان مدرسـه، به دلیل حضور زودهنگام و بسـیار زیاد و متنوع 
و پرتکـرار بچه‌هـا در عرصه رسـانه جابه‌جا شـده اسـت و مرجع 
بچه‌هـا از پـدر و مـادر و مربیـان و گروه‌هـای مرجـع سـنتی به 

گروه‌هـای مرجع رسـانه‌ای جدید تبدیل شـده اسـت.
گـروه مرجـع از نظـر جامعه‌شناسـی یعنـی افـراد یـا کاراکترها یا 
قهرمان‌هایـی که در شـکل‌گیری هویـت منِ کودک یـا نوجوان 
یا جوان در چهار لایه دانشـی، نگرشـی، گرایشی و رفتاری اثرگذار 
اسـت؛ یعنـی از نظر دانشـی چـه چیـزی را قبول می‌کنـد. از نظر 
نگرشـی در عالم چه نگاهی دارد و چه چیزی را دوسـت دارد و چه 
رفتـاری را از خـودش منعکس می‌کند. این کارِ مرجع هویت‌سـاز 
اسـت، لـذا خانواده‌هـا نگراننـد کـه دیگر خودشـان فرزندشـان را 
تربیت نمی‌کنند و صاحب بچه‌شـان نیسـتند و فضای خانه صرفاً 
فضـای هتلـی و کترینگ شـده اسـت و فقط ثابت‌های زیسـتی 

اولیـه بچـه در خانه تأمین می‌شـود.

نظارت بر خوراک‌های ذهنی و روحی
اولیـن انـگاره‌ و گذاره اساسـی کـه باید برای خانـواده و مخاطب 
جـا بیندازیـم، ایـن اسـت کـه فضـای رسـانه‌ای صرفـاً فضای 
سـرگرمی نیسـت. مـا در کنار سـرگرمی، هویت‌یابـی می‌کنیم. 
باید بدانیم محتوای رسـانه‌ای به‌مثابه غذاسـت. یک مادر چطور 

بـر خـوراک فرزندش دقت‌نظـر دارد؟ چراکـه آثار خـوراک روی 
جسـم تقریبـاً زود بـروز پیـدا می‌کنـد، اما بـه همان مقـدار باید 
روی خوراک‌هـای ذهنـی و روحـی کـه از مبـادی ادراکـی بچه 
دریافـت می‌شـود، یعنـی چشـم گـوش و ارتباطـات بچـه هـم 

حساسیت داشـته باشیم.
وقتی فضای رسـانه‌ای بـه این مقدار بر بچه ما تأثیرگذار اسـت، 

باید آثار آن را در لایه‌های دانشـی، گرایشـی، نگرشـی 
و رفتاری بررسـی کنیـم تا ببینیم چه تغییری 
در مخاطـب ایجـاد می‌کند. آیا انتخـاب آن، 

ارزش افـزوده بـرای مخاطب دارد؛ یعنی 
بعـد از دریافـت محتـوای رسـانه‌ای 
فرزند من باید در خود احسـاس رشـد 
کنـد، امـا با دیـدن برخـی محتواها 
ایـن احسـاس بـه وجـود نمی‌آید، 
چـون کسـانی که در حـال تولید 
هسـتند،  رسـانه‌ای  محتـوای 
ازجملـه پویانمایی، لزومـاً دغدغه 

تربیتـی فرزنـد مـا را ندارند.

آن‌ها به فکر تربیت کودک ما نیستند
پویانمایـی،  تولیـد  حـال  در  کـه  کسـی 

فیلم‌هـای  و  کامپیوتـری  بازی‌هـای 
دغدغـه‌اش  تنهـا  اسـت،  سـینمایی 

کاپیتالیسـمی و  نـگاه  اسـت!  پـول 
یـک  فقـط  غـرب  سـرمایه‌داری 
پـول  آن‌هـم  می‌فهمـد،  چیـزی 
پویانمایـی،  این‌هـا صنعـت  اسـت! 

چند نکته و هشدار مهم درباره بزرگ‌ کردن بچه‌ها
در روزگار تربیت رسانه‌محور، سلطنت فضای مجازی و...

دوران گوگلی شدن آدم‌ها
  گفتاری از دکتر سعید مدرسی 

)مدیر مرکز تربیتی باران و پژوهشگر و کارشناس نوجوان(
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صنعـت بـازی و صنعت فیلم اسـت و تـا زمانی که اسـم آن را 
صنعـت می‌گذاریم، متـرادف با پول می‌شـود. میـزان موفقیت 
یـک پویانمایـی این نیسـت کـه ما این مقـدار اثر گذاشـتیم یا 
ایـن معنـای پنهـان را منتقـل کردیم، بلکـه آن‌هـا در صورتی 
می‌گوینـد کـه فیلـم خوب و موفقی اسـت که سـود زیـادی از 

آن بـرده باشـند.
بنابرایـن بـرای خانـواده بایـد جـا بیفتـد کـه در دوره حاکمیـت 
صنعـت سـرگرمی قـرار دارنـد و کسـانی کـه برایشـان تولیـد 
محتـوا می‌کنند، دغدغه‌شـان تربیـت فرزند آن‌ها نیسـت، بلکه 
دغدغه‌شـان جیب خودشـان اسـت. برای پر کردن جیبشان هم 
بایـد در پویانمایی‌هـا جذابیت بگنجانند، مرز و حـد این جذابیت 
کجاسـت؟ مـرزی نـدارد! مادامی‌کـه امـکان گنجانـدن عناصر 
جذابیت‌سـاز در محتـوا وجود داشـته باشـد، آن را قـرار می‌دهند. 
مادامی‌کـه پـول برایشـان داشـته باشـد حتـی غیراخلاقی‌ترین 

محتـوا را هم می‌سـازند.
آن‌هـا قبیح‌تـر و خشـن‌ترین محتوا را می‌سـازند. ایـن محتواها 
رده‌بنـدی هـم دارنـد، اما اتفاقاً سـرمایه‌گذار از رده‌بندی سـنی 
خیلـی هـم اسـتقبال می‌کنـد. اولیـن کشـوری هـم کـه 
رده‌بندی سـنی محتوای پویانمایی را در تولیدات خود قرار 
داد، آمریـکا بود؛ چون وقتی رده‌بنـدی می‌گذارند به‌راحتی 
می‌توانـد بدون ناراحتی و مشـقت در بـازه ۱۶+ یا ۱۸+ 

تولیـد محتوا کنـد. تـازه گران‌تر هم می‌فروشـند!
قبلاً مخالفـان زیادی داشـتند که چـرا این محتـوا را 
تولید کردی و چرا این مطلب را در داسـتان گنجاندی؟! 
امـا اکنون اگر کسـی اعتراض کند، می‌گوینـد »رده‌بندی 
دارد! ۱۸+ سـال اسـت!« بنابراین ما با صنعتی مواجه هستیم 

کـه فقط پـول می‌فهمد و تربیـت نمی‌فهمد.

هر هله‌هوله‌ای نخورید
اهمیـت نـگاه تربیت رسـانه‌ای و تنظیـم کردن محیـط تربیتی 
فرزنـد در قبـال رسـانه‌ها باید مشـخص ‌شـود؛ والدیـن نباید در 
تنظیـم محیـط، معیارشـان مُـد اجتماعـی، ترنـد شـدن، لایک 
شـدن و سـر زبان افتادن فلان پویانمایی باشـد، بلکه باید قبل 
و بعد از مواجه شـدن فرزندشـان با این محتوا بدانند چه رشـدی 
در کدام‌یـک از سـاحت‌های تربیتی فرزندشـان ایجاد می‌شـود. 
بایـد بگوینـد دیدن این فیلم یـا پویانمایی چه لزومـی دارد؟ این 

نـگاه بزرگ‌تری اسـت.
قـرار نیسـت من هـر هله‌هولـه‌ای توی ذهـن فرزندم بفرسـتم، 
لـذا مـا محتوای رسـانه‌ای را سـه بخش می‌کنیم: یک‌سـری از 
ایـن محتواهـا لغو هسـتند؛ یعنی مضـر مثل مواد مخدر یا سـم. 
یک‌سـری محتواهـا هم لهو هسـتند، یعنی سـرگرم‌کننده مانند 
پفک یا اسـمارتیز. برخی از آن‌ها رشـد هسـتند. خانـواده باید به 
این‌هـا دقـت کند کـه آن محتوایی که لغو هسـتند یـک‌ذره‌اش 
هـم بـرای بچه سـم و آسیب‌رسـان اسـت. آن محتوایی که لهو 
اسـت ذائقـه می‌سـازد و ممکـن اسـت جلـوی اشـتهای فرزنـد 
را بگیـرد، لـذا بایـد تلاش خانـواده بـر این باشـد که به سـمت 

مصرف محتـوای »رشـد‌محور« بروند.

باید بتوانیم دلیل بیاوریم
در تربیـت رسـانه‌ای دو شـعار داریم؛ انتخاب آگاهانـه و کاربردی 
و اسـتفاده مسـئولانه؛ یعنی اگر سـؤال شـود چرا این را دیدی یا 
اسـتفاده کـردی؟ بتوانیم دلیل بیاوریم و جـواب بدهیم و بگوییم 
بـه دلیـل فلان رشـدی که ایجـاد می‌کـرد. حالا اگـر بخواهیم 
ایـن دو شـعار در خانـواده محقق شـود، بایـد چهـار گام و دانش 
و توانایـی طـی شـود. گام اول »آگاهـی عمیـق« اسـت؛ آگاهی 

عمیق نسـبت بـه زمینه‌های رشـد و تربیت.
در صنعـت تحول بنیادین، شـش زمینه و سـاحت تربیتی داریم. 
مـنِ پـدر، منِ مـادر حتی مـنِ بزرگ‌سـال و منِ معلـم باید هم 
بـرای خـود و هـم بـرای فرزنـدم زمینه‌سـازی کنـم کـه در هر 
یـک از ایـن سـاحت‌های تربیتـی چـه کاری باید بـرای فرزندم 
انجـام دهـم کـه از وضـع موجـودش بـه وضعیـت مطلوبـش 
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برسـد؛ 1. سـاحت مذهبـی یـا اعتقـادی، عبـادی یـا اخلاقی 2. 
سـاحت عاطفـی و اجتماعـی، دوسـتی‌ها و ارتباطـات فرزنـد 
3. سـاحت زیسـتی و بدنـی، نظـام حسـی بچـه، خوابیـدن و 
مـدل خوردوخـوراک بچه 4. سـاحت هنـری و زیبایی‌شـناختی 
فرزنـد ماننـد خـط و صدای خـوش، فن بیـان، تولید هنـری 5. 
سـاحت مهارت‌های اقتصـادی، تربیت اقتصادی و کلیشـه‌های 
جنسـیتی، مثلاً فرزندم دختر اسـت و باید همسـر و مادر شـود. 
پسـر اسـت و باید همسر و پدر شـود. 6. ساحت علمی و فناورانه، 
انـواع تفکرات منطقی، انتزاعی و خلاقانه و نقادانه. این‌ها شـش 

حـوزه تربیتی اسـت.
وقتی می‌گوییم قدم اول در تربیت رسـانه، آگاهی عمیق اسـت؛ 
یعنـی آگاهـی عمیـق نسـبت به ایـن سـاحت‌ها یـا زمینه‌های 
تربیتـی. رشـد و تربیت یعنـی این‌که وضـع مطلوب فرزنـدم در 
این حوزه‌ها چه هسـت؟ باید چطور شـود و به کجا برسـد؟ و در 
نهایـت این‌کـه چطور این مسـیر وضـع موجـود و وضع مطلوب 

را طـی کنم؟
مـن بایـد آگاهی عمیق نسـبت به آثـار تربیتی رسـانه‌ها در چند 
لایه سـخت‌افزار و نرم‌افزار داشـته باشـم. تلفن‌همـراه و لپ‌تاپ 
هـر کـدام آثـاری تربیتـی دارد. کدام زودتر شـخصی می‌شـود؟ 
تلفـن همراه. کـدام زودتر می‌‌تواند حیاط‌خلوت رسـانه‌ای شـود؟ 
تلفـن همراه؛ بنابراین یک خانواده فهیم، آخرین درگاه رسـانه‌ای 
کـه بـرای فرزنـدش می‌خـرد، تلفـن همراه اسـت نه اولیـن آن. 
اگـر بخواهـد بین لپ‌تـاپ، تبلـت و تلفن‌همراه یکـی را انتخاب 
کنـد، کـدام را انتخـاب کنـد؟ لپ‌تـاپ. آنی که دیرتر شـخصی 

می‌شـود و کار کـردن بـا آن کمـی زحمـت دارد و همه اعضای 
خانـواده می‌تواننـد از آن اسـتفاده کنند. آنی کـه حمل آن خیلی 

راحت نباشـد.

 دوران گوگلی شدن آدم‌ها
پیشـنهاد می‌کنیـم خـود مـادر یـا پـدر زودتـر پویانمایی‌هـای 
مـورد تأییـد را ببینند. ببینید داسـتان آن چیسـت تـا هنگامی‌که 
می‌خواهند با فرزندشـان گفت‌وگو کنند دستشـان خالی نباشـد. 
در ایـن دوران کـه نامـش »دوران گوگلی شـدن آدم‌ها« اسـت، 
آدم‌هـا دیگر پاسـخ سوالاتشـان را از مراجع سـنتی نمی‌خواهند. 
حـالا مـادر یا پدری که از قبل دربـاره فیلم یا پویانمایی موردنظر 
مطالعـه کـرده اسـت و فیلـم را از قبـل دیـده اسـت یک‌سـری 
تکنیک‌هـا را در دسـت دارد، سـر دیـدن آن فیلـم و پویانمایی با 
بچـه خـود گفت‌وگو می‌کند در نتیجه آن جایگاهی که از دسـت 
رفتـه بـود، یعنی آن مرجعیت تربیتی برمی‌گـردد. بچه با خودش 
می‌گویـد »آهـان! مادر و پـدرم این موضوع را می‌داند. بلد اسـت 

تحلیـل کند و نگاهـش در این حـوزه، دقیق و عمیق اسـت«.
 بعـد از انتخـاب پویانمایـی موردنظـر به یـک گام دیگر تربیتی 
می‌رسـیم بـه اسـم »ورزیدگـی فناورانـه«؛ یعنـی وقتـی من با 
ایـن سـخت‌افزار مواجه می‌شـوم. بـا پلتفـرم، نرم‌افـزار و محتوا 
مواجـه می‌شـوم، چه نـکات و توانمندی‌هایی حین اسـتفاده باید 
داشـته باشـم؟ درباره سـخت‌افزار چه نکاتی باید مدنظر باشـد تا 
جسـم فرزند آسـیب نبیند. در سـبد مصرف تربیتی فرزندم مدت 
زمان آن چه‌قدر باشـد؟ چه سـاعتی در شـبانه‌روز باشـد؟ لذا باید 

2 دقیقه
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نـگاه والدیـن جامع شـود نسـبت به این‌کـه در طـول روز چقدر 
بـا فرزندشـان صحبـت کنند. فرزنـد چقـدر باید بـازی کند. چه 

کارهایـی باید در سـبد مصرف آن باشـد.

فضای مجازی »صدا خفه کن« نباشد
می‌پرسـند: »فرزنـد در طـول روز چـه مقـدار مجـاز اسـت از 
زمانش را پویانمایی تماشـا کند؟« می‌گوییم: خیلی زیاد نیسـت. 
می‌گوینـد »پـس چرا آن‌قدر بچـه ما داره پویانمایـی می‌بیند؟!« 
می‌گوییـم: چـون زیـاد با آن‌هـا حـرف نمی‌زنیـم و از پویانمایی 
به‌عنـوان »صـدا خفـه کـن« اسـتفاده می‌کنیـم. مـادر و پـدر 
می‌گویند »برو بشـین ببین که کاری به کار من نداشـته باشـی. 
حوصلتـو نـدارم!« چـرا؟ چون خـود والدین می‌خواهند سرشـان 
را داخـل موبایـل کننـد و نـگاه تربیتـی ندارنـد. آن‌قـدر مشـغله 
دارنـد کـه حتی اوقاتـی که مشـغله ندارند، تربیت فرزندشـان در 
اولویتشـان نیسـت و در درجه دوم و سـوم اسـت. طبیعتاً والدینی 
کـه در تلفن همراه غرق هسـتند، فرزندشـان را هـم این‌گونه به 

مصرف‌هـای رسـانه‌ای ارجـاع می‌دهند.
پـدرِ ناتـوان از ارتبـاط بـا فرزنـد، از پویانمایـی، بـازی، تبلـت و 
تلفـن همـراه به‌عنـوان »بـاجِ تربیتی« اسـتفاده می‌کنـد؛ یعنی 
می‌گوینـد »اگـه پسـر خوبی باشـی، اگه درسـتو بخونـی، برات 
موبایـل می‌خرم!« این نگاه تربیتی نیسـت، بلکـه ناتوانی تربیت 
خـود را بـا بهای رسـانه پرداخت می‌کنـد و می‌گویـد »آن بازی، 
آن کنسـول یا آن پویانمایی را می‌خرم یا از این سـاعت موبایلم 

را بـه تـو می‌دهم.«

تماشا با نگاه نقادانه
تماشـای فیلـم و پویانمایـی باید تماشـای فعال باشـد، اگر برای 
بچـه قصـه می‌خوانیم، باید قصه‌خوانی فعال داشـته باشـیم. اگر 
بـا حادثـه‌ای مواجه می‌شـویم و ماجـرای داسـتان را می‌بینیم و 
می‌خوانیـم باید بـرای فرزندمان چراجویی کنیـم و بچه هم این 

حالت چراجویی را داشـته باشـد.
یعنـی بگوید »راسـتی مامان چرا این‌جوری شـد، چـرا این کار را 
کـرد، چـرا ایـن را گفت؟« یعنی مـن دارم این داسـتان را با نگاه 
نقادانـه می‌بینم. بـرای ورزیدگی فناورانه بایـد »مواجه نقادانه« با 

محتـوای رسـانه‌ای را از کودکی بـا فرزند تمرین کرد.

یعنـی از همـان وقتی‌کـه بـرای بچـه قصـه می‌گوییـم تفکـر 
نقادانـه را بـرای او شـروع کنیـم؛ یعنـی قصه‌خوانـی فعـال. تـا 
کـودک شـخصیت‌ها را بشناسـد، ماجراهـای آن را دقیـق بلـد 
باشـد، چراجویـی کنـد. دربـاره شـخصیت‌های داسـتان تفکـر 

نقادانه داشـته باشـد.
گام بعـدی و چهـارم هـم ایـن اسـت که از بچـه در »بازسـازی 
ویژگی‌هـای  از  یکـی  بخواهیـم.  داسـتان کمـک  خلاقانـه« 
داسـتان‌های پایـان باز فعال کـردن »تفکر خلاق« اسـت. مثلًا 
در پایان داسـتان از فرزند بپرسـیم: راسـتی عزیزم دوسـت داری 
ایـن داسـتان چطـوری تمـام شـود؟ دوسـت داری چـه اتفاقـی 
برایـش بیفتـد؟ یـا فلان شـخصیت چـی کار کند؟ بچه شـروع 
می‌کنـد بـه فکـر کـردن. بـا ایـن کار زمینه‌سـازی می‌کنیم که 

 .انگاره‌هـای ذهنـی در فرزندمـان رخ دهـد
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زندگی اتوکشيـده آدم‌های حسابی
محمدحسین شیخ‌شعاعی

 اتوکشـیده بـودن کنایـه از منظـم و مرتـب بـودن اسـت و زندگـی مـا بیـش از لباس‌هـای مـا بـه اتو کشـیدن نیـاز دارد. 
زندگـی اتوکشـیده آدم‌های حسـابی، شـرح خصوصیاتی اسـت کـه یک آدم درست‌وحسـابی بـرای خودش دسـت‌وپا 
کرده اسـت. شـاید شـما بخواهید موارد دیگری را هم اضافه کنید یا برخی از این موارد را خیلی قبول نداشـته باشـید 
و این خیلی عالی اسـت! چون نشـان می‌دهد شـما با این آدم‌های حسابی، غریبه نیستید و به‌احتمال‌زیاد خودتان 

یکـی از آن‌هاییـد. در هرحـال امیدوارم مرور این زندگی اتوکشـیده، برای شـما خالی از لطف نباشـد.

1. حواس من جمع است! )نظم فکری(
زندگی شـما از فکر شـما آغاز می‌شـود، پس به همان 
انـدازه کـه دارای نظـم فکـری هسـتید، می‌توانید به 
کارهـای خـود نظم بدهید. آدم‌های اتوکشـیده قبل از 
آنك‌ـه بخواهنـد به زندگی ظاهری خـود نظم بدهند، 
اتـاق خـود را منظم کنند یا کارهایشـان را بر اسـاس 
برنامه مشـخصی نظـم بدهنـد، به فکر خود سـامان 

می‌دهند.
بـرای آنك‌ه ذهن منظمی داشـته باشـید بیـش از هر 
چیـز به تمرکز نیـاز دارید؛ باید بتوانیـد در هرلحظه از 
زندگی‌تـان ذهـن خـود را فقط بر موضوع مشـخصی 
متمرکز کنیـد و از پراکندگی در فکر کردن جلوگیری 
کنیـد. ایـن کار به تمریـن نیـاز دارد و هیچ‌وقت برای 
شـروع این تمرین دیر نیسـت. اگر احسـاس می‌کنید 
ذهن آشـفته‌ای دارید، از همین ‌الان تمرین را شـروع 

کنیـد؛ وقتی به کاری مشـغول می‌شـوید با خود عهد 
ببندیـد کـه در آن مـدت، فقـط بـه همیـن موضـوع 
می‌اندیشـم و بـس. افـراد متدیـن که سـعی می‌کنند 
در هنگام عبادت، حضور قلب داشـته باشند، در همان 
حـال کـه وظیفـه شرعی‌شـان را انجام می‌دهنـد و از 
گفت‌وگـوی بـا خداوند، لـذت می‌برند، ذهنشـان را از 
شـلوغی‌ها رهـا می‌کنند و بـا تمرکز بر ذکـر حق، آن 

را اتو می‌کشـند.

2. هـر کاری را در وقـت و جـای خـودش 
انجـام می‌دهـم! )نظـم رفتـاری(

نظـم در رفتـار به‌انـدازه نظـم فکری مهم اسـت. بعد 
از آنك‌ـه ذهن شـما سـامان گرفـت، بایـد کارهایتان 
را نظـم دهیـد. بایـد برنامه بریزیـد تا تکلیفتـان را در 
هرلحظه از زندگی مشـخص کنیـد و معلوم کنید که 
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در هـر سـاعتی، مهم‌ترین کاری کـه باید انجام دهید، چیسـت. 
توصیه‌هایـی کـه از سـوي پیشـوایان بزرگـوار دینـی دراین‌باره 
وجـود دارد، خصوصـاً تقسـیم‌بندی سـاعات روز بـرای نیازهای 

مختلـف روحـی و جسـمی، همین هـدف را دنبـال می‌کنند.
انسـان‌هایی کـه این‌چنیـن زندگـی می‌کنند خـوب می‌دانند که 
بی‌نظمـی در رفتارهـا و کارهـا، باعـث بی‌نظمی‌هایـی در ذهـن 
انسـان نیـز خواهد شـد؛ یعنی تأثیـری متقابل بیـن نظم فکری 
و نظـم رفتـاری وجـود دارد، پـس هـر دو را با هـم تقویت کنید.

3. من خودم هستم! )استقلال فکری(
»مـن خـودم هسـتم، نـه دیگـری و هیچ‌کسـی جز مـن نباید 
بـرای مـن تصمیـم بگیـرد«. ایـن را نه‌فقـط بزرگ‌ترهـا کـه 
کـودکان نيـز باید در تصمیم‌گیری‌هایشـان تجربـه کنند. حتی 
وقتی‌کـه بزرگ‌ترها شایسـتگی بیشـتری بـرای تصمیم‌گیری 
دارنـد؛ بـرای مثـال وقتـی در موضوعـی اطلاعـات و تجربـه 
بیشـتری دارنـد، نبایـد به جای خود شـخص، تصمیـم بگیرند 
بلکه فقط باید با تأثیرات مسـتقیم یا غیرمسـتقیم تصمیم‌های 

او را جهـت بدهند.
امـا مسـئله قابل‌توجـه ایـن اسـت کـه مـا خیلـی وقت‌هـا 
گمـان می‌کنیـم کـه اسـتقلال داریـم و خودمـان تصمیـم 
گرفته‌ایـم درحالی‌کـه دیگرانـی به صـورت غیرمسـتقیم برای 
مـا تصمیم‌سـازی کرده‌انـد؛ مثال خیلـی معمولی و آشـکارش 

کاری اسـت کـه در تبلیغـات بازرگانـی انجام می‌دهنـد و ما را 
نسـبت بـه یک خرید خـاص متقاعـد می‌کنند، اما ایـن اتفاقی 
اسـت کـه در بسـیاری موارد دیگر هـم رخ می‌دهـد، بی آن‌که 
متوجهش باشـیم؛ براي مثال وقتی بسـياري از رسـم و رسـوم 
را قواعـدی تخطّی‌ناپذیـر مي‌شـماريم، در حقیقـت  بی‌پایـه 
قـدرت و فرصـت تصمیم‌گیـری را از خودمان سـلب کرده‌ایم. 
آدم‌هـای اتوکشـیده تـا مطمئن نشـوند که استقلالشـان حفظ 

‌شـده اسـت، تصمیـم نمی‌گیرند!

4. روی پای خودم ایستاده‌ام! )استقلال رفتاری(
یـک آدم اتوکشـیده، روی پـای خودش می‌ایسـتد و تـا آنجا که 
توان دارد بار خودش را روی دوش دیگران نمی‌اندازد. آشکارترین 
نمونه این اسـتقلال در اسـتقلال اقتصادی قابل‌مشـاهده است، 
امـا گرچه بسـیار مهم اسـت، فقـط این نیسـت. اگـر در روایات 
اسلامی آمده اسـت که خداوند، »زیاد درخواسـت کردن« را در 
میان انسـان‌ها دوسـت ندارد، هر درخواسـتی را شـامل می‌شود؛ 
حتی درخواسـت‌های عادی روزمره! بـه همان ترتیب که گدایی 
کردن برای تأمین نیازهای مالی، ناپسـند اسـت، درخواست‌های 

غیرمالی هم اگر ضرورتی نداشـته باشـند، پسندیده نیستند.
وقتـی می‌توانـی کاری را خـودت انجـام دهـی، هرگـز آن را از 
دیگـری نخـواه و بـه عکس تـا مطمئن نشـده‌ای کـه دیگران 
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نیـاز بـه کمـک ندارند، از یـاری آن‌هـا دریغ نکن! البتـه موضوع 
در برخوردهـای تربیتی متفاوت اسـت؛ مثلًا بیشـتر وقت‌ها لازم 
اسـت به کودکان فرصـت بدهیم بدون کمک ما کارهایشـان را 

انجـام دهنـد تا اسـتقلال رفتـاری را در خـود تقویت کنند.

5. من منطقی‌ام! )استحکام فکری(

در یـک زندگـی اتوکشـیده، همان‌قـدر که لازم اسـت 
اسـتقلال داشـته باشـیم، باید منطقی هم باشیم؛ یعنی 
بـرای هر تصمیمـی، دلایل قانع‌کننده داشـته باشـیم. 
قـرآن کریـم افـراد را در نـوع تصمیم‌گیری‌هایشـان 
بـه دو دسـته تقسـیم می‌کنـد: اول، کسـانی کـه بـر 
اسـاس »بیّنه« و دلایل آشـکار و قطعی، مسـیر خود را 
انتخـاب می‌کنند و دوم، کسـانی که هر چه به دلشـان 
خوش‌آمـد، درسـت می‌داننـد و بـر همـان اسـاس هم 

عمـل می‌کنند.
همـه  در  و  قسـمت‌ها  همـه  در  منطقـی،  زندگـی 
لحظه‌هایـش منطقی اسـت، پس برای آنك‌ه سراسـر 
زندگـی تا ریزتریـن تصمیم‌های روزمـره را با عقل، اتو 
بکِشـیم، بایـد از تصمیم‌هـای بزرگ و اصلی‌تر شـروع 
کنیـم. سـپس و در گام بعـدی، به‌تدریـج »منطقـی 
اندیشـیدن« را بـه عادتی همیشـگی تبدیـل می‌کنیم 
کـه ناخـودآگاه رفتارهای ما را تنظیـم ‌کند و به صورتی 

منطقی سـامان ‌دهد.

دقـت در انگیزه‌هـا، آینده‌نگـری و توجـه بـه نتیجـه 
کارهـا، ملاحظـه واقعیت‌هـای خارجـی، تسـلط بـر 
احساسـات و هیجان‌هـا و مـواردی از این‌دسـت، مـا را 

بـرای تصمیم‌هـای منطقـی آمـاده می‌سـازد.

6. اهل محکم‌کاری‌ام! )استحکام رفتاری(
علاوه بر اسـتحکام فکری بایـد در رفتار هـم اهل محکم‌کاری 
بـود. اهمال‌کاری و سرسـری گرفتـن کارها آفت بزرگی اسـت. 
تقریبـاً اکثـر - اگـر نگوییـم همـه- اتفاقـات ناگـواری کـه این 
روزهـا در جاده‌هـا و در مسـیرهای ریلی و هوایـی رخ می‌دهد، از 
یک سـهل‌انگاری کوچک شـروع می‌شـود و کم‌کم گسـترش 
می‌یابـد. در بسـیاری از ایـن حـوادث، بی‌خیالـی و کوتاهی فقط 

یـک نفـر، ده‌ها نفـر را به کام مرگ فرسـتاده اسـت.
کاری  عهـده  از  کـه  می‌داننـد  وقتـی  اتوکشـیده،  آدم‌هـای 
برنمی‌آینـد، آن را نمی‌پذیرنـد و کاری را کـه پذیرفتنـد تـا آنجـا 
کـه در توانشـان هسـت، خوب و بی‌اشـکال انجامـش می‌دهند. 
حضـرت رسـول فرمودنـد »خداونـد دوسـت دارد کـه وقتی 

فـردی کاری را انجـام می‌دهـد، آن را محکـم سـازد«.

7. من هم ممکن است اشتباه کنم! )مدارای فکری(
اتوکشـیده بودن و داشـتن نظم و اسـتحکام و اسـتقلال در فکر 
و عمـل، بسـیار پسـندیده اسـت، امـا ایـن نباید باعث وسـواس 
شـود؛ بنابراین یکی دیگـر از ویژگی‌های مهم آدم حسـابی‌های 
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اتوکشـیده ایـن اسـت کـه دراین‌بـاره، واقع‌گـرا هسـتند؛ یعنـی 
توقعـات غیرواقعـی و افراطـی از خودشـان و دیگـران ندارنـد. 
مهم‌تریـن واقعیتـی هـم که بایـد اینجا لحـاظ کنند این اسـت 
کـه هـر انسـانی گاهـی اشـتباه می‌کنـد؛ بنابراین اگـر مرتکب 
اشـتباهی شـدند، واقع‌بینانه به دنبال جبران آن هسـتند، اما خود 
را سـرزنش نمی‌کننـد. با خودشـان قـدری مدارا می‌کننـد؛ البته 
این مدارا جنبه دیگری هم دارد: ممکن اسـت نظرشـان اشـتباه 
باشـد و نظر دیگران درسـت! وقتی می‌پذیرند که ممکن اسـت 
اشـتباه کننـد، درباره نظـرات خود کاملًا مطمئـن نخواهند بود و 
درنتیجـه، نظـرات بقیـه را به دیـده تحقیر نخواهند نگریسـت؛ 
بلکه همیشـه آماده هسـتند تـا در برابـر اسـتدلال‌هایی قوی‌تر 
از اسـتدلال خودشـان، سـر تعظیـم فـرود آورند. آن‌هـا می‌دانند 
کسـانی کـه به صورتـی غیرواقع‌بینانه خودشـان را قبـول دارند، 

کمتـر رشـد می‌کنند!

8. به همه احترام می‌گذارم! )مدارای رفتاری(
آدم‌هـای اتوکشـیده، همان‌طـور کـه از خودشـان بیش‌ازانـدازه 
توقـع ندارند، توقعشـان از دیگـران نیز واقع‌بینانه اسـت؛ بنابراین 
بـه دیگـران هـم سـخت نمی‌گیرنـد و اشـتباهات آن‌هـا را بـه 
رخشـان نمی‌کشـند؛ بلکـه بـا آن‌هـا همان‌گونه رفتـار می‌کنند 
کـه دوسـت دارند دیگـران بـا آن‌ها برخـورد کننـد؛ البته حقوق 
عمومـی و جرم‌هـای شناخته‌شـده بـه جـای خـود، ولـی درباره 
حقـوق شـخصی و آنچـه قابل‌گذشـت اسـت، جـای چندانـی 
بـرای سـخت‌گیری، توهیـن، توبیـخ و درگیری باقـی نمی‌ماند. 
خصوصـاً وقتـی پای اختلاف‌نظر در میان باشـد، جنـگ و جدال 
فایـده‌ای هم نخواهد داشـت، گذشـته از ضررهایـی که به جای 
می‌گـذارد. شـاید بـه همیـن دلیـل پیامبـر اسلام فرمودند 
»مـدارا نیمی از دین اسـت« و امیرالمؤمنین آن را ثمره عقل 

دانستند.

9. من خدا را دارم! )امید فکری(
و آخریـن جنبـه‌ای کـه در افـکار انسـانی اتوکشـیده فوق‌العـاده 
اهمیـت دارد، امیـد اسـت. ایـن ویژگی را بـه این دلیـل در انتها 
می‌خوانیـد کـه در ذهنتـان ماندگارتر شـود، چون مهم‌تر اسـت. 
اگـر فکر و ذهن شـما لحظه‌ای از امید خالی شـود، بدون شـک 
حرکـت و رشـد شـما متوقـف می‌شـود؛ یعنـی خودتـان آن را 

می‌کنید. متوقـف 
امیـد مهم‌تریـن جنبـه فکـر اتوکشـیده اسـت و مهم‌ترین نکته 
دربـاره امیـد این اسـت که همـه امیدها باید به جایی ختم شـود 
کـه هیـچ جـوری نتـوان آن را از بیـن بـرد و آن نقطـه، وجـود 
خداونـد اسـت؛ چـون او نـه از چیزی بی‌خبر اسـت، نـه از کاری 
ناتـوان اسـت، نـه کاری را بی‌حکمـت انجام می‌دهـد و نه هیچ 
کار او خالی از لطف اسـت و مگر می‌شـود به چنین خدایی امید 
نداشـت؟ امـام رضـا به ما توصیـه کرده‌اند: بـه خداوند گمان 
خـوب ببـر، هرکه بـه خداونـد خوش‌گمان باشـد، خوبی می‌بیند 

و هـر کـه بدگمان باشـد، بدی!

10. من زنده‌ام! )امید رفتاری(
وقتـی امیـد در ذهـن انسـان رسـوخ کـرد و او در هـر شـرایطی 
بـا امید نگریسـت و امیدوارانه اندیشـید، رفتارهـای او هم از امید 
سرشـار می‌شـود. او دیگر به این راحتی از تلاش بازنمی‌ایسـتد. 
زندگـی‌ای که زنده‌گی اسـت در هرلحظـه‌اش کاری برای انجام 
شـدن دارد و انسـان امیـدوار را بـی‌کار نمی‌گـذارد. بـه همیـن 
دلیـل، اگـر به زندگی انسـان اتوکشـیده امیـدوار نگاه کنیـد، در 
آن مجالـی بـرای اتلاف وقت و بیهودگی نمی‌بینیـد. این همان 
وضعیتی اسـت که امیرالمؤمنیـن در توصیف مؤمـن فرمود: 
مؤمن وقتش مشـغول اسـت! نه این‌که هیچ تفریح و اسـتراحتی 
نداشـته باشـد، بلکه حتـی تفریح و اسـتراحتش به‌جا، به‌انـدازه و 

 .هـدف‌دار خواهـد بود
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نسبت ما با دروغ  
جاهای خالی را شما پر کنید

  سعيد سعد 

1. کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ، ... است.

2. کسی که راست و دروغ برای او يکی است، ... است.

3. کسی که پول می‌گیرد تا دروغ بگويد، ... است.

4. کسی که دروغ می‌گوید تا پول بگيرد، ... است.

5. کسی که پول می‌گیرد تا راست و دروغ را تشخيص دهد، ... است.

6. کسی که جز راست چيزی نمی‌گوید، ... است.

7. کسی که به خودش هم دروغ می‌گوید، ... است.

8. کسی که دروغ خودش را باور می‌کند، ... است.

9. کسی که سخنان دروغش شيرين است، ... است.

10. کسی که علی‌رغم ميل باطنی خود دروغ می‌گوید، ... است.

11. کسی که اصلاً دروغ نمی‌گوید، ... است.

12. کسی که وقتی دروغ می گوید گاهی روی آن قسم هم می خورد!... است.

13. کسی که دروغ می‌گوید و خودش هم نمی‌فهمد، ... است.

14. و کسی که مردم سخنان راست او را دروغ می‌پندارند و به او می‌خندند، ... است.
15. کسی که اصل کار خوبش دروغ است، ... است.*

فيلســوف

 گدا

دلال

 قاضی

پرحرف

 ابله

شاعر 

همسر

مـــرده

بازاری

چاپلوس

 بچه

متکبر

ریاکار

 ديــوانـه

آزمون آشنا

و افراد یا گرو‌ه‌هایی را به نوعی از رفتار نادرست متهم کرد و به آنان برچسب زد. لازم است * حتماً‌ شما هم می‌دانید که نمی‌توان با قاطعیت و اطمینان درباره برخی پاسخ‌ها سخن گفت 
 !مخاطبان عزیز، طنز پنهان این صفحه را مدنظر داشته باشند و بر ما خرده نگیرند
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کلاه سرتان برود!
اولیـن پیشـنهاد جالـب طب سـنتی بـرای پیشـگیری و کنترل 
سـرماخوردگی ایـن اسـت کـه سـر و پـای خـود را در زمـان 
خوابیـدن، بـا کلاه و جوراب بپوشـانید؛ البته به ایـن موضوع هم 
توجـه داشـته باشـید که در طـول روز و بعـد از غـذا و حمام هم 
یک‌وقـت به سـرتان نزند کـه بخوابید. همچنین از قـرار گرفتن 
در معـرض هـوای سـرد بـه‌ خصـوص پـس از حمـام، ورزش، 

فعالیـت بدنـی و تعریـق خـودداری کنید.

چه می‌کند چای سبز!
پژوهشـگران می‌گوینـد چـای سـبز می‌توانـد با رشـد 
سـلول‌های سـرطانی مقابله و خطر رادیکال‌هـای آزاد 
را خنثـی کنـد، پـس خواهش می‌کنیـم خودتـان را از 
خـواص بی‌نظیر چای سـبز محـروم نکنیـد. این چای، 
افـزون بر مصـون نگه‌داشـتن بدنتـان از بیماری‌هایی 
مثـل سـرماخوردگی، افسـردگی و چاقی را هم از شـما 

دور می‌کنـد.
البتـه برخـی اطبـاء توصیه مـی کنند در مصـرف چای 
سـبز زیـاده‌روی نکنید و در روز بیـش از یک فنجان  از 

آن میل نفرمایید.

ــــــــرويد! سراغ سرما خوردن نـ ـ
چند توصیه مهم و کاربردی درباره سرماخوردگی

ویروسـی سـمج که هیچ‌وقت هم از رو نمی‌رود، هر سـال مهمان ناخوانده خانه‌های ما می‌شـود و نامرد و ناغافل، اوضاع گلو و 
بینی و سـر و سـینه و حتی جیبمان را به هم می‌ریزد! در رویارویی با سـرماخوردگی اگر شـما جزو آن دسـته هسـتید که سـریع به 
سـراغ آنتی‌بیوتیک‌هـا می‌رویـد بایـد به شـما بگوییم کـه این داروها عمدتـا در برابر این بیمـاری کم اثر شـده‌اند و فقط می‌توانند 
کمـی از علائمتـان را برطـرف کننـد و بـه قول آن ضرب‌المثل فرنگی »در سـرماخوردگی اگر بـه دکتر بروید درمانتان یک هفته طول 

می‌کشـد و اگـر نرویـد هفـت روز!« با این مقدمه، توصیه‌های این سـه صفحه را حتماً بخوانید:
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سرکه سیب
گیاه‌خـواران معتقدنـد مصـرف سـیب می‌تواند شـما را 
از عفونت‌هـا و بیماری‌های زمسـتانی دور کند. سـرکه 
سـیب نیز حـاوی بیش‌ترین میـزان مواد مغـذی مانند 
مـواد معدنـی، ویتامین‌هـا و آنزیم‌هاسـت، پس توصیه 
می‌شـود قبل از ناهار یک قاشـق کوچـک چای‌خوری 
سـرکه سـیب طبیعی را داخل نصف لیـوان آب ریخته 

و بنوشید.

استراحت و باز هم استراحت
چـرا بهتریـن درمان سـرماخوردگی اسـتراحت اسـت؟ 
چـون با اسـتراحت، بدن برای مقابله بـا ویروس‌ها 
انـرژی بیشـتری جمـع می‌کنـد. چـون پیـام 
و درخواسـت بـدن شماسـت کـه در مبـارزه 
بـا سـرماخوردگی خسـته شـده اسـت. چـون 
هـم خودتـان زودتـر خـوب می‌شـوید و هـم 

بیماری‌تـان را بـه بقیـه نمی‌دهیـد!

آب گرم و مایعات فراوان
اگـر آب ننوشـید، مخاطتـان خشـک 

می‌شـود و ویـروس به آن‌ها می‌چسـبد 
و بـه ایـن زودی‌هـا از بدنتـان خـارج نمی‌شـود. چنـد 
قطـره آب لیموتـرش در آب بچکانیـد و کنار دسـتتان 
قـرار دهید و هرازگاهی یک جرعه بنوشـید تا گلویتان 
خشـک نشود. نوشـیدن مایعات مفید دیگر مثل سوپ 
مـرغ، آب‌میوه‌هـای طبیعـی و چای سـبز و غیـره هم 

که جـای خـود را دارد.

غرغره
هـر شـب ‌هنگام خـواب و صبح‌هـا بعد از بیدار شـدن، 
آب‌نمـک غرغـره کنیـد. بـرای ایـن کار یـک لیـوان 
کوچـک آب جوشـیده را کنـار بگذاریـد تـا ولرم شـود، 
سـپس یک‌چهارم قاشـق چای‌خوری نمـک را در آب 

ریختـه و حـل کنیـد و با سـرنگ یا به وسـیله دسـت 
خودتـان آب را از راه بینـی بـه داخل کشـیده و سـپس 
مجـدد از راه بینـی یـا حلق ایـن آب را بیـرون بریزید.
توصیـه می شـود کسـانی که فشـارخون و یـا بیماری 

هـای قلبـی دارند از غرغـره کردن اسـتفاده نکنند.

سیر همیشه شیر است!
سـیر، سـلطان سبزی‌هاسـت و همیشه شـیر و پیروز! 
یـک ضـد  کـه  اسـت  »لیسـین«  از  سـیر سرشـار 
میکـروب قـوی اسـت و بـا باکتری‌هـا، ویروس‌هـا 
و قارچ‌هـا مقابلـه می‌کنـد. توصیـه می‌شـود هـر سـه 
یـا چهـار سـاعت، یـک حبـه سـیر بخوریـد. می‌توان 
ایـن حبـه سـیر را بـه چنـد قسـمت، تقسـیم و مانند 

بـه  را  سـیر  این‌کـه  یـا  کـرد  مصـرف  قـرص 
همـراه پیـاز بـه سـوپ مرغتـان اضافـه نمـود.
از خـواص  بـردن  بهـره  بـرای  برخی‌هـا هـم 

درمانیِ سـیر توصیه می‌کنند سـیر را لـه و 10 الی 
15 دقیقـه بعـد مصرف کنید؛ چون با این شـیوه، تمام 

خـواص درمانـیِ آن آزاد می‌شـود. 
 در ضمـن، با تعریف و تمجید ما نباید جو زده شـوید و 
در مصـرف سـیر زیـاده‌روی کنید چون که سـیر اثرات 

سریعی بر فشـارخون دارد.

پیاز را دریابید
به‌طـور کلـی بایـد ارتباطمـان را بـا پیـاز بـه ویـژه در 
پاییـز و زمسـتان دوسـتانه‌تر کنیـم! چـون پیـاز حاوی 
آنتی‌اکسیدان‌هاسـت و خـواص ضدعفونی‌کنندگـی و 
ضـد التهابـی دارد، پـس در هر سـرماخوردگی 
اول از همـه یـک سـوپ پیاز اساسـی برای 
خودتـان درسـت کنید. هم‌چنیـن یک عدد 
پیـاز را نصـف کـرده و داخـل نعلبکـی در 
اتـاق قـرار دهیـد و یـک بـرش هـم هنگام 
خـواب بـالای سـرتان. بـا همیـن کار سـاده هـم 
بـه دسـتگاه تنفسـی‌تان خدمـت می‌کنید، هـم مدت 
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زمـان سـرماخوردگی کوتاه‌تـر می‌شـود و هـم آلودگی 
هـوای اتاقـی کـه در آن اسـتراحت می‌کنیـد، کمتـر.

جناب آویشن!
اگـر خـواص شـگفت‌انگیز آویشـن را بدانیـم بـا احترام 
بیشـتری از ایـن داروی طبیعی یـاد می‌کنیم! البته طعم 
آن چنـدان تعریفی نـدارد با این حال، بسـیار بهتر از این 
آنتی‌بیوتیک‌هایی اسـت که روزگار معده را سیاه می‌کند. 
آویشـن خواص ضـد باکتریایی و ضـد ویروسـی دارد و 
برای همین یک شربت اکسپکتورانت طبیعی فوق‌العاده 
اسـت. بـرای بهتـر شـدن طعـم و اثربخش‌تـر کـردن 
آویشـن نیز توصیه طب سـنتی اضافه کردن یک قاشق 
عسـل و آب لیموتـرش اسـت. یک قاشـق چای‌خوری 
آویشـن را در یـک لیـوان کوچـک آب جـوش بریزید و 
اجـازه دهیـد به مدت 10 دقیقه دم بکشـد، کافی اسـت. 
گفتنی اسـت کسـانی که فشـارخون دارنـد در مصرف 

آویشـن احتیاط کنند.

عنبر نسارا و دوستان!
اگر از آن دسـته‌ای هستید که در دوران 
سـرماخوردگی علاقـه بـه دود کـردن 
»عنبر نسـارا«، »خاکشیر« یا »اسپند« 
داریـد، بدانید که کار درسـتی می‌کنید، 

منتهـا یادتـان باشـد به مـدت یک هفتـه روزانـه دو تا 
سـه بـار، هر بار بـه مدت پنج دقیقه ایـن دود را از بینی 

کنید. استنشاق 

ترکیب معروف
یکـی از شـربت‌های خوشـمزه دوران سـرماخوردگی 
کـه حتمـاً شـما هـم می‌شـناختید و حتمـاً هـم تناول 
کرده‌ایـد، ترکیـب معـروف عسـل و لیموتـرش 
و آب جـوش اسـت، امـا اگـر نمی‌دانسـتید 

کـه چگونـه می‌شـود خـواص ایـن شـربت خانگـی‌ را 
بیشـتر کـرد، بایـد بگوییـم بـا اضافـه کـردن مقـداری 
بفرماییـد  بـاور  بـه آن.  یـا چـوب میخـک  دارچیـن 
ایـن شـربت بـرای درمـان گلـو درد فوق‌العـاده اسـت!

یک باور غلط
اگـر جـزو افـرادی هسـتید کـه نزلـه 
یـا خلـط پشـت حلـق داریـد، سـعی 
کنیـد حتی‌الامـکان شـب‌ها مرکبات 

نخوریـد، چـون باعـث تشـدید خلـط پشـت حلـق 
صبحگاهـی می‌شـود. در ایـن اثنـا ایـن بـاور غلـط 
وجـود دارد کـه در زمـان سـرماخوردگی بایـد مرکبات 
بخوریـد تـا ویتامین C به بدن برسـد و بر عفونت غلبه 
کنیـد، درحالی‌که رطوبت و سـردی حاصـل از خوردن 
مرکبات در برخی موارد باعث تشـدید و طولانی شـدن 

زمـان سـرماخوردگی می‌شـود.

این‌ها را نخورید
اگـر بـه رغـم همـه توصیه‌هـا بـاز هم 
سـرما خوردیـد! لااقـل در سـه روز اول 

بیمـاری از مصـرف غذاهـای سـنگین و 
غلیظ مانند ماسـت پرچرب، خامه، نـان باگت، غذاهای 
خمیـری و غلیظ نظیـر لازانیا، پاسـتا، ماکارونـی، آش 
رشـته، سـرخ کردنـی و پنیر پیتزا به‌شـدت خـودداری 
کنید،‌ چون ترشـحات ناشـی از سـینوس‌ها را غلیظ‌تر 
می‌کنـد و به‌تبع آن دوره بیماری‌تـان را هم طولانی‌تر.

هوس حمام کردن ممنوع!
این نکته را هم به یاد داشـته باشـید در ابتدای بیماری، 
هـوس حمام رفتن نکنید، بلکه این مـورد را به انتهای 
بیماری‌تـان موکـول کنیـد چون باعـث دفع مـواد زائد 
از بـدن می‌شـود. در صـورت وجود تب 
نیـز حمام رفتـن را به تأخیر بیندازید تا 

 .کمی بیماری بهبـود یابد
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به نظر شما چرا؟

دبیرکل جمعیت مبارزه با اسـتعمال دخانیات گفته اسـت 
»اسـتعمال سـیگار در میان خانم‌هـا روند رشـدی بالای 
۷۰ درصـد داشـته اسـت و حتی بـرای دختـران ۱۲ تا ۱۵ 
سـال تـا ۱۳۳ درصد افزایش داشـته و...« تحلیل شـما از 

این بحران اجتماعی چیسـت؟

یکـی از اسـتادان بنـام تاریـخ معاصـر ایـران ادعـا کرده 
اسـت: »تجربه ۲۵۰ سـاله ارتباط با اروپا نشـان می‌دهد، 
هیچ پیشـرفتی از طریق وابستگی برای کشورهای غرب 
آسـیا وجـود نـدارد و این قاعده بـرای ایـران، جدی‌تر هم 

می‌شـود«.  اجرا 
آیـا غرب‌گرایـان می‌تواننـد خلاف ایـن ادعـا را ثابـت 
کننـد؟ پـس چـرا همـواره بـر ارتبـاط گسـترده بـا اروپا 

دارند؟ تأکیـد 

مخالفـان، همـواره بـا نشـان‌ دادن تصویـر دانشـجویان 
دانشـگاه شـریف که برای ادامه تحصیل به خارج از ایران 
می‌روند،‌ اوضاع کشـورمان را برای دانش و دانشجو، سیاه 
نشـان می‌دهند. با ایـن اوصاف، پس وضـع حکومت 16 
کشـوری مثـل آمریـکا، کانـادا و کره‌جنوبـی کـه حجـم 
مهاجـرت تحصیلـی بالاتری از مـا دارند، ‌چگونه اسـت؟ 
در کشـوری کـه به قول آن‌ها همـه نخبگانش مهاجرت 
کرده‌انـد، این حجم از پیشـرفت علمی و صنعتی توسـط 

چه کسـانی انجـام می‌گیرد؟

ورزشـگاه‌های بـزرگ و مجلـل عربسـتان را بـه رخ مـا 
می‌کشـند و آوردن بازیکنـان خارجـی چند صـد میلیون 
دلاری آن‌هـا را و این‌کـه سال‌هاسـت سـعودی‌ها بـرای 
سـرمایه‌گذاری  مردمشـان  غـرور  و  سلامت  نشـاط، 

کرده‌انـد، ولـی مـا...
بـه نظـر شـما اگـر اهـداف حکومـت سـعودی بـا ایـن 
هزینه‌هـا، شـادابی و افتخار مردمانش اسـت، پـس چرا در 
طـول تاریخ ورزش عربسـتان، این کشـور حتی یک مدال 
طلای المپیـک نگرفتـه اسـت؟ یـا در همیـن بازی‌های 
آسـیایی هانگـژو بـه رتبـه‌ای بالاتـر از نوزدهم نرسـید؟ یا 
در بازی‌های پاراآسـیایی )معلولان( هانگژو که کشـورمان 
بـا افتخـار بـه رتبـه دوم آسـیا دسـت یافـت و بالاتـر از 
کشـورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی ایسـتاد، چرا عربستان 
بـاز هم نوزدهم شـد؟! آیا ورزش،  فقـط در فوتبال خلاصه 
می‌شـود؟ آیـا دولـت سـعودی در تبلیغاتی کـردن فوتبال 

باشـگاهی، اهداف پشـت پـرده دیگری نـدارد؟
80808080
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طبق آمار رسـمی، در فهرسـت سـازمان جهانی بهداشت 
)WHO( رتبه ایران در خودکشـی ۱۲۸، در سرطان ۱۱۳ و 
بـرای قتل عمد بعد از فهرسـت بلندبالایی از کشـورهای 
اروپایـی و آمریکایی، در رتبه ۱۲۱ کشـورهای جهان قرار 
دارد. بـر اسـاس ایـن آمـار، می‌تـوان بـا قاطعیـت گفت: 
ایـران اسلامی، جـزو امن‌تریـن، سـالم‌ترین و آرام‌ترین 

کشـورهای جهان است.
با این آمار پس چرا برخی بعد از هر حادثه خودکشی یا قتل 
یا مرگ کسی از سرطان به‌ویژه اگر آن فرد از سلبریتی‌ها 

باشد، ایران را سیاه‌ترین کشور دنیا ترسیم می‌کنند؟
چگونـه به حضرت عزرائیل بگوییم آن هنرمنـد عزیز را که 
وقـت مرگـش رسـیده قبـض‌روح نکـن؟! چه‌طور بـه انواع 
سـرطان‌ها عرض کنیم حق ندارید به سـراغ سلبریتی‌های 
ایرانی بروید؟! در کشـوری که جزو کشـورهای بلاخیز است 
چگونـه به سـیل و زلزله دسـتور بدهیـم »لطفاً آرام باشـید! 
چـون چهره‌ها ناراحت می‌شـوند«؟ به نظر شـما سـلبریتی‌‌ 
بـودن چـه مصونیتی ایجـاد می‌کند کـه برخـی از چهره‌ها 
نسـبت بـه هر اتفاقـی که بـه آن‌ها مربـوط می‌شـود، داد و 

بیداد و اعتراضشـان بلند است؟!

چـرا مـا روز جهانـی کـوروش داریـم ولـی روز جهانـی 
داریـوش نداریـم؟ چـرا از داریـوش هخامنشـی بـا همه 
فتوحات گسـترده و ابتکاراتی که در اداره کشـور داشـت، 

نـام و تبلیغـی در میـان باسـتان‌گرایان نیسـت؟
آزادسـازی  ایـن موضـوع ربطـی بـه   بـه نظـر شـما 
یهودیـان توسـط کوروش، پیـروزی داریوش بـر یونانیان 
)اروپایی‌هـای امـروزی( و در نهایت امپراتوری رسـانه‌ای 

ندارد؟ صهیونیسـتی 

طبق آمارها ۴۷ درصد دانشـجویان بین‌المللـی جهان، زن 
هسـتند و تعدادشـان از مردان کمتر اسـت، اما وقتی نتایج 
کنکور ۱۴۰۲ کشورمان اعلام شد، ۶۱ درصد قبول‌شدگان 
شـد. مـردان  سـهم  درصـد  فقـط ۳۹  و  بودنـد  زنـان 

 بـه نظـر شـما چـرا مخالفـان جمهـوری اسلامی بـه 
حکومتی کـه ۶۱ درصد قبولی‌های کنکـورش را خانم‌ها 
تشـکیل می‌دهنـد و بـه زنان مجـوز تحصیل و رسـیدن 
بـه جایگاه‌هـای بـالای شـغلی داده می‌شـود،‌ می‌گویند 

»ضـد زن!«؟

وضـع  از  خبرهایـی  رسـانه‌ها  یک‌بـار  وقـت  هرچنـد 
محدودیت‌هـای جدیـد دولـت فرانسـه دربـاره پوشـش 
دختـران و زنـان مسـلمان منتشـر می‌کننـد. فرانسـه 
همـواره بـا اعتراضات گسـترده خیابانی و خشـم مردمی 
روبه‌روسـت؛ چراکه این کشـور چندین میلیون مسـلمان 
دارد، امـا بـا همـه این‌ها، حکومتـش پای همـان چیزی 
کـه برای خـود ارزش می‌داند؛ یعنی دمیدن روح شـهوت 
و بی‌بندوبـاری و جدا کردن مفاهیـم و ارزش‌های دینی از 
کف اجتماع،  مانده اسـت و بـرای آن هزینه هم می‌دهد.
 به نظر شـما چرا عده‌ای انتظار دارند جمهوری اسلامی 
بـرای حجـاب که حکم خداسـت و به نفـع جامعه و همه 

 خانواده‌هـا، تلاش نکنـد و هزینه ندهد؟
8181



اگر ايران بود...

ایشـان آل‌پاچینـو، بازیگـر و کارگردان مشـهور آمریکایی 
لبخنـد می‌زننـد  هسـتند و خانمـی کـه در کنارشـان 
دوسـت دختـر 29 سـاله ایشـان که بـا جناب کارگـردان، 
فقـط 53 سـال اختلاف سـنی دارنـد! از آقـای آل‌پاچینو 
هـم باردارنـد و احتمـالًا حـالا کـه شـما ایـن مطلـب 
ایـن  فرزنـد  و چهارمیـن  فـارغ شـده‌اند  را می‌خوانیـد 
تقدیـم  هـواداران  منتظـر  چشـمان  بـه  را  سـلبریتی 
کرده‌انـد! اکنـون ایـن اتفـاق ویـژه، بـرای جهـان هنـر 
اسـت! جـذاب  و  خـاص  موضوعـی  آن،  مخاطبـان  و 
امـا اگـر ایـن جنـس خبرهـا مربـوط بـه مسـئول یـا 
سـرداری ایرانـی باشـد، همه چیز متفـاوت و نشـان انواع 
مریضی‌هـای روانی و جنسـی اسـت. باورهـای دینی هم 

صدالبتـه در ارتـکاب ایـن جنایـت مقصرند!

در همـه جـای دنیـا بازیگـران بنـام سـینما و بازیکنان 
قابل‌توجهشـان  ثـروت  دلیـل  بـه  فوتبـال  مشـهور 
طعمه‌هـای جذابـی بـرای سـارقان هسـتند. آخریـن 
دارد »دونارومـا«  یـاد  بـه  نگارنـده  را کـه  نمونـه‌اش 
دروازه‌بـان ملی‌پـوش ایتالیایـی تیـم پـاری سـن ژرمن 
پاریـس بود که سـارقان بعـد از حمله به او و همسـرش 
و بسـتن دست‌وپایشـان نزدیـک به نیم میلیون یـورو از 

امـوال خانـه‌اش را بـه سـرقت بردنـد.
ایـن اتفـاق در فرانسـه طبیعـی اسـت، امـا در ایـران و 
بـرای افـرادی مثـل علی دایـی صد درصـد غیرطبیعی. 
بـه همیـن دلیـل هـم مدت‌هـا سـلبریتی‌های فوتبـال 
و سـینما بـر ضـد امنیـت کشـور و نیروهـای امنیتی با 
جمله‌هـای کنایه‌آمیزی چون »عوضش امنیـت داریم« 

لجن‌پراکنـی می‌کننـد!

کشـور اسـکاتلند برای تولید انرژی پاک و حمایت از محیط‌زیسـت با 
خیـال راحـت 16 میلیون درخت را بریده اسـت، اما اگر ایـران بود...

موضـوع از آنجـا شـروع شـد که زنـان آتش‌نشـان کانادایـی به دلایـل مختلفی مثل 
کمبـود دسـتمزد یـا تبعیض‌هـا و آزار جنسـی تصمیم گرفتند یـک مانور آتـش بدون 
حضـور مـردان برگزار کنند، اما نتیجـه مطابق میل آن‌ها پیش نرفـت؛ آتش از کنترل 

خـارج شـد و نزدیـک به ۳۰ هـزار نفر مجبور بـه تخلیه آن منطقه تفریحی شـدند.
حالا تصور کنید این حادثه در ایران رخ داده بود...
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خبـر اگرچـه اندکـی کهنـه شـده و مربـوط بـه اوایـل 
امسـال اسـت، اما جذابیت لازم را برای تکرارش در این 
صفحـه خاص مجله دارد؛ تیـم آمریکا در المپیاد ریاضی 
رتبـه دوم را گرفـت. نکتـه جالـب ماجـرا ایـن بـود کـه 
شرکت‌کننده‌های تیم آمریکا همه اصالت چینی داشتند.
البتـه ایـن موضـوع اصلاً بـرای هیچ‌کـس مهـم نبود 
و نیسـت، امـا اگـر خبـر مرتبط بـا ایـران بـود، خیلی‌ها 
می‌گفتند: ایران مسـتعمره چین شـده اسـت! یـا این‌که: 

کشـور را فروخته‌انـد بـه چینی‌ها!

آنـان کـه خبرهـا را بـا دقت دنبـال می‌کننـد می‌دانند 
که آتش‌سـوزی، اتفاقی پرتکرار در کشـور آمریکاسـت 
و همیشـه هـم با تلفات و خسـارت‌های بسـیار همراه 
اسـت؛ بـرای نمونـه در آتش‌سـوزی ایالـت‌ هاوایـی 
)مردادماه 1402( بیش از صد نفر جان خود را از دسـت 
دادنـد. این اتفاقات برای کشـوری که خـود را ابرقدرت 
بـزرگ اقتصادی و نظامی دنیـا می‌داند، فاجعه‌بار تلقی 

نمی‌شـود و...
 امـا اتفاقـات مشـابه با تلفـات انسـانی و مالی بسـیار 
کمتـر در کشـورمان، همـواره نـام فاجعـه دارد؛ چـون 

اینجـا ایران اسـت!

واشنگتن‌پسـت رسـماً اعلام کرد: 1050 نفر طی 12 
ماه، توسـط پلیس آمریکا کشته شـده‌اند! )آن‌هایی را 
کـه کشـته‌اند و پلیس صدایش را درنیاورده محاسـبه 
نکرده اسـت( بدون هیچ توضیحی از شما می‌خواهیم 
بـود... ایـران  بـرای  آمـار  ایـن  اگـر  تصـور کنیـد: 

همین امسـال، در یک روز و در سـه اتفاق متفاوت، سـه 
زن کـه یکی از آن‌ها ایرانی بود در کشـور سـوئد به قتل 
رسـیدند، دربـاره ایـن اتفاق نه هیـچ صـدا و اعتراضی از 
رسـانه‌های جهانی بلند شـد، نه از سلبریتی‌های سوئدی 
و نـه حتـی از ایرانیان مقیم این کشـور. خـب چون آنجا 

سـوئد اسـت، اما اگر ایـران بود...

مردادماه 1402 ده‌ها شـناگر شـرکت‌کننده در رقابت‌های 
سـه‌گانه قهرمانـی جهان در انگلیس به علـت آلوده بودن 
آب، دچـار دردهـای شـکمی و اسـهال خونی شـدند. این 
اتفـاق در چنیـن رویدادهـای بزرگی کاملًا طبیعی اسـت، 

 ...البتـه به جز ایـران
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مهدي سيار
از شاعران انقلاب اسلامي

قدم زدن در خيابان‌ها و مراکز خريد تهران براي هر دوستدار زبان 
فارسي به شکنجه تبديل شده است! مگر اين شهر يک شهر 
دوزبانه است؟! چرا عبارات انگليسي بيشتر و درشت‌تر از واژه‌ها 
و حروف فارسي به چشم مي‌آيند؟! چرا همه تابلوهاي بزرگراه‌ها 
و خيابان‌ها و کوچه‌ها و پس‌کوچه‌ها دوزبانه است؟! کدام گردشگر 

اينجا پشت فرمان مي‌نشيند؟!
ايـن وضعيـت، چيزي جـز احسـاس مسـتعمره بـودن و آويزان 
بـودن بـه بيگانـه، بـه سـاکنان شـهر هديـه مي‌دهـد؟! نسـلي 
کـه حـس درجـه دوم بـودن از دروديوار بـه او هجوم بيـاورد، به 
اسـتقلال و آزادي واقعي دسـت نخواهد يافت. انگليسي‌زدايي را 

هـر چـه ديرتر شـروع کنيم، بيشـتر ضـرر خواهيـم کرد.

مهران فاطمي
 استاندار يزد

متوسـط درآمـد هر خانـوار يزدي ۸ درصد از متوسـط کشـوري 
بالاتـر اسـت و متوسـط هزينه‌هاي زندگـي خانواري يـزدي ۱۱ 
درصد از متوسـط کشـوري پايين‌تر اسـت و اين نشـان مي‌دهد 

علی پژوهان
جمعيت‌شناس و عضو هيئت‌علمي دانشگاه

مـن در کره‌جنوبـي مدتـي تحصيـل کـرده‌ام. آمـار ازدواج در آن 
کشـور بسـيار پاييـن اسـت. بـه دوسـتانمان مي‌گفتيـم چـرا با 
همديگـر ازدواج نمي‌کنيـد؟ يکـي از آن‌ها به مـن گفت »به من 
نـگاه کنيـد و بـه آن دختر ديگر هم همين‌طـور، چه تفاوتي بين 
مـن و او وجـود دارد؟!« مـردان در آنجـا از جذابيت‌هاي مردانگي 
برخوردار نيسـتند و همين مجموعه علت‌هايي اسـت که سـبب 
شـده تا شـش سـال پيـش دولـت کره‌جنوبـي به فکـر تغيير در 
سـبد غذايي مردمان اين کشـور بيفتد تا تفاوت‌ها را چشـمگيرتر 
شـود و رغبـت بـه ازدواج از عـدم تمايـل ۳۸ درصدي بـه ازدواج 

نکـردن را به ۱۸ درصد برسـاند.
هميـن غذاهـاي سـرد در کشـور چقـدر از خانواده‌هـاي ايرانـي 
را عقيـم کـرده اسـت. ميـل جنسـي را کاهـش داده اسـت. چرا 
پزشـکان، مـا را بـه ترک چنيـن غذاهايـي توصيـه نمي‌کنند؟! 
کره‌اي‌هـا آمده‌انـد بدتريـن و سـردترين غذاهـاي خـود را بـه 
گرم‌تريـن غذاهـا تبديـل کرده‌انـد. مـا بايد بـه وزارت بهداشـت 
توصيـه کنيـم کـه روي ذائقه‌هـا کار کنـد و ايـن مي‌توانـد بـه 

فرزنـد‌آوري و جمعيـت کمـک کند.

کي چي گفت؟ 
از ميان گفت‌وگوهاي ديگران
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مسـتندات علمي ما نشـان داده بيشـترين شيوع سـرطان معده 
در بخش‌هاي شـمالي کشـور اسـت که بخشـي به نوع تغذيه و 
ژنتيـک ربط دارد. در مناطق جنوبي کشـور نيز بيشـتر با شـيوع 

سـرطان روده روبه‌رو هستيم.

مهدي طائب
رئيس شوراي قرارگاه راهبردي عمار

مسـاجد را از مـا گرفتنـد، نـه به‌صـورت سـخت‌افزاري بلکـه 
به‌صـورت نرم‌افـزاري آن‌هـا را تصـرف کردنـد؛ همان‌گونـه که 
آدم را از بهشـت راندند. در کنار مسـاجد، فرهنگ‌سـراها سـاخته 

شـد و کم‌کـم مسـاجد از رونـق افتاد.
اگـر نمـاز جماعت به‌درسـتي در مسـاجد اجرا شـود، لـوازم ديگر 
آن را نيـز بـا خـود خواهـد داشـت و صرفاً بـه خوانـدن دو وعده 
 نماز اکتفا نمي‌شـود. مسـاجد، مـردم را پـاي کار امام خميني
و انقلاب اسلامي آوردنـد؛ امام زمان نيز بـراي قيام، منتظر 

مسجدي‌هاست.

محمد جوانی 
نويسنده، مدرس دانشگاه و کارشناس رسانه

یـک سـریالی پخش می‌شـد به نام »سـتایش« کـه فصل‌های 
سـه‌گانه‌ای داشـت. بخش اول آن سـال 89 و 90 خیلی عجیب 
اسـت! نام سـتایش در ثبت احـوال در دهه‌ هشـتاد، 34 یا 35 به 
بعـد در اولویت‌هـای نام‌گـذاری دختـران ایران‌زمین بوده اسـت. 
بعـد در اثـر پخـش ایـن سـریال در رده‌ دوم و سـوم می‌ایسـتد؛ 
یعنـی دیگـر مردم مـا بعد از این‌کـه فاطمه و زهرا می‌گذاشـتند، 
اولویت دوم آن‌ها اسـم سـتایش بود. یک سـریال می‌تواند حتی 
اولویـت نام‌گـذاری دختران یک سـرزمین را عوض کند! بعد چه 
طـوری می‌توانیـم بگوییم که سـریال روی مـا اثر نـدارد؟! حالا 
شـما ببینید کـه این فیلم‌ها و سـریال‌های ترکی کـه می‌گذارند 
 .بـا آن محتوای واقعاً وحشـتناک چه اثری روی بچه‌ مـن دارد

کـه بيشـترين پس‌انـداز، مرتبـط با اسـتان يزد اسـت. مهاجرت 
۱۰۰ هزارنفـري بـه يزد نشـان‌دهنده پايين بـودن هزينه زندگي 

در اين اسـتان است.

فاطمه محمدبيگي
نماينده قزوين و عضو کمسيون بهداشت 

ميانگيـن عمـر ايرانيـان بيـن 75 تـا 76 اسـت و ميانگين سـن 
خانم‌هـا معمـولًا دو سـال بيشـتر اسـت. تصـور کنيـد دهـه 
شـصتي‌ها کـه تعدادشـان از همـه بيشـتر اسـت و در آن دوران 
حـدود يـک و نيـم ميليـون تولـد در هـر سـال وجود داشـت به 
سـمت مرگ‌وميـر برونـد؛ دهـه شـصتي‌ها در سـال 1440 بـه 
حـدود 80 سـال مي‌رسـند و در آن ايـام بيـن 4 تـا 5 ميليون نفر 

در هـر سـال مـرگ در کشـورمان خواهيم داشـت! 
مرگ‌هـاي ناگهانـي و پشـت سـر هم در حـدود سـال 1440 در 
کشـورمان ايجـاب مي‌کنـد کـه شـهرک‌هاي قبرسـتاني ايجاد 
کنيـم. در دهه‌هـاي آينده نيازمنـد خانه‌هاي سـالمندان خواهيم 
بـود و در آن دوران ممکن اسـت پديده رهاسـازي سـالمندان در 

جامعه اتفـاق بيفتد!

کامران باقري لنکراني
 رئيس انجمن آندوسکوپي‌هاي گوارشي ايران

الان بـا اين‌کـه روند ميزان ابتلا به سـرطان معـده کاهش يافته 
اسـت، اما سـرطان معده بيشـترين علـت مرگ سـرطان در هر 
دو جنـس مـرد و زن اسـت. در ده سـال آينـده تعداد تشـخيص 
سـرطان‌هاي روده دو برابـر خواهـد شـد کـه سـبک زندگـي و 

چاقـي علـت اين امر اسـت.
مـا در پيشـگيري از سـرطان‌ها هرچقـدر بـه سـمت غذا‌هـاي 
طبيعـي، عـدم مصرف دخانيات و ‌تحرک بيش‌تـر پيش برويم از 
ابتلا به سـرطان جلوگيري کرده‌ايـم اما مدل‌هاي فعلي نشـان 

مي‌دهـد رونـد ابتلا به سـرطان مطلوب نيسـت.
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 برگـزاری جشـنواره‌های فرهنگی ورزشـی، یکـی از برنامه‌های 
سـازمان فرهنگی خانواده اسـت کـه با اهدافی چون: شناسـایی 
اسـتعدادها، گذران سـالم اوقـات فراغت، تقویـت اعتمادبه‌نفس 
و مسـئولیت‌پذیری فرزنـدان در جامعـه اسلامی، هـر ‌سـاله در 

اسـتان‌های مختلـف کشـور برپا می‌شـود.
امسـال در آسـتانه هفته تربیت‌بدنی و ورزش، ششمین جشنواره 
فرهنگـی ورزشـی شـمیم خانـواده ویـژه همسـران و دختـران 
کارکنـان، طـی دو مرحلـه در روزهـای 25 تا 28 مهرمـاه و 2 تا 
5 آبـان ماه به میزبانی سـپاه امـام علی‌ابن ابی‌طالب اسـتان 

قم برگزار شـد.
در ایـن جشـنواره کـه تعـداد 2200 ورزشـکار از 55 رده سـپاه 
شـرکت داشتند، ورزشـکاران در رشـته‌های شـنا، والیبال، دارت، 
تیرانـدازی بـا تفنـگ بـادی، تکوانـدو، هفت‌سـنگ و آمادگـی 

جسـمانی بـا یکدیگر بـه رقابـت پرداختند.
گفتنـی اسـت 270 نفـر در قالـب 51 گـروه در رشـته آمادگـی 
جسـمانی، 240 نفر در قالب 48 گروه در رشـته شـنا، 310 نفر در 
قالـب 48 گروه در رشـته تیرانـدازی با تفنگ بـادی، 200 نفر در 
قالـب 51 گـروه در رشـته دارت، 360 نفـر در قالـب 32 گروه در 
رشـته والیبال، 210 نفر در قالب 30 گروه در رشـته هفت‌سـنگ 

و 185 نفـر در قالـب 36 گروه در رشـته تکواندو مسـابقه دادند.
 افتتاحیـه ایـن دوره از جشـنواره کـه مصادف با عـزای عمومی 
شـهادت مسـلمانان غـزه بـود، متناسـب بـا آن روز و بـا حضور 
مقامات لشگری و کشوری روز چهارشنبه 26 مهرماه برگزار شد.
از برنامه‌های جانبی این جشـنواره، برپایی مراسـم معنوی زیارت 
بانـوی کرامـت، حضرت معصومه و اقامه نماز ورزشـکاران در 

مسـجد مقدس جمکران بود.
گفتنـی اسـت افزون بر این جشـنواره، همه‌سـاله جشـنواره‌های 
فرهنگی، ورزشـی ویژه پسـران، جشـنواره‌های فرهنگی هنری 
ویـژه خانـواده کارکنـان، مسـابقات سراسـری حفـظ، مفاهیـم 
و قرائـت قـرآن کریـم، تولیـد محصولات فاخـر و... نیز توسـط 

 .سـازمان فرهنگـی خانـواده برگزار می‌شـود

شميم شور و نشاط
گزارشی از ششمین جشنواره فرهنگی ورزشی شمیم خانواده

در  جدیـدی  فضـای  روح،  و  جسـم  زمینـه  در  ورزش، 
زندگی انسـان باز می‌کند و توانایی و تندرسـتی و اراده 
قوی به کسـانی که مخاطب شما هستند می‌بخشد. 
)مقام معظم رهبری(

86868686
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جدول نتایج  تیمی جشنواره فرهنگی ورزشی شمیم خانواده )همسران و دختران کارکنان( شهریور تا مهرماه 
1402، میزبان‌: سپاه امام علی‌ابن ابی‌طالب  استان قم

مقام تیمینام ردهنام رشتهردیف

والیبال1
اولنیروی زمینی سپاه

دومسپاه علی‌ابن ابی‌طالب  استان قم
سومسپاه نینوا گلستان

شنا2
اولنیروی زمینی سپاه

دومسپاه علی ابن ابیطالب استان قم
سومسپاه انصارالمهدی زنجان

آمادگی جسمانی3
اولنیروی زمینی سپاه الف

دومسپاه روح‌الله استان مرکزی
سومنیروی زمینی سپاه ب

هفت سنگ4
اولسپاه حضرت عباس اردبیل

دومسپاه کربلا مازندران
سومسپاه نبی اکرم کرمانشاه

تکواندو5
اولدانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین

دومنیروی زمینی سپاه
سومسپاه قمربنی هاشم چهارمحال و بختیاری

تیراندازی با تپانچه بادی6
اولنیروی زمینی سپاه

دومسپاه صاحب‌الزمان  اصفهان
سومسپاه امیرالمؤمنین  ایلام

تیراندازی با تفنگ بادی7
اولسپاه فجر فارس

دومنیروی زمینی سپاه
سومسپاه علی‌ابن ابی‌طالب استان قم

مجموع تیراندازی تفنگ و 8
تپانچه

اولنیروی زمینی سپاه
دومسپاه صاحب الزمان اصفهان

سومنیروی هوافضای سپاه

دارت9
اولسپاه نبی اکرم کرمانشاه
دومسپاه امیرالمومنین  ایلام

سومسپاه نینوا گلستان

کاپ اخلاق رشته‌های ورزشی10

 رشته ورزشی آمادگی جسمانیسپاه علی‌ابن ابی‌طالب استان قم
رشته ورزشی تیراندازی نیروی قدس سپاه
رشته ورزشی  هفت‌سنگ سپاه ثارالله کرمان

رشته ورزشی شناسپاه محمدرسول الله  تهران بزرگ
رشته ورزشی تکواندو سپاه ولی‌عصر  خوزستان

رشته ورزشی والیبال سپاه انصارالرضا  خراسان جنوبی
دارتسپاه عاشورا آذربایجان شرقی
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1. »آن‌که تکیه‌گاهش خدا نیست، نمی‌تواند 
تکیه‌گاه خوبی برای ما باشد« این معنا را از 

کدام آیه می‌فهمیم؟
الف( آیه 41 سوره حج.
ب( آیه 221 سوره بقره.

ج( آیه 255 سوره بقره.
2. »ما به جایی نرسیدیم! تو مثل ما نباش 
و تلاش کن...« بیان چنین جملاتی از سوی 

والدین...
الـف( گفتـاری متواضعانـه اسـت و توصیه 

می‌شـود.
ب( اثرات چندانی ندارد.

ج( ممنوع است.
3. این قدر طلا در دست و گردن بانوان ایرانی 

است
الف( بیش از 200 تن

ب( نزدیک به 125 تن
ج( حدود 80 تن

4. نظریه معروف »پنجره شکسته« با کدام 
ضرب‌المثل تناسب دارد؟

الف( کاسه چه‌کنم چه‌کنم دست گرفتن
ب( از پشت خنجر زدن!

ج( تخم‌مرغ دزد شتر دزد می‌شود.
5. طبق این آیه می‌توانیم در یک‌لحظه بیش 
به دست  از بهشت  از زمین و حتی بیش 

بیاوریم:
 الف( آیه 25 سوره بقره.

ب( آیه 72 سوره توبه.
ج( آیه 29 سوره کهف.

6. روی در اتاقش نوشته بود »در هر ساعت 
از شبانه‌روز که خواستید در بزنید، من بیدارم«.

الف( شهید جمال رضی
ب( شهید محمدحسین علیخانی

ج( شهید محمد رضایی

7. طبق گفته امیرالمؤمنین تمام اعمال 
خوب در مقایسه با آن مثل نمی در مقابل 

یمی است
الف( امر به معروف و نهی از منکر

ب( جهاد در راه خدا
ج( دشمن شناسی

8. بهترین نوع... لحظه‌ها به جای آوردن... 
لحظه‌هاست.

الف( هم‌نشینی با، تفکر در
ب( استفاده، تلاش

ج( شکار، شکر
9. بهترین شفیع زن در قبر است

الف( حیا و حجاب زن
ب( فرزندآوری

ج( رضایت شوهر
10. یکی از منازل مهم سلوک است

الف( ایام فاطمیه
ب( ماه رجب

ج( فقر با حفظ ایمان
11. ... را وقتی می‌شناسی که پول نداری و ... 

را وقتی می‌شناسی که پول دارند!
الف( اصیل‌ها، تازه به دوران رسیده‌ها

ب( زن‌ها، مردها
ج( خودت، دیگران

که  است  سرمایه‌هایی  مهم‌ترین  از   .12
می‌توانی برای آینده‌ات پس‌انداز کنی

الف( خاطرات زیبا
ب( سلامت بدن

ج( تجربه‌های زندگی
13. کدام گزینه غلط است؟

الـف( عشـق واقعـی و گرم حتمـاً باعث یک 
ازدواج خوب می‌شـود.

ب( اگر احساس گناه کردی به همسرت بگو
ج( هر دو گزینه

14. طبق روایات، از نشانه‌های زیادی ایمان 
است

الف( فرزندآوری
ب( تلاش برای رفاه خانواده

ج( محبت به زن
15. با وضعیت کنونی، متوسط سن جمعیت 

ایران در 1430 چند سال است؟
الف( 32 سال
ب( 36 سال

ج( بیش از 40 سال
16. دخالت والدین در نقاشی کودکان باعث... 

می‌شود
الف( کاهش اعتمادبه‌نفس آن‌ها

ب( ایجاد صمیمت و شادی آن‌ها
ج( اضطراب و استرس آن‌ها

17. نام دوران تربیتی جدیدی که با آن روبه‌رو 
هستیم

الف( رسانه‌محور
ب( خانواده‌محور
ج( مدرسه‌محور

18. کسی که سخنان دروغش شیرین است!
الف( کودک

ب( مادر
ج( شاعر

19. طبق آمار جهانی، ایران چندمین کشور در 
خودکشی و قتل عمد است؟

الف( 48، 66
ب( 79، 86
ج( 128، 121

20. فرموده بودند ذکری را بلندتر و نافع‌تر از 
صلوات نیافتم

الف( آیت‌الله محمدتقی بهجت
ب( آیت‌الله فاضل لنکرانی

ج( آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی

اسـامی برنـدگان بـا هشـتک »#برندگان_مسـابقه« در کانال‌هـای مـا در شـبکه هـای اجتماعـی زیـر درج می‌شـود و 
علاقه‌مندان می‌توانند افزون بر اسـتفاده از گزیده مطالب مجله آشـنا در این رسـانه، از مطالب بسـیار مفید دیگری هم بهره‌مند شـوند.

 ــه  ــه صفح ــیع ب ــرای ورود س ب
          شیوه شرکت در مسابقهمســابقه اســکن کنیــد.

 بــرای ارســال پاســخ‌نامه خــود بــه بخــش »مســابقات« ســایت شــمیم قســمت »مســابقه مجله 
آشــنا« مراجعــه کنیــد و فقط با درج شــماره تلفن همــراه خود، پاســخ‌نامه را برای مــا تکمیل فرمایید.

 توجه داشته باشید که از این پس، پاسخ‌های ارسال شده به سامانه پیامکی تصحیح نخواهد شد.
 مهلت ارسال پاسخ‌نامه از طریق سایت تا 29 بهمن‌ماه 1402 است.

 به 30 نفر از برگزیدگان به قید قرعه جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.

@shamimeashena



             دیدار              دیدار 
ای مهربان که نام تو را یار گفته‌اند
چشم تو را فروغ شب تار گفته‌اند

از دست‌های سبز تو اعجاز چیده‌اند
از گام‌های سبز تو بسیار گفته‌اند

ما با در و دریچه و روزن، غریبه‌ایم
با ما سخن همیشه ز دیوار گفته‌اند

واکن ز نور پنجره‌ای روبه روی ما
کز ابرهای تیره به تکرار گفته‌اند

برخیز و پرده برکش از آن روی، تا که ما
باور کنیم آنچه ز دیدار گفته‌اند

الهام امینالهام امین



@shamimeashena
کانال شمیم آشنــا در پیـام‌رسان‌هــای اجتمــــاعی: 

ما به آینده کاملًا امیدواریم، 
به وعده‌ی الهی یقین داریم 
که وعده‌ی الهی ان‌شاءالله 
تحقّق پیدا خواهد کرد، و به 
آنچه وظیفه‌ی خودمان بدانیم 
ان‌شاءالله عمل خواهیم کرد. 
امام خامنه‌ای )مدظله‌العالی(
28 آبان ماه 1402
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